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99/12/16

جلسه صد و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایش محقق نائینی)ره( از باب مقدمه برای تحلیل 
بیان محقق بروجردی)ره( 

محقق  فرمایشات  بررسی  با  ارتباط  در  ما  بحث 

نائینی)ره( بود و توضیح مفصلی تقریباً درباره فرمایشات 

اگر  ک ه این شد  اجمالًا   و می کرد ارائ ه نائینی)ره(  آقای 

تعدد  ک ه بیاید  در  درست  نائینی)ره(  محقق  فرمایش 

حیثیت  ک ه  هجو  من عامین  در  بشود  سبب  عنوان 

بتوانند   و  بشود را سبب  معنون  تعدد  دارند  تقییدی 

این مطلب را کاملًا دفاع کنند و اشکالات آن را برطرف 

کنند، خوب آنموقع اشکالات محقق برجوردی)ره(و ارد 
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نمی آید چون فرض فرمایش محقق برجوردی)ره( بر 

این است ک همعنونو احدیجو ود دارد و د وتا عنوان 

بر معنونو احدص ادق هستند و در چنین فضایی ما 

نمی توانی محتی علی القول بج هواز فتوای بص هحت 

بدهی مک هاستدلال آقای برجوردی)ره( را ه مخواند می

بالاخره در اینجا گفتی مکی هک تقریب مسافتی بشود، 

ما اینجا تلکیف این مبناء محقق نائینی)ره( را روشن 

کنی مک هبتوانی مه مبنائی و ه ممبنائی نظر هینهایی را 

درباره ثمرهی عنیص حتص لاة در دار غصبی ارائ هکنیم. 

محقق  فرمایش  این  آیا  حالا  ک ه بود  اینجا  بحث 

نائینی)ره( تمام است ک هدر عامین منجو هی ک هحیثیت 

تقییدی دارند الا و لابد مای ک ترکیب انضمامی دار می

یعنی تعدد معنون داری میا نه؟ 

اختلاف نظر محقق نائینی)ره( با صاحب جواهر در معنای رکوع 
و سجود 

نکت هایی باقی ماند در توضیحات مطلب ک هدوستان 

خواستندی ک توضیح بیشتری داده بشود، ببینید عرض 

کرد میک همحقق نائینی)ره(ص و احبج واهری ک اختلاف 

نظری دارند ک هرکوع و سجود ب هچ همعنا است؟ص احب 

جواهر فرمودند ک ههیئت رکوعی و هیئت سجودی را 

ما می گوئی مرکوع و سجود، اگر رکوع و سجود هیئت 

رکوعی و هیئت سجودی باشند خوب قطعاً دیگر چون 
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وضعی عنی هیئت حا هلصاز نسبت اجزاء شئ ب هشئ و 

ب هخارج، قطعاً اینها می شوند مقولو هضع، اما محقق 

نائینی)ره( فعل انحناء را می گویند رکوع و فعل سجود 

معنای  ق  محقِّ را  فعل  این  خود  گویند سجده،  می  را 

رکوع و سجود قرار می دهند، آنموقع بر اساس فرمایش 

محقق نائینی)ره(و ضع بودن اینها سخت تر از فرمایش 

صاحبج واهر است، چون ایشان با هیئت انحناء و با 

هیئت سجود کار می کنند،و ضع دانستن آسان است 

اما اگر ما با خود افعال کار کرد مین هبا هیئات آنموقع 

محقق نائینی)ره( استدلال شان این است ک هاین افعال 

باید ب هترتیب خاصیو اقع بشوند،و قتی باید ب هترتیب 

خاصیو اقع بشوند باز می روند در مقولو هضع بنابر 

نظر محقق نائینی)ره( لذا علیرغ ماختلافی ک هدر تفسیر 

کند،ی ک کسی فعل  رکوع کی هک کسی هیئت معنا 

معنا کند،ی ا سجده کی هک کسی فعل معنا کند،ی ک 

اصرار شان  نائینی)ره(  کند، محقق  معنا  هیئت  کسی 

براین است ک هعلی ای حال در مقولو هضع است ک ه

نظرص هیاب  بنابر  این هک لو   و  کرد، حالا عرض خواه م

ب ه است  تر  روشن  اینها  بودن  مقولو هضع  در  جواهر 

جهت تفسیری ک هآقایان در فسلف هازو ضع می کنند، 

چونو ضع را هیئت معنا می کنند، هیئت حا هلصمعنا 

می کنند آسان تر است، این نکته، بالاخره باید ببینی م

این هکتمام  نائینی تمام استی ا  این فرمایش محقق 
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نیست؟

لزوم تفکیک بین حیث اصولی مسئله از حیث فقهی مسئله 
ما قبل ازو رود ب هبررسی فرمایش محقق نائینی)ره( 

یک د وتا نکت هرا ک هقبلًا ه مب هآن پرداختی ماشاره کنم: 

ما نکت همهمی را ک هباید بدانی ماین است ک هما نمی 

خواهی ماینجا در حیث فقهیص لاة و غصبو رود کنیم، 

درباره  بخواه م من  ک ه است  فقهی  حیث  خوبی ک 

صلاة در دار غصبی بحث کنم، آنموقع مسئ هلاصولی 

منی ک مسئ هلایی است ک همبداء تصدیقی این بحث 

است، من بگو میقائل هست مبج هواز مسئ هلاجتماع 

امر و نهی، بعد بگو میاین فعل خارجی هص ملاة است 

وه مغصب است ک هباید آنموقع ثابت کنم، اگرص لاة 

است چطورص لاة است اگر غصب است چطور غصب 

می  اینجا  ما  است  ما  بحثج دی  بحث  این  است، 

از حیث اصولی مسئ هلحل و فصلش کنیم،  خواهی م

حیث اصولی مسئ هلدیگر خصوصیتص لاة در دار غصبی 

در آن نیست، من باید حیث اصولی مان را درست کن م

 وبگو میاگر دری کج اییی ک نهی اییص ورت گرفت و 

نهی از عنوان دیگریص ورت گرفت، بعد این عبادت ک ه

مامورب هاست با آن عنوانی ک همنهی عن هاست با ه م

جمع شدند، 

پس عنوانی دارم مامورب و هعبادت، عنوانی دارم منهی 
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عنه، بعد این عنوان مامورب و هعنوان منهی عن هبا ه م

جمع می شوند، من می خواه مترکیب انضمامی عنوان 

مامورب و هعنوان منهی عن هبحث کنم، این بحث اصولی 

است،ی ا می خواه مدربارهص حت عنوان مامورب هاذا 

کان تولصیاً بحث کنم، این اصولی است،ی ا بخواه م

دربارهص حت عنوان ماورب هاذا کان تعبدیاً بحث کن م

این اصولی است، لذا نکت هاولی را ک همن می خواه م

دوستانی ک دقتی بر روی آن داشت هباشند چون اکثر 

اعلامو قتیو ارد این بحث شدند آن را بردند سر عنوان 

صلاة و غصب، عیبی ه مندارد، چونی ک مورد مه مآن 

ک همثلص لاة و غصب است حل بشود، ممکن است 

باز بشود،و لی حواس  راه برای بقی هبحث های مان 

مان باشد اگر ما خواستی ماینطوری بحث کنی مآنموقع 

خیلی ریزه کاری های فقهی بابص لاة را باید در اینجا 

رسیدگی کنیم، حالا این را بنده مقدم هکردم ک هبدانید 

بیانات  نائینی)ره(  بیانات محقق  در همین  بعداً  چون 

مفصل  خوئی)ره(  محقق  بیانات  برجوردی)ره(  محقق 

اینها می آید، امام)ره( ه مرضوان الله تعالی علی هاینها 

را در مقام پاسخ آورده اند و الا بیان اصولی شان روشن 

است ک هعرض خواه مکرد. 

لذا نکت هاول در اینجا این است ک هما اگر بخواهی م

ارزیابی کنی مباید بر روی حیث اصولیی ک مقدار تمرکز 

بیشتری کنیم، و حیث فقهی مسئ هلرا ک هممکن است 
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ب هاختلاف ابواب و افعال متفاوت بشودو اگذار کنی مب ه

فقه، الان همین نکت هایی ک هابتداء هسلج عرض کردم 

 هسلج وقبل ه ممختصر بیان کردم چون نمی خواست م

ک ه مسئ هل همین  بشوم،  فقهی  های  کاری  ریزه  وارد 

حقیقت رکوع چیست؟ حیقیت رکوع هیئت است؟ی ا 

فعل است؟ حالا بعداً می بینید ک هاگر کسی گفت ک ه

حقیقت رکوع هیئت است این هوی الی الرکوع هوی 

الی الانحناء رای ا هوی الی السجود را، این هکآدم می 

رود ب هسمت این فعلی ا نهوض را بلند شدن، در فق ه

ما باید بحث کنی مک هاین هوی و نهوض خودشج زء 

حقیقت فعل استی ا اصلًا مقدم هفعل است؟ حالا بعداً 

می بینید ک همحقق خوئی)ره( کلی بحث فقهی دارند 

در اینجا، حرف خوبی ه مهست در فق هشاید بخواهد 

قضاوتی کند بین نظرص احبج واهر و نظر استادش 

محقق نائینی)ره( برای این هکبتواند در اینجای ک بحث 

مفصل کند خیلی تفصیل داده است، حالا ممکن است 

بخوانی م را  خوئی)ره(  محقق  حرف  بخواهی م ک ه بعداً 

یک اشاره مختصر کن مک هفقط بدانید، 

شود،  می  چ ه تلکیفش  هوی  این هک آنموقع  ببینید 

نهوض تلکیفش چ همی شود، نهوض و هویج زء مثلا 

حقیقت رکوع و حقیقت سجده می شوند؟ مقدم هآنها 

می شوند؟ مقدمیت شان بنابراین است ک هافعال خود 

حقیقت رکوع و سجود را داشت هباشند؟ اگر هیئتج زء 
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حقیقت رکوع باشدی ا حقیقت سجده باشد آن هوی 

 ونهوض رفتن و بلند شدن چ هحکمی پیدا می کند؟ 

خوب اینها ببینید بحث های مهمی است اما الانج ای 

آن نیست،ی ک بحثی است ک همن در فق هبایدو قتی 

می خواه مدر موردص لاة بحث کن ماین را بحث کنم. 

بحث فقهی مهم در بیان محقق بروجردی)ره( 
کما این هکمحقق برجوردی)ره( در این بحثی ک بحث 

مهمی را مطرح کرده اند ک همن در اینجا با حرمت غصب 

دارم کار می کنی ما با حرمت تصرف در مال غیر بدون 

اذن او؟ ایشانی ک بحث خیلی خیلی خوب فقهی را 

مطرح کرده اند ک هامام)ره( ه متبعیت کردند در این 

جهت در نقد حرف محقق نائینی)ره( تلامذه امام)ره( 

ه مهمینطور، حالا این را ه ممختصر بگو میچون در 

فرمایش محقق خوئی)ره( مؤثر است، آقای خوئی)ره( 

ک همی خواهد اصرار کند ک همعنون معنونو احد است 

بیشتر با همین مبناء کار می کنند، ن هبا مسئ هلغصب، 

آقای برجوردی)ره( حرف شان این است می گویند ما 

در اینجا ممکن است بگوئی مد وتا عنوان دارمی،کی ی 

عنوان غصب است، غصب چیست؟ غصب استیلاء بر 

مال غیر است بدون اذن او، من همانطوری ک هدر فق ه

الان ه ماینکی ی د وسالی ک هدار میمعاطاة کار می 

]یعنی[  سلطنت  ک ه را،  سلطنت  قاعده  خواند می کنی م
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الناس ملسطون علی اموالهی مک اعتبار عقلائی است 

برای استیلاء هر کسی بر ملک خودش، بر مال خودش، 

هر کسی بر ملک و مال خودش استیلاء دارد اینی ک 

قاعده عقلائی است و اینی ک قاعده عقلائی است ک ه

اگر گفتیی مک  را تایید می کند، حالا  این  شارع دارد 

عبارت شارع است، اگر گفتی معبارت عقلائی است می 

شود همینی ک هعرض کردم در فق هعرض کردمی، مای ک 

استیلاء دار میک ههر کس بر ملک و مال خودش دارد، 

یک استیلائی بلا اذن دار میکی هک کسی بر مال غیر 

پیدا می کند بدون رضایت او، ب هآن می گویند غصب، 

محقق بروجردی)ره(: عموم و خصوص من وجه بودن استیلاء 
بر مال غیر و تصرف در مال غیر 

اینی ک  ک ه دادند  نشان  برجوردی)ره(  بعد محقق 

عنوان اعتباری است ه ماستیلاء بر مال خود اعتباری 

است، ه ماستیلاء بر مال غیر، اعتباری است، ک هاس مآن 

غصب است، موضوعش ه ماعتباری است، موضوع آن 

مال خودت استی ا مال غیر است، اضاف همال ب هخود 

آدم و اضاف همال ب هغیر این مکلیت است، مال من، 

مال تو، مال غیر، اینها امور اعتباری هستند، اگر موضوع 

یعنی مال خودش، بعد استیلاء بر مال خودش ک هقاعده 

سلطنت باشد مثلا اعتباری باشد، استیلاء بر مال غیر 

ه مک هغصب است آن امر اعتباری است، ایشان نشان 
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داده اند ک هغصبی عنی این، غصب استیلاء است و 

استیلاء ه معنوان اعتباری است. 

خوب حالا کنار غصب مای ک عنوان دیگری دار میب ه

نام تصرف در مال غیر، استیلاء ملازم هندارد با تصرف، 

من می توان ماستیلاء داشت هباش مدر ملک شما و مانع 

بنابراین  تصرف شما بشوم و خودم ه متصرف نکنم، 

ایشان نشان می دهند ک هپس مای ک عنوان دیگری 

دار میب هنام تصرف، ک هنسبت این تصرف با آن استیلاء 

عموم و خصوص من هجو است، د وتا عنوان هستند 

گاهیو قت ها با ه مهستند و گاهیو قت ها ه مبا 

ه منیستند، گاهیو قت ها من استیلاء بر مال غیر دارم 

 وتصرف نمی کن مگاهیو قت ها تصرف بر مال غیر 

می کن مبدون استیلاء، مثلا من مهمان کسی می شوم 

بدون رضایتص احب خانی هک چیزی را می خواه م

تصرف کنم، مثلای ک چیزی را برمی دارم و نگاهش می 

کن متاص احب خان همی اید می گذارم سرج ایش، ک ه

نفهمد چون این خودش نشان دهنده این است ک هاین 

تصرف تصرف بدون رضایت اوستو لی استیلاء ه م

ندارم ملک ملک اوست لذا بر می گردان مسرج ایش.

من  ک ه اند  کرده  تحقیقی  برجوردی)ره(  محقق  لذا 

اینجای ک عنوان تصرف دارم در مال غیر ک همحرم است، 

یک عنوان استیلاء دارم بر مال غیر ک هآن ه ممحرم 
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است غصب این است استیلاء است استیلاء بر مال غیر 

است بدون رضایت و اذنص احب آن، آن تصرف در 

مال غیر است بدون رضایت و اذنص احب آن، نسبت 

ه معرض کردم عموم و خصوص من هجو است. لذا 

گاهیو قت ها ه ماستیلاء است و ه متصرف است 

لذا ایشان می فرمایند ک هبعید نیست ک هما در اینجا 

بگوئی مک هد وتا حرام دارد اتفاق می افتد،کی ی این هک

من استیلاء دارم بر مال غیر بدون إذن او،کی ی این هک

من دارم تصرف می کن مدر مال غیر بدون اذن او، 

بعد ایشان خواست هاند ازج هت فقهی بررسی کنند 

ک همثلا حالاص لاة در دار غصبیی عنی کدام؟ص لاة در 

حالا  است؟  تصرف  با  استی ا  استیلاء  با  غصبی  دار 

انشاءالله بعداً می بینید ک هاین خودش منشاء همین 

بحث ه ماست مثلا کسی زندان می شود در ملک غیر، 

تصرف دارد می کندو لی استیلاء نداردی و ک کسی ب ه

زور ا ورا زندان کرده است. 

استیلاء  با  را  صلاتی  فعل  اجتماع،  مسئله  در  بروجردی:  محقق 
بحث می کنیم یا با تصرف در مال غیر

آقای  را  عنوانی  اینجای ک  ببینید  حال  ای  علی 

مال  در  تصرف  نام  ب ه اند  کرده  تحقیق  برجوردی)ره( 

غیر بدون اذن مالک آن، بعد خواست هاند بفرمایند ما 

وقتی می خواهی مدربارهص لاة بحث کنیم، اجتماع امر 
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با  را  اجتماع فعلص لاتی  دار می کنی م را بحث  نهی   و

استیلاء بحث می کنیم؟ خوب ]در اینصورت[ ربطی ب ه

ه مندارند، چون اصلا استیلاء مستلزم تصرف نیست. 

با تصرف در مال  را  یا دارج میمع شدن فعلص لاتی 

غیر بحث می کنی مک هخیلی مرتبط می شوند با هم، 

بعد محقق برجوردی)ره( گفتند ک هخوب اگر من گفت م

ک هتصرف در مال غیر حرام است، خوب حالا اگر من 

مال غیر را پوشیدم، خوب پوشیدن دیگر حرام نیست، 

چون ح مکاز عنوان ب همعنون سرایت نمی کند، تصرف 

حرام است، مصداق آن شده است پوشیدن،ی ا خوردن 

اسیتادنی ا قدم زدنی او رزش کردن،  یا خوابیدنی ا 

ببینید افعالی بجو هود می آیند ک هاینها مصادیق تصرف 

هستند، خود این افعال ب هعنوان خودشان ک هحرمتی 

تصرف  چون  گوئی م می  بگویند  ما  ب ه اگر  لذا  ندارند. 

است، می گویند این لباس را کردی تنت مال غیر است، 

حرام است، چون مال غیر است حرام است، چرا داری 

این را می خوری، چرا داری می روی و این را نگاه کنی 

مطالع هکنی؟ راضی نیست ک همطالع هاش کنی مال 

غیر است، 

ایشان شروع کرده اندی ک تحلیل خیلی فنی فقهی 

آخوند  مرحوم  بزرگوار  تلمیذ  این  اند  کرده  ارائ ه قوی 

محقق برجوردی)ره( بعد گفت هاند ک هشما باید نسبت 

صلاة را با تصرف بحث کنید، بعد خواست هاند بگویند 
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ک هتصرف درهم همقول هایی عین آن مقول هاست، چ ه

اگر  است،  مقول ه استی ک  اگر خوردن  دارد،  اشکالی 

پوشیدن استی ک مقول هاست، اگر حرکت کردن است 

یک مقول هاست، اگرو رزش کردن است بدون حرکت، 

یک مقول هاست مثلا، اگر نگاه کردن است، اگر گوش 

مصادیق  هم ه اینها  دیگر  است  تصرف  است،  کردن 

تصرف هستند، 

خلا هصمنظور ما این است اینجای ک بحث فقهی 

می  کار  تصرف  با  من  بگوئید  شما  ک ه آید  می  پیش 

کنی ما با استیلاء کار می کنم؟ بعد نسبتص لاة را می 

می  را  نسبتص لاة  ی ما  کن بحث  استیلاء  با  خواه م

خواه مبا تصرف بحث کنم؟ خوب تلکیف این مسئ هل

خیلی روشن می شود، منتهی ما می خواهی مبگوئی م

ببینید  فقهی مسئهل،  اینها هم هاش می شوند حیث 

اینها بحث حیث فقهی مسئ هلاست.

اشکال امام)ره( به محقق نائینی)ره( 
محقق  فرمایش  فضای  همین  در  امام)ره(  لذا 

برجوردی)ره( ب هآقای نائینی)ره( اشکال می گیرند می 

گویند آقای نائینی)ره( قیاس شما قیاس مع الفارق می 

شود نمی توانید مسئص هللاة فی الدار را با زید فی الدار 

مقا هسیکنید، چونص لاة فی الدار تصرف در دار است، 

اما زید فی الدار تصرف در دار نیست، در استدلال آقای 
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نائینی)ره( بود ک همی گفتند چ هفرقی دارد ک همکین 

تا  د و قطعاً  الدار چون  فی  زید  مثل  باشد  منج وهر 

گفت  می  باشد  منو ضع  مکین  واقعیت هستند،ی ا 

صلاة از مقولو هضع است من می گوص میلاة فی الدار 

چ هفرقی می کند اینها مباین هستند، انضمامی است، 

یک تنزلیی کردند آقای نائینی)ره( ک هبعد نتیج همی 

گرفتند. 

امام)ره( می خواهند بفرمایند ک هآقای نائینی)ره( اگر 

ما گفتی متصرف محل بحث ما است و حرمت تصرف را 

دار میبحث می کنی مدیگر شما حق ندارید زید فی الدار 

را بیاوریدو سط،ص لاة تصرف است، آنجا ه متصرف 

حرام است خوب می شودکی ی با د وعنوان، تصرف 

فی الداری عنیص لاة فی الدار، 

نکات  است  خوبی  بسیار  نکات  نکات  این  خلا هص

ب ه بعداً  حالا  ک ه است  درستی   و  دقیق بسیار  بسیار 

در  امانت  حفظ  بخاطر  کن م می  اشاره  آنها  از  بعضی 

نقل کلام اعلام،و لی آنچ هک همه ماست و خدا رحمت 

کند امام)ره( را ک هدرج ای های مختلفی تذکر دادند 

فقهی  از حیث  را  مسئ هل اصولی  ک هحیث  است  این 

است  اصولی مسئ هلهمانی  کنیم، حیث  مسئج هلدا 

کار  عنوان  تا  د و دارم سر  کردم ک همن  ک همن عرض 

و و اجب  مثلا است  عبادی  آنها  از  کی هی  ک کن م می 
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استکی و ی از آنها محرم است و منهی است این د و

تا عنوان ک هدری ک معنونج مع بشوند آیاص حت آن 

است  اثبات  قابل  اجتماع  فرضج واز  با  عملو اجب 

بگوئی ماگر تولصی باشدو اجب است قطعاً، اگر تعبدی 

باشد بحث می کنیم، آیا ترکیب بین عنوانو اجب و 

بین  ترکیب  است؟ی ا  انضمامی  ترکیب  محرم  عنوان 

عنوانو اجب و عنوان مرح مک هعموم و خصوص من 

 هجواست و حیثیت ه ممثلا تقییدی است بنابر بیان 

محقق نائینی)ره( می تواند ترکیب اتحادی ه مباشد؟ 

این بحث اصولی است اما اگر همین را ببرم سرص لاة 

 وغصب بحث فقهی می شود، اگر همین را ببرم سر 

تصرف در مال غیر بحث فقهی می شود، ک همن اینجا 

باید همانطوری ک هآقای برجوردی)ره( تلاش فرمودند 

ثابت کن مک هتصرف در مال غیری ک عنوان است غصب 

 واستیلاء بر مال غیری ک عنوان است،ص لاة هی مک 

عنوان است. پس نکت هاول ما این مطلب مه ماست 

ک هما تو هجکنی مب هتفکیک حیث اصولی از حیث فقهی 

بحث مان. 

بررسی نسبت عناوین ادله که طبیعی هستند یا عنوان
نکت هدومی ه مک هما قبلًا با آن کار کرد میاین است 

ک هما اینجا دار میاز تعدد عنوان بحث می کنیم، خوب 

نسبت عنایون ادله، باید بررسی کنی مک هعنایونی ک ه
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در ادل همی آیند،و اجبات و محرمات، نسبت شان این 

است ک هاینها طبیعی هستند، معقولات اولی هستند 

ک هب هآنها می گوئی ممفاهی مطبیعی؟ی ا ن هاینها عنوان 

در  حتی  طبیعی،   و  عنوان بین  است  فرق   و  هستند

حقائق، فعلًا در حقائق می خواهی ماشاره کنیم. 

لذای ک کسی باید اول تعیین تلکیف کند)ببینیدی ک 

بحث فنی اصولی می شود( ک هآقای نائینی)ره( شما 

وقتی دارید با عنوان کار می کنید، دارید با عنوان کار 

می کنیدی ا دارید با طبیعی کار می کنید؟ آنموقع می 

گوئید طبیعی من از مقولج هوهر استی ا طبیعی من 

از مقولو هضع است،ی ا طبیعی من از مقول همثلا أین 

است، خوب اینها می شوند مفاهی مماهوی ک هقانون 

طبیعی در آنهاج اری است ک هبعد این طبیعی موجود 

بجو هود افرادش است،ی ا ن هدارید بای ک چیزکی ار می 

کنید ک هب هآن می گوئید عنوان؟ اگر با عنوان کار کردید 

عنوان حیثش با طبیعی فرق دارد، فعلًا در خود حقائق، 

اول در حقائق باید خوب آدم ملسط بشود، ما این را 

ه مب هعنوان مقدماتیی ادآوری می کنی مک هبعدو قتی 

ک همی خواهی مفرمایشات اعلام را بررسی کنی محواس 

مان را بدهیم. 

ایندفع هدر خود حقائقو قتیو ارد طبیعی می شو می

خوب طبیعی های عنی معقولات اولی آیا هم همحمولات 
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بالضمیم ههستندی ا طبیعی ها ه ممی توانند خارج 

محمول باشند، این را سرج ای خودش عرض کردمی، 

سال های گذشت هه مدر بحث فقهی و اصولی مان خیلی 

ب هدرد می خورد، حالا بعداً می بینید در مختار امام)ره( 

اینها خیلی موثر است،ی عنی من در خود طبیعی ها 

ک همی روم می گو میک همقول هأین محمول بالضمیم ه

نیست، مقولو هضع محمول بالضمیم هنیست در مقام 

تحققشو لو این هکطبیعی است، لذا در فسلف هبعضی 

ها آمده اند و گفت هاند ک هنه، چون محمول بالضمیم ه

مان  بزرگوار  استاد  مثل  نیست،  طبیعی  دیگر  نیست 

ک ه علیه،  تعالی  الله  رضوان  مصباح  الله  آیت  مرحوم 

ب ه ما  باید  ماهوی  مفهوم  هر  ک ه دارند  اصرار  ایشان 

ازاء داشت هباشد، اگری ک چیزی بالضمیم هنبود و ما ب ه

ازاء آن مستقل نبود دیگر ما نمی توانی مبگوئی ممقول ه

است و طبیعی است، 

درست  اول  کبروی  ازج هت  را  این  باید  ما  ببینید 

کنی مک هآیا عنوان ما همیش هازج نس مفاهی مماهوی 

است،ی ک، و اگر ازج نس مفاهی مماهوی بود در خود 

مفاهی مماهوی ما می توانی مبا قانون فسلفی کار کنی م

ک ههمیش همفاهی مماهوی محمولات بالضمیم ههستند 

یا ن هما میتوانیی مک مفهوم ماهوی مثل اضاف هداشت ه

باشیم)بنابر نظر علام هطباطبایی)ره( ب هنظر امام)ره( ب ه

این  ب هنظر محقق اصفهانی)ره(( ک ه نظر ملاصدرا)ره( 
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معقول اولی است، اضاف هاست، اضاف همقولی ن هاضاف ه

اشراقی، اضاف همقولی معقول اولی است اما بالضمی م

نیست و خارج محمول است، ببینید این حیث را باید 

اینطور مه ممی  لذا  کنیم،  تلکیفش  تعیین  ما قشنگ 

شود اگر کسی بخواهد اینها رای اد بگیرد آنموقع نمی 

تواند بگوید ک هحرکت معقول اولی است، معنا ندارد 

ک هحرکت مقول هباشد، حرکتی ک عنوان است، معقول 

ثانی است کما این هکمعنا ندارد ک هما بگوئی ماگر أین را 

داشتیو و مضع را داشتی مترکیب حتماً انضمامی است، 

ما باید مبناء مان را در فسلف هروشن کنیم.

اعتباری  در مفاهیم  در مفاهیم حقیقی  پیاده شده  آیا سازمان 
نیز پیاده می شود 

نکت هبعدی ایی ک هما باز باید بر روی آن دقت کنی م

این است ک هآیا این سازمانی ک هما در مفاهی محقیقی 

مثل حرکت مثل أین مثلج وهر مثلو ضع می خواه م

پیاده کن مآیا در مفاهی ماعتباری ه مپیاده می شودی ا 

نه؟ خوب ب هاین مفاهی ماعتباری بایدی ک دقتی روی 

آنها کن مببینم، حالا اگر من آمدم و گفت معنایونی ک ه

اعتباری  عنایون  هستند  محرمات   و  و هاجبات ادل در 

است غصب  اعتباری  عنوان  گفتص ملاةی ک  هستند، 

بر  استیلاء  است،  اعتباری  عنوان  استیلاءی ک  یعنی 

ملک غیری ک عنوان اعتباری است، تصرف در ملک غیر، 



�20
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و دص هسلج

تصرفی ک عنوان اعتباری است،ی ک چیزی است ک ه

عقلاء بگویند ک هاینجا استیلاء است، اینجای ک تصرفی 

آقای  زیبای  تعبیر  عقلاء)ب ه بعد  است،  افتاده  اتفاق 

بیایند بگویند نسبت تصرف و استیلاء  برجوردی)ره(( 

عموم و خصوص من هجو است، من بگو میاینجا د و

عنوان دارم، س هعنوان دارم مثلًا، د وعنوان محرم دارم 

یک عنوانو اجب دارم، عنایون من ه ماعتباری هستند، 

آنموقع اگر اینطور شد ببینی مآن ضوابطی را ک هدرباره 

حقائق قائل شدم)اول در خود حقائق( میتوان ماینها را 

در عنایون اعتباری بیاورمی ا نمی توانم؟ 

مزیت این سازمان و چهارچوب بیان شده
اگر کسی این سازمان را ک هعرض کردم درست پیاده 

بدون  تر  راحت  مقداری  ی مک  توانی می  آنموقع  کند 

ورود ب هبعضی از تفصیلات فقهی در بحث اصولی مان، 

مطالب را تعیین تلکیف کنیم،و الای ک مقداری مرز بحث 

های اصولی مان ازی ک طرف، مرز عنوان و طبیعی از 

یک طرف، مرز طبیعی هایی ک هخارج محمول هستند 

یا محمولات بالضمیم ههستند ازی ک طرف، مرز اعتباری 

حقیقی ازی ک طرف، ببینید اینها ک هب هه مبخورد آنموقع 

در کلمات اعلام چ هخود فرمایشات محقق نائینی)ره( و 

مرحوم آخوند چ هدر فرمایشات کسانی کج هواب دادند 

ب همحقق نائینی)ره( و رد کردند کلام محقق نائینی)ره( 
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در  خودشان  مختار  چ ه برجوردی)ره(،  محقق  مثل  را 

مسئص هلحت غیر ازج واز، ببینید اگر این چهارچوبی را 

ک هبنده عرض کردم ما ملتزم بشو میبعدو قتی خواستی م

این چهارچوب را ملتزم بشو میبررسی فرمایش مرحوم 

آخوند درص حت علی الجوازی ا در مسئ هلامتناع بنابر 

قول مختارشان، باید با فضای این چهارچوبی باشد ک ه

عرض می کنم. 

حالا این مقدم هرا از بنده داشت هباشید ک هدرو اقع 

یک نگاهی است ب همجموع کار و ب هنظر ماکی ی از 

کسانی ک هخوب مقید شده است ب هاین نگاهو لو با 

آقایان رفت هچواب بعضی از آقایان را دارند می دهند اما 

این نگاه نگاه قوی ایی است در فرمایش ایشان حضرت 

امام)ره( است، ما بر اساس این چهارچوب و این مقدم ه

ک هحالا باید تطبیقش بدهی مبر این مطالب باید شروع 

کنی مب هبررسی فرمایش مرحوم آخوند، خودمان نظر 

بدهیم، بعد بررسی کنی مفرمایش محقق نائینی)ره( را 

در  را،  برجوردی)ره(  فرمایش محقق  کنی م بررسی  بعد 

ارتباط با بحث خودمانی عنی ترتب ثمره، حالا تا بعداً 

ه مانشاء الله از همین مقدم هاستفاده کنی ماصل بحث 

رای عنی بحثج واز اجتماع رای ا عدمج واز اجتماع را، 

با این مقدم هایی ک هبنده عرض کردم خواهید دید 

ک همتاسفان هفرمایشات خیلی از اعلام مخصوصاً محقق 
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دچار مشکلاتی  اللهص در)ره(  آیت   و شهید  خوئی)ره(

می شود این چهارچوبی ک هابتداء عرض کردم خیلی 

روشن شدن محل   و  ب هسرعت بحث کند  کمک می 

نفی و اثبات بحث ما تا انشاءالله ادام هبحث.

له الطاهرین  وصلّی الله علی محمد و آ
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99/12/18

جلسه صد و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

محقق  اشکال  تحلیل  برای  نائینی)ره(  محقق  بیان  بررسی 
بروجردی)ره( به بیان مرحوم آخوند 

نائینی)ره(  فرمایشات محقق  با  ارتباط  در  ما  بحث 

آخوند  مرحوم  بود  آخوند  مرحوم  فرمایش  ذیل  در 

بیان فرمودند ک هما علی القول بج هواز ما ناچار میاز 

این هکبگوئیص ملاة در دار غصبیص حیح است، محقق 

برجوردی)ره( اشکال کردند ک هن هعلی القول بالجواز ما 

آن مشکل   و می دار دیگری  باص لاة مشکل  ارتباط  در 

تقرب و عبادی بودن تحقق قصد قربت است ک هباید 

قابلیت تقرب در فعل عبادیجو ود داشت هباشد، و ما 
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ولو این هکقائل بج هواز اجتماع امر و نهی بشو میاین 

قابلیت در ارتباط باص لاتی ک همتحد با غصب است و 

اثبات نیست، لذا حتی علی  یکو اقعیت است قابل 

القول ب هبالجواز ما باید فتوای ب هبطلانص لاة بدهیم.

محقق نائینی)ره( خواستند اثبات کنند ک هبا تو هجب ه

این هکقول بج هواز مبتنی بر ترکیب انضمامی است ما 

صلاة را باید درست بدانی و ماشکالی ندارد ک هدو واقعیت 

 و  باشد مامورب ه کی هی  ک باشی م داشت ه ه م ب ه منض م

کیی منهی عنه، چون مبناءج واز این است لذا فرمایش 

محقق برجوردی)ره( بر اساس محقق نائینی)ره( مبناءً 

غلط است ک هالبت هخود آقای برجوردی)ره( ه متو هج

داشتند می گفتند ما با مبناء اینی هککو اقعیت داشت ه

باشیج و مواز را باو حدت معنون درست کنی مقائل ب ه

بطلان هستیم، بحث ما در ارزیابی این فرمایشات بود.

سه ذکر سه نکته به عنوان مقدمه ورود به بحث 
تا  نظر هی اظهار   و  بندی عنوانج مع  ب ه ه م ما   و

وارد عبارات أعلام بشو مینکاتی را تذکر داد و میعرض 

کرد میک هماو قتی می خواهی ممسئ هلرا بحث کنی م

قرار  تحلیل  مبناء  اصولی مسئ هل ک هحیث  داشت  جا 

باص لاة  کاری  ما  ن هحیث فقهی مسئهل،ی عنی  بگیرد 

در دار غصبی نداشت هباشیم، ب هعنوان این هکمحل نزاع 

بشودص لاة در دار غصبی،ص لاةی ک مصداق است برای 
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بحث اصولی ما و خودشی ک بحث فقهی است، کما 

این هکغصب ه مهمینطور است کما این هکاینجا ممکن 

همانطوری  کنی م پیدا  دیگری  بحث  مای ک  ک ه است 

ک هعرض کردم محقق برجوردی)ره( ارائ هفرمودند ک ه

ممکن است ما د وتا حرام در اینجا داشت هباشیکی می 

حرمت غصبکی و ی حرمت تصرف در مال غیر، و تازه 

بین این د وتا حرام و این د وحرمت عموم و خصوص 

منجو هجو ود دارد ک هتوضیح آن را بیان کردمی. 

لزوم تفکیک حیث اصولی مسئله از حیث فقهی آن
اول بگذار می باید  را  لذا ما حیث بحث فقهی مان 

کناری و ک بحث اصولی کنی مب هطور کلان و مبنائی، و 

در این بحث اصولی باید ببینی مآیا متعلق امر و نهی 

ماهیت هستند همیشی ها گاهیو قت ها ماهیت است 

اما گاهیو قت های ک مفهوم انتزاعی است، اگری ک 

مفه مانتزاعی درو اقع متعلق قرار گرفت نی هک ماهیت 

متاصل، آیا باز همین مطالبی را ک همحقق نائینی)ره( 

اصرار کردند پیش می آید؟ کما این هکاگر ماهیت متأصل 

بود باز ازج هت فنی همیش هماهیات متا هلصدر خارج 

جوودشان انضمامی استی عنیو قتی من د وماهیت 

داشت محتماً د وتاو اقعیت منض مب هه مدارم؟ ببینید 

عرض شد اگر ما سر مسئ هلاصولی متمرکز می شد و می

اینج هات راج دا می کرد و میبحث فنی مان را پیاده 
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می کرد میمطلب متفاوت می شد. 

بررسی حیث اصولی مسئله توسط مرحوم آخوند 
کیی از کسانی ک هب هنظر ما از اینج هت فنی خوب 

است،ی عنی  خراسانی)ره(  محقق  است  کرده  ورود 

فرمایشات مرحوم آخوند ک هالان محل بحث ما است، 

باید ببینی مخود ایشان ازج هت اصولی و کلان و کبروی 

تابع کدام ملسک است؟ بعد ه مببر میهمین مسئ هل

ندارد،  اشکال  کنی م پیاده  ه م مثلًاص لاة  حیث  در  را 

بعد ه ماگر خواستی منظر بدهی مدربارهص حتو همان 

حیث اصولی مئئ هلرا در عبادتی ا درص لاة بحث کنیم، 

ی هک  ب ه م قبلًا  ک ه همانطوری  ه م آخوند  مرحوم 

مناسبت دیگری عبارات محقق خراسانی)ره( را خواند می

 وانشاءالله بعداً ه مدر قول مختارشان مبنی بر امتناع 

خواهی مخواند مرحوم آخوند در مقدمات قول مختارشان 

ک ه دارند  بیاناتی  کنند  امتناع  اثبات  خواهند  می  ک ه

این بیانات نشان می دهد ک همرحوم آخوند اولًا سعی 

کرده است ک هحیث اصولی مسئ هلرا درست کند، مثلا 

در ثانیتها ک هاز مقدمات قول مختارشان است ایشان 

توضیح دادند ک همتعلق احکام فعل ملکف است، حالا 

این فعل ملکف ک همتعلق ح مکشرعی است اقسامی 

دارد، این عنوانی ک هب هعنوان فعل ملکف الان متعلَق 

جووبی ا متعلَق حرمت قرار گرفت هاست،ی کو اقعیتی 
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است ک همرحوم آخوند سعی کرده اند ک هاین را ازج هت 

اصولی تحلیل کنند و آنجا ه ممفصل توضیحاتی داده 

اند ک هما قبلًا توضیح دادمی، آنجا ببینید حیث مسئ هل

فقط حیثص لاة و غصب نیست، 

گفت هاند ک هأنّ متعلق الاحکام هو فعل الملکف و ما 

هو فی الخارجی صدر عن الملکف و هو آن ملکف فاع هل

ج واع هلمتعلق ح مکلا ما هو اسم هن هاس ماست و لا 

ما هو عنوان هخواست هاست بگوید ک هبعضیو قت ها 

متعلقی ک اس مدارد، گاهیو قت ها متعلقی ک عنوان 

دارد،ی عنی تقسی مکرده اند می گویند منی ک اس مدارم 

ی وک عنوان دارم، هیچ کدام متعلق نیستند فعل ملکف 

متعلق است، حالا اینجا شاهد من سر این نیست ک ه

فعل چ هچیزی است و درو اقع مای صدر عن الملکف 

را خواست هتحلیل کند، شاهد من آن طرفش است ک ه

در مقابل فعل نشان داده متعلق ح مکگاهیو قت ها 

پای اس مدر کار است و گاهیو قت ها پایی ک عنوان 

المشهور  علی  شرعی  ح مک متعلق  پس  است،  کار  در 

تارة اس ماست و تارة عنوان است، بعد خواست هاست 

با این مبناءو ضعیت اس و معنوان راج دا کند هر چند 

ک ههیچ کدام را قبول ندارد مرحوم آخوندو لی ببینید از 

جهت اصولی تعیین تلکیف کرده است، عنوان فرقش 

با اس مچیست؟ توضیح داده اند درج ای خودش ک ه

حالا عرض خواه مکرد، 
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لا ما هو اسم و ههوو اضح و لا ما هو عنوان همما قد 

انتزع عن هخواست هاند بگویند ک هعنوان ما ب هازاء ندارد 

اما اس مما ب هازاء دارد، عنوان طوری است ک هبحیث 

لو لا انتزاع هتصوراً و اختراع هذهناً لما کان بإزائ هشیئاً 

فی الخارجکی و ون خارج المحمول پس منی ک عنوان 

دارم ک هخارج محمول است ب هتعبیر مرحوم آخوند و 

اگر  بالضمیم هاست، خوب  دارم ک همحمول  اس م یک 

یک کسی مثل مرحوم آخوند طرف من است و دارد 

گاهی   و  است اس م ها  گاهیو قت  متعلق  گوید  می 

است،  محمول  خارج  عنوان   و  است عنوان  ها  وقت 

انتزاعی است، مثلا اس مماهیت متأصل خارجی است 

 وماهیت بالضمیم هاست، خوب من محقق نائینی)ره( 

این هکد وعامین من هجو مثلا  بر  کن م ادعا  توان م می 

د وتا ماهیت متأصل هستند ک هپس باید بالضمیم ه

ترکیب  اگر   و  باشند؟ داشت ه انضمامی  ترکیب  باشند، 

انضمامی پیش نیاید مثلا قوامی کج نس ب و هفصل 

لج نس ب هفصلین پیش می آید؟  پیش می آید؟ تفصُّ

یا قیام عرض ب هعرض پیش می آید؟ی او حدت د و

ماهیت متبائن مقولات عشر پیش می آید؟ خوب این 

محذوراتی ک هآقای نائینی)ره( بیان کرده اند ک هما حالا 

اجمالًای ک توضیحی برای آن ارائ هکردمی، خوب ببینید 

ب هعرض،و حدت  آید؟ عرض  اینها در کجا پیش می 

د ومقول هعرضی ازمقولات عشری ا قائل شدن د وفصل 
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برایی کج نس، خوب ما اینها را در مفاهی مماهوی 

دار میپیاده می کنیم، اگر متعلق من عنوان انتزاعی شد 

خارج محمول بود، می توان ماینجا ه ماین حرف ها را 

بزنم؟ 

مرحوم آخوند از کسانی است ک هب هنظر ما ازج هت 

فنی و اصولی اول خواست هاست بگوید ک هاین عنایون 

بعضی ازآنها اس مهستند و بعضی ازآنها عنوان هستند، 

اس مها ماهیات متا هلصهستند و محمولات بالضمیم ه

را  آخوند  مرحوم  عبارات  خوانی م می  حالا  ک ه هستند 

قبلًا ه مخوانده این و الان دارم آدرس می دهم، عنوان 

ها محمول هایی هستند ک هانتزاعی هستند و ما ب ه

ازائی در خارج ندارند ک هبعد ه ممثال زده اند کالمکلیة 

 والزجویة و الحریة و الغصبیة حتی غصب را ه م]بیان 

می کنند[ الی غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات علی 

ای حال ملاحظ هبفرمائید اینی ک نکت هدر مبناء مرحوم 

آخوند.

شاهد دیگر در بیان مرحوم آخوند بر اینکه باید به حیث اصولی 
مسئله پرداخت

نکت هبعدی ک هدر مبناء مرحوم آخوند ک هباز قبلًا ه م

اشاره کرد میرابعتها است مرحوم آخوند در رابعتها نشان 

داده اند ک هعنوانص لاة و عنوان غصب ماهیت نیستند 

برای این عمل خارجی، باز ه مقبلًا توضیح داد و میالان 
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ه مدر حدی ادآوریی کج م هلمی خوانی مک هشاهد آن 

حرف ما باشد ک هما باید حیث اصولی مسئ هلراج دی 

بگیرمی، مرحوم آخوند نشان داده اند ک هاین مجمعی ک 

جوود است بای ک ماهیت، اصرارشان این است گفت ه

اندو قتی مجمعی کجو ود استی کجو ود است با 

یک ماهیت، اینی کجو ود بای ک ماهیت محل تعلق 

ح مکشرعی قرار می گیرد، ک هما می خواهی مبگوئی م

ایجاد است، اینجو ود با آن ایجادی ک چنین نسبتی 

با ه مدارند، حالا در قول مختار ایشان بعداً این مطلب 

را شرح خواهی مداد،

إن   و  فالمجمع است  این  اصرارشان  اینجا  اما   

تصادق علی همتعلقا الامر و النهی و لو این هکبر مجمع 

آن  بر  ه م غصب  عنوان   و  است عنوانص لاةص ادق 

صادق است،و لی د وتا ماهیت ندارد، چون نص هلاة 

ماهیت آن است و ن هغصب ماهیت آن است، چرا؟ 

چون فالمفهومان المتصادقان لاکی ادکی ون کل منهما 

ماهیةً و حقیقةً اینها ماهیت نیستند)حالا با شرحی ک ه

قبلا داد میالان ه مشما را معطل نمی کنیم، بعداً ه م

انشاءالله مفصل بحث خواهی مکرد( ببینیدی ک کسی 

مثل مرحوم آخوندص ارار دارند کص هلاة ماهیت نیست 

غصب ماهیت نیست شئ خارجیی کجو ود دارد با 

یک ماهیت، بنابراین خواست هاند بگویند ک هن همسئ هل

جنس و فصل در اینجا مطرح است ن همسئجو هلود و 
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ماهیت حقیقی در اینجا مطرح است. 

پس اولًا من ممکن است بینی ک عنوان مامورب و ه

عنوان منهی عنی هک بحث کن مک هاین متعلق اس ماست 

یا عنوان است، ثانیاًی ک بحثی کن مک هحالا اس مباشد 

یا عنوان باشد انتزاعی باشدی ا خارج بالضمیم هباشد، 

اصلًا این چیزی ک هالان محل بحث من است حقیقةً 

 و  فسلفی است،ی اجو ود آن است، ماهیت  ماهیت 

نظر  ببینید  نیستند،  من  بحث  محل  فسلفی  ماهیت 

مرحوم آخوند این است. 

حیث  به  ایشان  پرداختن  و  آخوند  مرحوم  بیان  در  دیگر  شاهد 
اصولی مسئله 

کما این هکبعد از ثانیتها و رابعتها ک همرحوم آخوند 

گویند  می  را  خودشان  مبناء  دارند  زیبا  خیلی  اینطور 

حالا اگر ما خواستی مرد کنیم، باید با مرحوم آخوند با 

ادبیات خود ایشان بحث کنیم، این فرمایشات محقق 

نائینی)ره( دیگر پا نمی گیرد، بعد از این د وتا در اذا 

عرفت ما مهدنا ک همی خواهد مقدم هقول ب هامتناع 

 ومختارشان را بیان کنند باز مرحوم آخوند دوباره سر 

همین مسئ هلمانور الصی می دهند ک همانور مرحوم 

آخوند این است ک همنی کجو ود دارمی و ک ایجاد 

دارم،ی ک ماهیت ه مدارم ماهیت فسلفی، من ایجاد 

ماهیت را بخواه مبحث کن ممشکل دارم، ماهیت آن 



�32
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مدو و دص هجلس

نمی  دیگر  دارم،  مشکل  کن م بحث  بخواه م را  جوود 

توان مبا تعدد عنوانص لاة و غصب مش ملکرا حل کنم، 

مرحوم آخوند اصرار دارند، أنّ المجمعج یث کانو احداً 

جووداً و ذاتاً کان تعلق الامر و النهی ب همحالًا و إن کان 

تعلقهما ب هبعنوانین چرا؟ چون عنوان ها ماهیت آن 

نیستند، چرا؟ چون ایجاد محل بحث من است، 

ب ه قول  تقریب  غایت  دوباره  بعد  تقریب ه غایة  فإنّ 

جواز را از باب تعدد عنوان مطرح می کنند ک هب هلاحکام 

شرعی هب هعنایون خورده اند بعد ه ممی خواهند رد 

کنند ک هتعدد عنوان لای وجب تعدد المعنون لاجو وداً 

 ولا ماهیةً و لا تن ملسبو هحدت هاصلًا چرا لا تنملس؟ 

 و  جو ود او، برای  نیستند  ماهیت  اینها  این هک بخاطر 

ماهیتشی کو اقعیت است، حالا این هکماو ارد فضای 

دیگری بشو میإن شاءالله می گوئی ماگر کسی بخواهد 

با ایشان بحث کند، اما شاهد مطلب ما این است ک ه

آقای آخوند آمده اندج واب آن سوالات اصولی ما را داده 

اند این مطالب ک همنی ک اس مدارمی و ک عنوان دارم 

 واین عنوان در ما نحن فی هماهیت فسلفی نیستند، 

جنس و فصل فسلفی در اینجا مطرح نیست، منی ک 

واقعیت دارم ک هحرکت در دار است و این حرکت از 

هرمقول هایی باشد، مقول هفسلفی آن سرج ای خودش 

می ماند، ببینید این مسئ هلاصولی مرحوم آخوند)قبلًا 

ه مگفتیم( کافی است ک همنض مبشود ب هاین عبارت 
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بسیار خوب مرحوم آخوند در مسئ هلاحکامو ضعی هدر 

اوائل بحث استصحاب، مرحوم آخوند در اوائل بحث 

استصحاب آنجا ک همسئ هلاحکامو ضعی را مطرح می 

الان ه م گفتی م قبلًا ه م ما  را ه م اینج م هل کنند)باز 

می خوانی مبرای این هکتکمیل بشود این مطلب،ی عنی 

عبارت هایی ک همی خواهی مب همرحوم آخوند نسبت 

بدهی ماین عبارت ها دست مان باشند( 

اند ک همن در  مرحوم آخوند در آنجا توضیح داده 

احکامو ضعی هقائل هست مب هاین هکماهیات محمولات 

بالضمی مهستند، ن هعنوان های انتزاعی، ماهیات، لذا 

جواب سوال های ما را داده اند در آنجا در بحث احکام 

ثالث  ق مس ذیل  در  ک ه استصحاب،و قتی  در  وضعی ه

وهمٌ و دفعً مطرح می کنند آنجا توضیح می دهند که: 

هرو قت من رفت مسراغ مقولات و هی احدی المقولات 

المحمولات  است  المقولات  احدی  مقولی  مکلیت 

بالضمیم هاینها محمولات بالضمیم ههستند،ی عنی اصل 

این مبناء را مرحوم آخوند قبول دارند 

اینطوری حرف  اگر کسی مثل مرحوم آخوند  خوب 

زد، شما می توانید بگوئید آقای آخوند درج هت اصولی 

جواب ما را داده است، مرحوم آخوند قبول دارند کی هک 

عنوان دارم ک هانتزاعی است،ی ک اس مدارم ک هماهیت 

ماهیات  ک ه دارند  قبول  آخوند  مرحوم  است،  متأصل 
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متا هلصهمیش هترکیب هایشان انضمامی هستند، اما 

عنایون انتزاعی ما ب هازاء ندارند ک همن بخواه ماین 

بحث را در مورد اینها پیاده کنم، از آن طرف اصرار دارند 

ک هدر مثلص لاة و غصبو قتی می خواهی مپیاده کنیم، 

نص هلاة ماهیت است و ن هغصب، 

اشکال فرمایش محقق نائینی)ره( 
خوب حالا اگری ک کسی مثل محقق خراسانی)ره( این 

حرف ها را زد من می توان مبیا میمثل آقای نائینی)ره( 

است،  مقولو هضع   و  است، ماهیت  نه،ص لاة  بگو می

غصب ماهیت است و از مقول هأین است، ببینید من 

باید اینجا موضع مرا نسبت ب هفرمایش، سوال مان از 

محقق نائینی)ره( خطاب استاد شان این است ک هآقای 

نائینی)ره( شما باید نسبت ب هاستادتان مرحوم آخوند 

باید تلکیف تان را نسبت ب هاین مبناء استادتان معلوم 

ماهیت  غصب  ک ه گویند  می  دارند  استادتان  کنید، 

نیست،ص لاة ماهیت نیست، ماهیت فسلفی، ب هلاگر 

ماهیت فسلفی بود استاد تو همراه تو است، می گوید 

ماهیت فسلفی بود ماهیات فسلفی بر اساس آن عبارتی 

ک هاز مرحوم آخوند خواند میمحمولات بالضمیم ههستند 

عرضی هایشان، ب هلراست می گوئید، اگری ک چیزی 

بود ازج نس ملکی اج ده مثلا ب هلماهیت فسلفیج ده 

 ومحمول بالمضمی هاست، اگری ک چیزی مثل أین بود 
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و هد  اضاف بودی ک چیزی مثل  یک چیزی مثلو ضع 

ماهیت فسلفی است، محمول بالضمیم هاست. اما من 

آخوند قبول ندارم کص هلاة ماهیت فسلفی باشد. 

از این حرف مه مدست بردارم و  کما این هکاگر من 

نیستند،  ماهیت  هیچکدام  غصب   و  ص هلاة ک نگو می

بگوکی میی ازآنها ماهیت استکی و ی ازآنها عنوان است 

 وفرق بین اس و معنوان را ه مقائ ملهست مک هعنوان 

ها خارج محمول هستند آنجا در احکامو ضعی هدارد 

در ثانیتها ه مدارد خارج محمول ها ما ب هازاء ندارند 

بالضمیم ه محمولات  ها  اس م اما  دارند،  انتزاع  منشاء 

را  استادتان  حرف  توانید  می  شما  باز  خوب  هستند، 

اینطور رد کنید ک هن هحتماًکی ی أین استکیو یو ضع 

است؟ 

بنابراین همین بحث را شما ممکن است ک هبا محقق 

محقق  آقای  بگوئید  باشید،  داشت ه ه م برجوردی)ره( 

اینها خارجاًکی ی  این هک اثبات  برای  برجوردی)ره( شما 

با حرمت  هستند لازم است ک هحتماً بگوئید ک همن 

تصرف دارم کار می کنی ما با حرمت غصبو و اقعیت 

خارجیکی ی است، خوب شما مثل مرحوم آخوند ه م

 و چ ه باشد کنید ه مهمینطور است چ هغصب  سیر 

در  من  بگوئید  ک ه است  کافی  باشد،  تصرف  حرمت 

معنونی مکجو ود دارمی ک ماهیت دارمی کو اقعیت 
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تصرف  ب ه حرمت  ک ه است  ماهیت  تصرف  ن ه دارم، 

ب هغصب  ن هغصب ماهیت است ک هحرمت  بخورد، 

بخورد، نص هلاة ماهیت است کجو هوب بص هلاة بخورد، 

را  آن  بحث  اصولی  حیثث  این  خواستید  اگر  بعد 

منسج مکنید بیاورید آن را سر حیث مصادیق، عیب 

ندارد چون حالا بحثص لاة و غصب است، پیاده اش 

کنید، ک هب هنظر می رسد انسجام و قدرتی ک هدر فرمایش 

استاد این د وفقی هبزرگواری عنی محقق خراسانی)ره( ک ه

است  نائینی)ره(  آقای  استاد   و  برجوردی آقای  استاد 

جوود دارد این است ک هاول سعی کردند حیث اصولی 

مسئ هلرا حیث کبروی مسئ هلرا در ع ملاصول درست 

کنند ک همتعلق ح مکشرعی مثلا اس ماست عنوان است 

یا مثلا فعل ملکف است ک هالصادر عن الملکف است 

 و  است آخوند  مرحوم  آن حرف خاص خود  ک هحالا 

بعداً آن را رسیدگی می کنیم، بعد نشان بدهد ک هاین 

مثلًاص لاة و غصب چطور استو ضع شان در حیث 

اس و معنوان،ی ا بعد نشان بدهد ک هآیاص لاة و غصب 

بعد نشان بدهد  نیستند،  ماهیت هستندی ا ماهیت 

اگر ماهیت بودند، ترکیب انضمامی بود،  ک هماهیات 

حرفی ندارمی، این مطلب مهمی ک هما ب هنظر مان می 

رسد ک هاگر کسیو ارد بشود بایدو رودش با این فضاها 

باشد. 
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اگر ما باشیم و نقد و تحلیل بیان مرحوم آخوند 
خوب براساس این نکات و این مبانی اگر ما باشی م

 وتحلیل فرمایش مرحوم آخوند، ما ممکن است ک ه

ب همرحوم آخوند بگوئی مک هآقای آخوند شما این نکت ه

تان درست است کص هلاة ماهیت نیست و غصب ه م

ماهیت نیست این کاملًا درست است،و لی این نکت ه

شما درست نیست ک هاگرکی ی چیزی خارج محمول 

شد،ی عنی عنوان شد، ما ب هازاء داردی ا ندارد، چرا؟ چون 

بحث ما ب هازاء داردی ا ندارد را شما سرص رف عنوان 

بودن پیاده کرده اید، ما باید بررسی کنی مک هآیا عنایونی 

ک همثلا شما ب هآنها می گوئید انتزاعی مثل مکلیت و 

زجویت اینها ضابط هعنوان انتزاعی فسلفی اینجاص ادق 

استی ا اصلا اینها مفاهیمی هستند اعتباری و مق مس

تقسی مب هماهیتی ا عنوان،ی عنی معقول ثانی فسلفی 

شدنی ا معقول اولی بودن در مفاهی محقیقی است، 

اصلا در مفاهی ماعتباری ما آن ضابط هها را ندارمی، 

خوب دقت کنیدی عنی ببینید اگر من باش و مسازمان 

مرحوم آخوند را بخواه منقد کن ممی گو میآقای آخوند 

آن ثانیتهای شما با رابعتهای شما ممکن است کج همع 

نشوند، شما در رابعتها می خواهید ثابت کنید کص هلاة 

 وغصب ماهیت نیستند و این مجمعی کجو ود است 

بای ک ماهیت، خوب این حرف خوبی است، اما ماهیت 

نبودنص لاة و غصب و این هکمجمعی کجو ود است 
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بای ک ماهیت، پس این د وتا مفهومی ک هدارند اینجا 

صدق می کنند ماهیت نیستند با کدام حدو سط شما 

است؟ این حدو سط شما است؟ی ا ن هحدو سط شما 

این است ک همفهومص لاةی ک مفهوم اعتباری است، 

مفاهی م  و  است. اعتباری  مفهوم  غصبی ک  مفهوم 

اعتباری هیچکدام ماهیت نیستند، چون ماهیتی ک 

مفهوم حقیقی است. 

ببینید اگر من باش و مارزیابی فرمایش مرحوم آخوند 

می آ میازج هت فنیی ک بحثی می کن مک هشما نخواستید 

از این منظر ب هقضی هنگاه کنید، لذا در ثانیتها مکلیت 

انتزاعی،  را کردید عنوان   وزجویت و حریت و رقیت 

عنوان، در مقابل مثلا ضرب ک هاس ماست، قیام ک هاس م

است، قعود ک هاس ماست. 

خوب حالا من باید سوال کنی معنی باید فنی بحث 

کن مبا مرحوم آخوند، بگو مین هما بر اساس اینص هکلاة 

اعتباری  عنوان  را  دانیم، غصب  می  اعتباری  عنوان  را 

می دانیم، ماهیت نبودن را از باب این هکاینها مفاهی م

نمی  پیاده  اینجا  ماهیات  ضابط ه  و  هستند اعتباری 

شود قائل هستیم، شما حدو سط شما آقای آخوند این 

نیست، حدو سط شما این است می گوئید چون این 

یکو اقعیت است و بعدی کو اقعیت،ی کجو ود دارد 

ی وک ماهیت،ی کو اقعیتی ک ماهیت داردج نس 
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 وفصل آنو اقعیت ه مهر چ هک همی خواهند باشند 

باشند، حرکت در مقول هاز هر مقول هایی ک هباشد،ج نس 

 وفصل آن معلوم است، بخاطر اینی هکک مقول هاست، 

اما  است  خوبی  های  حرف  این  است،  ماهیت  یک 

ماهیت نبودنص لاة و غصب رای ا ب هطور کلی بگوئید، 

ماهیت نبودن متعلقات احکام شرعی هرا من می خواه م

در مقام سابق ثابت کن مک همفاهی ماعتباری ک همتعلق 

احکام شرعی ههستند اصلًا ماهیت نیستند، بعد عنوان 

ه مب همعنای فسلفی نیستند، عنوان ب همعنای فسلفی، 

ک همن بگو میاینهای ک منشاء انتزاع دارند، ما ب هازاء 

ثانی  معقولات  بابص دق  از  شان  بعدص دق  ندارند 

فسلفی است ک همثلا عنایون باشند. 

لذا ب هنظر می رسد ک هاگر ما باشی و مما بخواهی م

این بحثص حت را علی القول بالجواز بگوئی مباید از 

مرحوم آخوند سوال کنی مک هآقای آخوند شما چطور 

دارید کار می کنید در اینجا؟ ما مبناء شما را در تحلیل 

از باب  صحت نمی فهمیم، اگرص حت مرحوم آخوند 

کفایت تعدد عنوان است کی هکو اقعیت خارجی دارم 

ولی چونو اقعیت خارجی متعلق ح مکشرعی نیست، 

سر  کنی م تحلیل  بایدی ک  هستم،  ج هواز  ب قائل  من 

عبارت مرحوم آخوند، 

اگر مبناء ما درج واز تعدد عنون است بایدی ک تحلیل 
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کنی مسر حرف مرحوم آخوند،و لی آن تحلیل تحلیل 

آخوند  مرحوم  چون  چرا؟  نیست،  نائینی)ره(  محقق 

همان اولش اسیتاده است در مقابل محقق نائینی)ره( 

 ومی گوید ک همن ماهیت ندارم در اینجا، حالا با حد 

مرحوم  حدو سط  ک ه است  ممکن  ما  خودش،  وسط 

حالا  ک ه کنیم،  نقد  کرد می ک ه نقدی  این  با  را  آخوند 

انشاءالله سرج ایش نقد می کنیم.

همیشه  ماهیات  اینکه  به  آخوند  مرحوم  فرمایش  دوم  نقد 
محمولات بالضمیمه نیستند 

محقق  فرمایش  ما  ک ه است  ممکن  این هک کما 

خراسانی)ره( را نقد کنی مک هبگوئی ماگر شما رفتید سراغ 

ماهیات  همیش ه ک ه است  گفت ه کسی  چ ه ماهیت، 

محمولات بالضمیم ههستند؟ و این مبناء ک ههی إحدی 

از کجای فسلف هدر  را  بالضمیم ه المحمولات  المقولات 

حالا  ماهیت  سراغ  رفتی م اگر  ما  خیر،  ن ه آورید؟  می 

ل، ممکن است ک هماهیات محمولات بالضمیم ه با تنزُّ

باشند، ممکن است در ماهیات ما حیث خارج محمول 

را در ماهیات ه مدرست کنیم، 

لذا این سازمان را ما باید ازج هت فنی و اصولی درست 

کنیم، آیا در مفاهی ماعتباری ضوابط مفاهی محقیقی ک ه

تقسی ممفاهی محقیقی است ب هاس و معنوان پیاده می 

شود؟ آیا اگر رفتی مسراغ اس مهای عنی ماهیات)تنزل 
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ترکیب  ک ه هستند  ماهیاتی  ماهیات  همیش ه کردمی( 

انضمامی پیدا می کنند؟ی ا حتی اگر ماهیت ه مباشند 

همیش هترکیب شان ترکیب انضمامی نیست، و ممکن 

است ک هماهیات ترکیب انضمامی پیدا کنند و ممکن 

است ک هماهیات ما خارج محمول بشوند، ببینید این 

یک مطلب مهمی است 

جامع در این مسئله یک امر عرفی عقلائی و اعتباری است حتی 
در حقائق 

اساس  بر  خودمان  ما  ک ه ه م ایی  نکت ه حالای ک 

فرمایشات حضرت امام)ره( ب هدست آورد میاین بود 

ک هما با تو هجب همبناء مان درج امع حتی در حقائق، 

جامعی ک هدر اینجاجو ود دارد رای ک امر عرفی و عقلائی 

 واعتباری می بینی محتی در حقائق.

ثمره مبناء تحلیل قرار دادن این سه نکته 
قرار  تحلیل  مبناء  اگر  را  الصی  نکت ه تا  س ه این  ما 

اینها،  غصبو اقعیت   و  بودنص لاة اعتباری  بدهیم، 

د و انضمامی  ترکیب  حیث  با  مسئ هل نداشتن  ارتباط 

کنی م اشکال  را  انضمامی  ترکیب  کبرای  ماهیتی عنی 

یعنی بگوئی مکبرای آن ه ممحل اشکال است، و سوم 

این هکما با تو هجب همبناء مان درج امع چ هدر حقائق 

 وچ هدر اعتباریات،و قتی بای ک مفهومی دار میکار می 
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کنی مآن مفهوم خودشی ک مفهوم عقلائی و اعبتاری 

است،ی ک مفهوم بسیط عقلائی اعتباری است ک هدر 

آن ترکیب نیست، ما اگر این س هتا نکت هرا در نقد مبناء 

مرحوم آخوند ب هکار ببرج میای بحث دارد و خیلی ه م

خوب می شود، 

کما این هکبا این س هنکت هحالا خواهید دید فرمایشات 

محقق نائینی)ره( را نقد می کنی مکما این هکبا این س ه

اساتید  امام)ره(  تلامذه  از  دیگر  بعضی  فرمایش  نکت ه

بزرگوارمان را ارزیابی کنیم. خود ما اگر ما باشی و ممسئ هل

صحت براساس قول بج هواز بایدج دا کنی ممسئ هلرا، ما 

اگر باشی و ماز بیان مرحوم آخوند بخواهی مدفاع کنیم، 

مرحوم آخوند دارند می گویند مجمعی کو اقعیتجو وداً 

این هکمن  راه ندارد الا   وماهیتاً و قول بج هواز هیچ 

تکالیف را متو هجعنایون کنم، این می شود حرف آقای 

برجوردی)ره(  آقای  اشکال   و  بیان برجوردی)ره(ی عنی 

ب همرحوم آخوندو ارد است، ماج وازی هستی ماز باب 

با  راو اقعیتو احد  عنایونو لی مجمع  تعدد  کفایت 

جوودو احد و ماهیتو احده می دانیم، این سازمان 

مرحوم آخوند است، بعد آقای برجوردی)ره( این اشکال 

الا نمی شود  باید حل بشود و  ازج هت مبنائی  شان 

گفت مجمع بر اساس نظر مرحوم آخوند متعدد است 

اگر ما باشی و محرف های مرحوم آخوند. 
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حالا انشاءالله ملاحظ هکنید با این س هنکت همهمی 

ک هما ارائ هکرد میبر اساس آن بحث کبروی و اصولی 

مان عبارت محقق خوئی)ره( را ه مدر ذیل فرمایشات 

استادشان محق نائینی)ره( بگوئی مبعد با ه مارزیابی 

در  ایشان  عبارات  نکته،  س ه این  با  کنی م می  شان 

محاضرات خیلی مفصل استو لی عبارات مختصرتری 

کردند  تقریر  ایشان  خود  ک ه اجود  حاشی ه در  دارند 

 و خواستند  را نائینی)ره(  استاد شان محقق  فرمایش 

بگویند ک همحقق نائینی)ره( س هاشکال اینجا دیده اند، 

لج نس ب هفصلین،کی ی قیام عرض ب هعرض  کیی تفصُّ

 ودیگریکی ی شدن د وتا مقول هعشر، خیلی خلا هص

خواستند بگویند ک هس هتا اشکال استاد ما دیده اند و 

برای فرار از این س هاشکال گفت هاند ک هالا و لابد ترکیب 

انضمامی است بعد خواست هاند این را نقد کنند.

حالا عبارات محقق خوئی)ره( را ه مملاحظ هکنید بعد 

با آن نکات مبنائی ک هما عرض کرد و میاین س هنکت ه

ببینی مفرمایشات  قبلًا،  اختیار کرد می ایی ک هخودمان 

می  را چطوری  خوئی)ره(  محقق   و  نائینی)ره( محقق 

شود ارزیابی کردو لی تا اینجای مسئ هلاشکال محقق 

برجوردی)ره( ازج هت این هکمجمعی کو اقعیتو احد 

است و اینو اقعیتو احد اگر اشکال آقای برجوردی 

وارد بشود فعلًا در این تعدد معنون نیست، با مبناء 

محقق خراسانی)ره( ک هعرض کردم.
له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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جلسه صد و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تسلیت سالروز وفات حضرت ابوطالب)ع( و تبیین جایگاه مهم 
ایشان در شکل گیری حیثیت تمدنی نبی اکرم)ص(

تلسیت عرض می کنی مامروزو فات پدر بزرگ شیع ه

را و شخصیتی را ک هدر شکل گیری نهضت بزرگ نبی 

اکرملّص ی الله علی و هآل و هسلّ و مانقلاب بزرگص در 

بدلیی  بی   و  ارزشمند بسیار  بسیار  نقش  ما  اسلامی 

حضرت ابوطالب رضوان الله تعالی علی هداشتند ک هاین 

مرد بزرگ آن نقش عجیبی در حیثیت تمدنی نبی اکرم 

لّصی الله علی و هآل هایفاء فرمودند، تدابیری ک هبا ارتباط 

ایجاد کردن نبی اکرملّص ی الله علی و هآل و هعلماء مختلف 



�45
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مسو و دص هسجل

جزیرة العرب اتفاق افتاد، تدابیری ک هبواسط هحضور و 

دقت این مرد بزرگ شرائط امنیت و رشد کامل سیاسی 

 واجتماعی نبی اکرملّص ی الله علی و هآل هزیر نظر این 

مرد بزرگ شکل گرفت قبل از این هکمسئ هلنبوت نبی 

اکرملّص ی الله علی و هآل هب هشکل رسمی اعلام بشود، 

 وبعد ه مالحمد لله در سا هیتدابیراین مرد امنیت لازم 

برای حضور نبی اکرملّص ی الله علی و هآل هدر م هکدر 

ابیطالب  آن دوران بسیار سخت مخصوصاً در شعب 

بوجود آمد، مردی ک هبارهاج ای خواب نبی اکرملّص ی 

الله علی و هآل هبا فرزندانش را برای حفظج ان پیامبر 

اکرملّص ی الله علی و هآل هتغییر می داد. 

مردی ک هدر روایات ما دارد ک هپیامبر اکرملّص ی الله 

علی و هآل هفرمودند ک همقام عجیبی درعال مملوکت برای 

ا ودیدم بواسط هتقی هایی ک هبرای حفظ اسلام ب هخرج 

داد و تقی هایی ک هه مپیامبرلّص ی الله علی و هآل هرا 

حفظ کرد و ه ماسلام را حفظ کرد، طوری ک هدر روایات 

آمده است بعد ازو فات ایشان ب هپیامبر دستور داده 

استمرار حضور  برای  برو، شرایط دیگر  از م هک ک ه شد 

شما در م هکبعد از فوت این مرد بزرگوار محیا نیست 

 وهمینطور ه مشد و لذا پیامبر اکرملّص ی الله علی و ه

آل هحرکت کردند و فرزند بزرگوار این مردجو ود مقدس 

امیرالمومنین علی هالسلام در لیلة المبیت همان کاری 

را کردند ک هبارها ب هدستور پدر و با تدبیر پدری عنی در 



�46
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مسو و دص هسجل

برای  آل هخوابیدن  اکرملّص ی الله علی و ه پیامبر  بستر 

حفظج ان نبی اکرملّص ی الله علی و هآل هاتفاق می افتاد. 

خوب این مرد مردی بسیار بزرگ و مظلومی است و 

حیثیت تمدنی نگاه اسلام در آن شرائط بسیار عجیب 

ک ه دارد  تاریخی  ج هانب ه هم تحقیق  ب ه نیاز  البت ه ک ه

چگون ه ک ه هستند  متعجب  تمدن  تاریخ  از  محققین 

چنین  رسمیی ک  مدارس  نخوانده  درس  یکی تی م

حرکت تمدنی عجیبی را در م هکمنوره تأسیس کرد و 

بجو هود آورد و با این حرکت تمدنی تمام تمدن های 

معاصرش را منفعل کرد، تمدن ایران تمدن، روم تمدن 

صنعاء اگر تحقیق عمیق تاریخی اتفاق بیافتد درو اقع 

این رکیورد تمدنی نبی اکرملّص ی الله علی و هآل هبسیار 

بسیار متاثر است با تاثیری ک هاین د وشخصیت بزرگ 

یعنی ابوطالب و خدیج هکبری در ارتباط تمدنی نبی 

اکرملّص ی الله علی و هآل هایجاد کردند و این مرد مرد 

بسیار عجیب، بزرگ و با تدبیری است ک هتدابیرش بعد 

ازو فات عبدالمطلب ک ها وه مالحمدلله در این مسئ هل

نقش عجیبی را ایفاء کرده اند ک هدر روایت ما همین 

طور استو و اقعاً همین است ک هخلا هصاینج ایگاه 

جایگاه بسیار بسیار عجیبی است. 

را  برزگی  مظلوم  مرد  این  را،  بزرگ  مرد  این  وفات 

در حفظ  بدیل  بی   و  نظیر ک م بسیار  نقشی  و هاقعاً  ک
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اسلام و حفظ نبی اکرملّص ی الله علی و هآل و هگسترش 

ارتباطات تمدنی ایجاد کرده است، امروز ما بو هلی امر 

مان آقاو مولا مانص احب هم هماجو ود مقدس امام 

بزرگوار  فرزند  ب ه  و  الشریف فر هج تعالی  الله  عصر عج 

شان امیرالمونین علی هالسلام ک هامروز داغدار می شود 

در فقد این مرد بزرگ تلسیت عرض می کنیم، رضوان 

خدا بر ابوطالب)ع( ]باد[.

 وخداوند متعال انشاءالله ما را قدر دان این زحمت 

 واین نعمت قرار بدهد و زحمت هایی را ک هایشان 

برای اسلام کشیدند را محققین ما بتوانند با تحقیقات 

میدانی و کارهای خوبی ک هامروز با فنج امع هشناسی 

می شود آنها را از لابلای اسناد خوب تاریخی ب هدست 

آورد و نقش عجیب ا ورا خلا هصب هدست آورد و روشن 

کرد، امروز می دانید بعضی از مورخینج و امع هشناس 

ها با تحقیقات خوبی می توانند بعضی از مطالبی را 

ک هگاهیو قت ها در خفاء باقی می ماند البت هروایات 

ما این را بیان کرده استو لی آنها ه متوانست هاند با 

بعضی ازتحقیقات اینها رانشان بدهند، تحقیقات خوبی 

کرده اند در مثلا نقش بسیار عجیبی ک همعا هیودرص در 

اسلام داشت هاست، و کاری ک هنسبت ب هخلیف هسوم 

دارد  کرد،ج ای  ایفاء   و نقشی ک همعا هیو افتاد اتفاق 

ک هاز این تحقیقات عمیق ما در ارتباط با نقش تمدنی 

ابوطالب تلاش کنی و مایفاء کنی و مارائ هکنی ماین نقش 
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را در سفر ها و برنام هها، خدای متعال انشاءالله ما را از 

شفاعت ا وک هشفاعت بسیار بسیار نافذ و مؤثری است 

در پیشگاه الهی بهره مند کند و توفیق ب هما بدهد ک ه

تلاش بیشتری کنی ماز مظلومیت ا وپرده برداشت هبشود 

 ونقش بزرگ ا ورا بیشتر از گذشت هانشاءالله تبیین کنیم، 

رضوان خدا بر ا وباد. 

مرور بحث؛ بررسی فرمایشات محقق خوئی)ره( 
فرمایشات محقق خوئی)ره(  با  ارتباط  در  ما  بحث 

بود و عرض کرد میبعد ازج مع بندی اجمالی ایی ک ه

تلمیذ  د و فرمایشات  ارزیابی  برای  ک ه داد می صورت 

بزرگ مرحوم آخوندی عنی محقق برجوردی)ره( و محقق 

نائینی)ره( انصافاً دقت در آن نکات الصی ایی ک هگفت ه

شد در فرمایشات مرحوم آخوند خیلی مه ماست، حیث 

کبریوت، حیثص غریوت اولًا و بعد ه محیث ماهیت 

ص و وم  مثلص لاة در  احکام شرعی  متعلقات  داشتن 

 وغصب و حرمت تصرف ک هآن را آقای برجوردی)ره( 

اضاف هکردند و آن را غیر از عنوان غصب دانستند ک ه

بعداً عرض خواه مکرد نظرمان را می دهیم، قبلًا توضح 

آن را دادم، خیلی دقیق باید ماهیت بودنی ا نبودن 

آنها را بدانیم، در مجمع ه ماین هکمرحوم آخوند قائل ب ه

تعدد ماهیت استی ا قائل بو هحدتجو ودو و حدت 

ماهیت مجمع است، روی این باسیتی و مبعد ه منقش 
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جامع را در این متعلق ها درست کنیم. 

اهمیت بررسی سه نکته مذکور 
درست  اینها  اگر  ک ه است  مهمی  نکات  اینها  خوب 

شناسائی بشود آنموقع انسان ه مبهتر می تواند حرف 

مرحوم آخوند را نقد کند ک هاجمالًا ما با این س هنکت ه

نیست  ماهیت  متعلق  ک ه داد می نشان   و می کرد نقد 

حتی در حقائق، حتی در آنج ایی ک همرحوم آخوند 

می گویند اس مهستند ن هاین هکعنوان باشند، ن همتعلق 

ماهیت نیست حتی در مواردی ک همرحوم آخوند آنها 

را اس متلقی فرمود، 

محقق  فرمایش  فضا  این  با  ک ه داد می نشان   و

برجوردی)ره( ک همجمعی کجو ود استی کو اقعیت 

است،ی ک ماهیت بیشتر ندارد و در اینجا ما اگرج وازی 

بخواهی مبشومی، راه آن تعدد عنوان است و تعلق احکام 

ب هعنایونی است ک هآنها ماهیت نیستند، حالای اص لاة 

 وغصب استی اص لاة و حرمت تصرف است)تصرف در 

مال غیر بدون رضا ک هایشان می گفتند عنوان دیگری 

است غیر از عنوان غصب( گفتی مراه این می شود در 

جواز، آنموقع چونی کو اقعیت است باید اشکال آقای 

ا و با  شود  نمی  بدهیم،ی عنی  راج واب  برجوردی)ره( 

اینطور بحث کرد ک هما تعدد ماهیت دار میدر فضای 

فرمایش مرحوم آخوند، و البت هدرست است این حرف 
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محقق نائینی)ره( در فضای فرمایش مرحوم آخوند اگر 

ما توانستی مبا ماهیات حقیقی کار کنیم، مرحوم آخوند 

برای ماهیات ترکیب انضمامی قائل است، مقول هأین و 

مقولو هضع را محمولات بالضمی ممی داند،و لی خوب 

در فضای فرمایش مرحوم آخوند نوبت ب هآن نمی رسد. 

تلامذه  نکات  خوب  باید  نکات  این  با  گفتی م حالا 

مرحوم  خود  فرمایش  کرد،  ارزیابی  را  آخوند  مرحوم 

آخوند ک هروشن است و ما ب هفرمایش مرحوم آخوند 

چند اشکال اساسی داشتی ممبناءً ک هتوضیحات آن را 

تا  کرد می ایی  اشاره  الان هی مک مختصر  داد می قبلًا 

انشاءالله تفصیلاتش را ذیل فرمایشات تلامذه مرحوم 

آخوند بدهیم.

اما برای این هکفرمایشات محقق نائینی)ره( را نهائی 

برسجت همحقق خراسانی است گفتی م تلمیذ  کنی مک ه

ک هبهتر است ک هفرمایشات آقا خوئی)ره( را ه مادام ه

بدهی و مبعد ارزیابی کنی مک هدیگر تکرار پیش نیاید.

توضیح محقق خوئی)ره( از بیانات محقق نائینی)ره( و تلخیص 
آن

از  تقریرات خودشان  اجود ک ه در  محقق خوئی)ره( 

استادشان محقق نائینی)ره( است توضیحاتی می دهند 

 ومطالب مهمی را ارائ همی کنند خلا هصمطالبی را ک ه
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ارائ همی کنند این است: اول استدلال محقق نائینی)ره( 

را خیلی مفصل تشریح می کنند و بعد ه مآن را تلخیص 

می کنند دری کج م هلخوب ک هاجمالًا ه مما در آن 

توضیحات فرمایش محقق نائینی)ره( ما خواندو میلی 

حالا با عبارت محقق خوئی)ره( می خوانیم: 

محقق  فرمایشات  از  خوئی)ره(  محقق  تلخیص 

نائینی)ره( این است ک همحقق نائینی)ره( قائل است 

این س ه از  فرار  برای   و می دار ما س همحذور  این هک ب ه

محذور لابد هستی ماز این هکترکیب را انضمامی کنیم، 

انضمامی  ترکیب  اگر کسی  این است ک ه اول  محذور 

تفصّلج نس  این هک ب ه بدهد  فتوا  باید  قائل نشود  را 

الواحد بفصلین ک هگفتی ماین محذور برای کجاست؟ 

این محذور مال حرکت است، محقق نائینی)ره( گفت 

ک هاگر حرکت در مقول هأینی ا حرکت در مقولو هضع، 

د و این  شودج نس  می  باشد  مقول ه تا  د و این  جزء 

تا مقوله، آنموقع حرکت می شودج نس مقولو هضع 

با د وفصل  باید اینج نس  ج ونس مقول هأین، بعد 

ل پیدا کند و این محال است، نمی شود  مختلف تفصُّ

بای ک  حرکت،  نام  ب ه دار می ج هنسو احدی  ک گفت 

فصلش می شود أین و بای ک فصلش می شودو ضع، 

این محذور ثابت  با  نائینی)ره( می خواهند  آقای  لذا 

کنند ک هحرکتج زء مقول هأین نیست،ج زء مقولو هضع 

نیست، 
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دو محذوری که محقق نائینی)ره(بیان می کنند 
ک هحالا ما توضیح داد میایشان در اینجا تقریباً د و

محذور قائل هستندکی و ی از محذورهای مه مایشان 

فرمایند،ی ک  می  خوئی)ره(  محقق  ک ه است  همینی 

محذورشان این است ک همقولات عشر متبائن ههستند 

را  مفهومی  نمی شودی ک  عالی ههستند  اجناس  از   و

جنس آنها کرد ک هبشودج نس عالی، چون اگر حرکت 

بخواهدج زء اینها بشود حرکت می شودج نس عالی، 

درص ورتی ک هاینها اجناس عالی ههستند. 

نکت هدوم این است ک هاگر حرکت اجناس اینها بشود 

باید با د وفصل متبائن تفصل پیدا کند حرکت، ک هخوب 

نائینی)ره(  آقای  لذا تعبیری ک ه ندارد،  امکان  این ه م

دارند در متن اجود ]این است[: لما ذکرنا من استحالة 

لج نس الواحد بفصلین فی عرضو احد نمی شود  تفصُّ

کی هکج نسی در عرض هم، د وفصل متبائن بر آنو ارد 

بشوند، در طول اشکالی ندارد،و لی در عرض نمی شود، 

 وأنّ الاعراض بسائطة خارجة و این هکما ثابت کرد می

ک هاعراض بسائط خارجی هستند،ی عنی اجناس عالی ه

هستند کج هنس و فصل ندارند، این اشکال اول محقق 

نائینی)ره( است ک هخیلی قشنگ آقای خوئی)ره( می 

گویند اینی ک اشکال است 

ا واتحاد المقولتین فی الخارج خوب ما نمی توانی م
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بگوئی مد ومقول همتبائن در خارج،ی کو اقعیت هستند، 

ن هخیر، چون د وماهیت هستند، دو واقعیت هستند، 

أ وعروض العرض لعرض آخر اگر کسی گفت ک هحرکت 

جزء مقول هنیست، عارض بر مقولات است، عرض عارض 

بر عرض نمی شود، عرض باید عارضج وهر بشود، لذا 

با این س هاشکال آمد و نشان داد  نائینی)ره(  محقق 

ک هحرکت در مقول هأین، عین مقول هأین است، حرکت 

در مقولو هضع، عین مقولو هضع است، نج هزء ماهوی 

این مقولات است، چون تفصلج نس ب هفصلین پیش 

 و  آید می  پیش  اینها  نبودن  عشر  مقول ه  و  آید می 

بسیط و خارجی نبودن اینها پیش می آید در فسلف ه

 ون هحرکت می تواند عرضی برای این مقولات عرضی 

باشد، چون عروض عرض بر عرض پیش می آید، عرض 

باید عارضج وهر بشود و لذا نمی شود، و با تو هجب ه

این هکاین د وتا مقول همتبائن هستند باید دو واقعیت 

باشند، پس ترکیب انضمامی می شود.

محقق خوئی)ره( خیلی زیبا اول این سازمان محقق 

نائینی)ره( را تلخیص می کنند ک هتقریباً ما در تلخیصی 

ک هقبلًا برای توضیح فرمایش آقای نائینی)ره( داشتی م

بای ک مقدار توضیح بیشتر بیان کرد میحالا با عبارت 

آقای خوئی)ره( می گوئیم.
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اشکال محقق خوئی)ره( به بیان محقق نائینی)ره( 
خوب بعد ک هاین مطلب را آقای خوئی)ره( تلخیص 

می کنند آنموقع شروع می کنند ب هاشکال کردن ک هما 

قبول ندار میک همفهوم غصب، مفهوم ماهوی باشد، ما 

خارج  درو اقع  مفهوم غصب  ک ه بگوئی م می خواهی م

بود  محمول  خارج  غصب  مفهوم  اگر  است،  محمول 

آنموقع می شود مفهوم انتزاعی، ایشان اصرار می کنند 

ک هچ هکسی گفت هاست ک همفهوم غصب مفهوم ماهوی 

اگر  است،  انتزاعی  مفهوم  غصب  مفهوم  ]بهکل[  است 

انتزاع  منشاء  بر میو باید  باشد  انتزاعی  مفهوم  غصب 

آن را ببینیم، اگر منشاء انتزاع آنجو وداً مغایر با عنوان 

اما  نائینی)ره(،  آقای  حرف  است  درست  است  صلاة 

اگر منشاء انتزاع آن خودو اقعیتی باشد ک هب هآن می 

گوئیص ملاة، چ هاشکالی دارد، حرف ایشان این است. 

لذا تعبیر بسیار زیبایی ک هایشان دارند در نقد محقق 

را قانون کلی  نائینی)ره( این است ک هشما نباید این 

کنید، ما قبول ندار میک هغصب مفهوم ماهوی است، ما 

حرف مان این است قد عرفت أن المبداء اذا کان من 

العنایون الانتزاعیة کما هو الحال فی عنوان الغصب امکن 

انطباق هخارجاً علی ماهیة ما من الماهیات المتألصة و 

این  ک ه کرد  فرض  می شود  الخارج  فی  معها  اتحاده 

مفهوم انتزاعی،ی ک ماهیت متاصل است در خارج و با 

آن متحد بشود، چون مفهوم انتزاعی است، من دون 
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أنسی تلزم بدون این س هاشکالی ک هآقای نائینی)ره( 

می گوید پیش بیاید، چون ماهوی نیست ک هبگوئی م

ب ه عرض  بگوئی م ک ه نیست  ماهوی  بفصلین،  ل  تفصُّ

عشر  مقول ه تا  د و بگوئی م ک ه نیست  ماهوی  عرض، 

متبائن نمی تواندی ک ماهیت باشند، اینها سر ماهیت 

درست است، خیلی زیبا اشکال مه مایشان این است 

در  نائینی)ره(  ما محقق  بزرگ  استاد  فرمایش  این  ک ه

ماهیات تمام است اما در مفاهی مانتزاعی تمام نیست. 

الانتزاعی  العنوان  کان  فإذا  فرمایند  می  ایشان  لذا 

الامر  متعلق  انتزاع ه منشاء  کان   و  مثلا للنهی  متعلقاً 

اگر فرض کردمی)ک هحالا بعداً این را پیاده می کنی مدر 

صلاة( اگر فرض کرد میک هغصبی عنی تصرف در مال 

غیر، و تصرف در مال غیر عنوان انتزاعی است و این 

تصرف در مال غیر از خود حرکتص لاتی انتزاع می شود 

چون خود حرکتص لاتی تصرف است، چ هاشکال دارد 

ترکیب اتحادی بشود، این حرف مه مآقای خوئی)ره( 

انتزاع ه نائینی)ره( است، و کان منشاء  در نقد محقق 

متعلق الامر منشاء انتزاع آن مثلاص لاة است، تصرف 

متعلق  است  شده  تصرفص لاتی  این  است،  صلاتی 

انتزاع عنوان غصب  امر، بعد خود این تصرف منشاء 

است، چون تصرف در مال غیر است، خوب اینجا ل م

النهی   و  الامر اجتماع  بامتناع  القول  عن  مناص  کین 

فی مورده آنموقع ما دیگر باید قائل بشو میب هترکیب 
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اتحادی و فتوا ب هامتناع بدهیم. 

نع ماذا کان منشاء العنوان الانتزاعی المتعلق لح مک

مغایر  آن  انتزاع  منشاء  اگر  ب هل متعلق  لوجود  مغایراً 

امر  متعلق  همان  آن  انتزاع  منشاء  اگر  اما  نه،  باشد، 

را  همین  بعداً  لذا  است،  اتحادی  ترکیب  دیگر  باشد 

ادام همی دهند. این مغایر را بندهی ک مثال بزن مک هدر 

سازمان زیبای محقق نائینی)ره( بود: 

بزند  نائینی)ره( می خواست  آقای  زیبایی ک ه مثال 

این بود ک هایشان می خواستند بگویند تصرفص لاتی 

این فی الدار است، مثل بودن زید فی الدار چطورج وهر 

در دار است؟ص لاة ه مدر دار است و این در دار بودن 

بایدج وهر  است،  کی طور  عرض در   و  درج وهر چون 

مغایر با عرض باشد، آقای خوئی)ره( می گویند ن هخیر، 

در  زید  بودن  ب ه لذا  نیست،  دار تصرف  در  زید  بودن 

زید  بودن  انتزاع  منشاء  غصب،  گفت  شود  نمی  دار 

در دار، منشاء انتزاع عنوان غصب نیست، اما تصرف 

صلاتی منشاء انتزاع عنوان غصب است، لذا ایشان می 

اگر فرض  باید نگاه کنیم، مثلا  ببینید  خواهند بگویند 

کرد میک هبودن زید در دار مامورب هبود، خوب حرمت 

تصرف منهی عن هاست، عنوان غصب، حالا بودن در زید 

ک همامورب هاست، منشاء انتزاع عنوان غصب نیست، 

مغایر می شود منشاء انتزاع عنوان غصب با ماموربه، 
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اما اگر مامورب هتصرفص لاتی بود متحد می شوند، 

خیلی مرتب و منظ ممحقق خوئی)ره( اشکالی ک هب ه

استادشان محقق نائینی)ره( دارند این است، می گویند 

من اگر نشان دادم ک هعنوان غصبی ک عنوان انتزاعی 

است،ی ک، این عنوان انتزاعی ح مکندارد، منشاء انتزاع 

با  متحد  آن  انتزاع  منشاء  اگر  بیاورم،  در  باید  را  آن 

مامورب هبود آنموقع ترکیب اتحادی پیش می آید، باید 

امتناعی بشوم و این حرف محقق نائینی)ره( در ترکیب 

انضمامی غلط است، در بحث ما دیگر نمی توان مبگو می

صلاةص حیح است چون ترکیب انضمامی است، چون 

گفتی ممحقق نائینی)ره( از این ترکیب انضمامی د وتا 

ثمره می گیرد،کی یج واز اجتماعکی و یص حتص لاة، 

حالا بحث ما سرص حتص لاة است،ج واز ه مهمین 

جا بحثش مطرح است گفتی متقریب مسافت هر د و

تا را محقق نائینی)ره( بارها ه مگفت هاست، 

ب هلاگر ماموربی هک عنوانی بود ک هآن منشاء نمی 

توانست منشاء انتزاع منهی باشد، خوب آنموقع حرف 

محقق  حرف  پس  است،  درست  نائینی)ره(  محقق 

ک ه است  خوبی  هنر  این  لذا  ندارد،  کلیت  نائینی)ره( 

آقای خوئی)ره( ب هکار برده اند ک هازج هت کبروی اول 

مسئ هلرا تحقیق کنند بعد آن را تطبیق بدهند برص لاة 

 وغصب، بعد تطبیق بدهند آن را بر بودنج وهر در دار 
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 وبگویند بودنج وهر در دار غیر از بودنص لاة در دار 

است، این فرمایش محقق خوئی)ره( است 

لذا تعبیرشان این است نع ماذا کان منشاء العنوان 

النتزاعیة المتعلق بح مکمغایر فی الوجود لما تعلق ب ه

الح مکالآخر مثل بودنج وهر در دار ک همغایرجو ودی 

است با مثلا حرمت تصرف است، چون بودن، تصرف 

نیست ب هتعبیر محقق خوئی)ره(، اگر مغایر بود و کان 

کل من متعلقی الامر و النهیی ا این هکانتزاعی نبوده و 

هر د وتا مثلا مقولی باشند،ی ا اینکی هکی انتزاعی باشد 

کی ویی کو اقعیت دیگری باشد ک هآن د وتا مغایر 

هستند،ی ا ن ههر د وتا ماهوی باشند،ی عنی هر د وتا 

اس مباشند ب هتعبیر مرحوم آخوند، د وتا ماهیت باشند 

آنموقع ب هلترکیب انضمامی است.

الصحیح  هو  ما  علی  بناءً  بالجواز  القول  من  فلابد 

آقای  را  خودشان  دنبال)مبناء  ب ه بر میو ما  بنابراین هک

خوئی می گویند( این هکما بگوئی معنوانی هستیم،ی ک، 

 ومتلازمین لازم نیست ک هحو مکاحد داشت هباشند ک ه

ماهو  بناءً  اند،  کرده  بیان  را  این مطلب  بار  قبلًا چند 

الصحیح من عدم سرایة الح مکالمتعلق هالی مقارنات 

الخارجیة المعبر عنها بالمشخصات الوجودیة 

ب ه است  خوئی)ره(  محقق  اساسی  نقد  این  خوب 

آقای  نائینی)ره(، ک هشما  استاد شان محقق  فرمایش 
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نائینی)ره( آمدیدی ک قانون کلی ارائ هکنید و ما این 

امر می تواند اس م ندارمی، متعلق  را قبول  قانون کلی 

باشد، متعلق نهی می تواند اس مباشد، اگر د وتا اس م

متاصل  ماهیت  تا  د و آخوند  مرحوم  تعبیر  ب ه باشند 

باشند بهل، اما اگر تعلق امری ا متعلق نهی عنوان انتزاعی 

بودند، باید بر میوضابط هرا در منشاء انتزاع پیاده کنی م

با این توضیحی ک هدادم. 

محقق  استادشان  بیان  به  خوئی)ره(  محقق  دیگر  اشکال 
نائینی)ره( 

کنند  می  خوئی)ره(و ارد  آقای  دیگری  اشکال  یک 

همین نکت هایی است ک همن الان برای توضیح مطلب 

قبلی از آن استفاده کردم ایشان این را ه مب هعنوان 

اشکال مستقل دارند، 

اشکال دیگر این است ک هآقای نائینی)ره( استدلال 

کردند در بیانات شان گفتند نسبتج وهر در دار مثل 

مغایر  دار  در  است، چطورج وهر  دار  در  نسبتص لاة 

مقول هأین است،ص لاة در دار ه ممغایر مقول هأین است، 

محقق نائینی)ره( فرمودند أنّ نسبة المکان الغصوب الی 

الفعل الواقع فی همثلص لاتی کو هاقع در مکان مغصوب 

است أ والجوهر المکین فیی هاج وهری کو هاقع در آن 

مکان است این نسبت نسبةو احة اذ لا فرق بین زید 

فی الدار و قولنالّص ی فی الدار فکما أنّ کون زید فیها 
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لای صحح حمل الغصب علی هکذلک کون الصلاة فیها 

لای صحح حمل الغصب علیها فلا محالةکی ون الترکیب 

انضمامیاً فی مورد الاجتماع، خوب این فرمایش محقق 

نائینی)ره( است ما قبلًا ه ماین بیان را توضیح داده 

بود میب هعنوان مؤیدی ک همحقق نائینی)ره( آورده بودند 

نسبتی ک نسبت است. 

می  کنند،  نقد  را  این  خواهند  می  خوئی)ره(  آقای 

خواهند بگویند ک هن هخیر، د ونسبت هستند،ص لاة در 

دار از نوع تصرف است، زید در دار تصرف نیست،ج وهر 

در دار تصرف نیست،ص لاة در دار تصرف است، غصب 

عنوان انتزاعی است ک هاز حرمت تصرف در آمده است 

لذا نسبت به ممی خوردی و ک نسبت نیست، ما می 

توانی مدر مورد زید در دار این حرف را از محقق نائینی)ره( 

قبول کنیم، اما در موردص لاة در دار نه، چرا نه؟ چون 

غصب عنوان انتزاعی است و منشاء انتزاع آن در مورد 

صلاة با آن متحد استی عنی تصرف، قد عرفت فی ما 

تقدم أن مفهو الغصب ایشان همینج ا پاورقی کرده 

اند أنّ مفهوم الغصب انمای نتزع من التصرف فی مال 

الخارجی  اذن هفلابد من أنکی ون مصداق ه بغیر  الغیر 

فعلًا من الافعال الخارجیة و علی هاگر اینطوری شد، اگر 

فعل خارجی ک هتصرف است شد مصداق غصب فلا 

عند  زید  علی  الغصب  مفهوم  عدمص دق  بین  ملازمة 

است غصبص ادق  دار  زید  و هلقتی  ب الدار  فی  کون ه
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نیست، و عدمص دق هعلی الصلاةو اقعة فی الدار اینها 

ملازم هندارند، بگوئی مچون غصب بر زیدص ادق نیست 

بر تصرف خارجیص لاتی هص مادق نیست، فلا ملازمة 

ملازم هایی نیست بر این هکغصب بر بودن زیدص دق 

نکند، اما برص لاة ه مبایدص دق نکند، محقق نائینی)ره( 

می گفتند ک هملازم ههست، چون زید در مکینی است 

ک هدر مکانو اقع شده است، غیر از مکان است،ص لاة 

ه ممکینی است ک هدر مکانو اقع شده است غیر از 

مکان است، 

محقق خوئی)ره( می فرمایند این حرفو قتیص ادق 

است ک هغصب أین باشد ما ثابت کرد میک هغصب أین 

نیست، اگر غصب أین بود استدلال محقق نائینی)ره( 

درست بود، اما چون غصب أین نیست، غصب عنوان 

انتزاعی است، خوب اگر غصب عنوان انتزاعی شد بر میو

دنبال قانون مان در عنوان انتزاعی، ببینی ماین عنوان 

انتزاعی از چ هچیزی انتزاع شده است، ایشان می گویند 

از خود آن تصرف انزاع شده است، کص هلاة است، لذا 

اتحادی  ایی نیست درص لاة و غصب ترکیب  ملازم ه

می شود و درج وهر و غصب ترکیب اتحادی نیست، 

استفاده  بالا ه م بحث  برای  مثال  این  از  ک همن ه م

کرده ام، خوب حالا ما بعداً ه مارزیابی می کنی مک هدر 

این فضا دیگر پس آقای خوئی)ره( د وتا اشکال نمی 

گیرند ب همحقق نائینی)ره( ما فقط می خواهی مبگوئی م
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کی هک اشکال می شود. 

تعبیر دیگر محقق خوئی)ره( برای مکان که از جهت فلسفی اشکال 
دارد 

بعد و إن شئت قلت حالا بعدی ک طور دیگری تعبیر 

ازج هت  را ممکن است ما  می کنند ک هاما آن تعبیر 

فسلفی ب هآن اشکال داشت هباشیم، حالا دیگر کاری ب ه

آن بخش از فرمایش محق خوئی)ره( ندارمی. إن شئت 

قلت أن المکان لاکی ون ظرفاً للجوهر بنف هسخواستند 

برای مکان کنند ک هحالا ما فعلًا  یک تحلیلی دیگری 

بین  ایشان  تحلیل  این  در  ندارمی، چون  آن  ب ه کاری 

مکان و أین خلط می شود، در فسلف همکان غیر از أین 

است، هیئت  ماهوی  مفهوم  است  أین عرض  است، 

حا هلصاز نسبت شئ ب همکان است، مکان غیر از أین 

است، ایشان دری ک تحلیلی در إن شئت قلت شان 

یک مقداری خراب می کند کار ایشان را، فعلًا دیگر ما 

وارد آن نمی شو میچون خیلی طول می کشد و خود 

این بحث ب هاندازه کافی طولانی است ازج هت فنی، 

إن شئت قلتی دارند ک هما فعلًا کاری ب هآن ندار میاصل 

آن حرف شان را ما تلقی کنیم، 

این است ک هبخواهند  بنابر  إن شئت قلت ایشان 

می  ک ه کنند  تحلیل  را  باج وهر  مکان  نسبت  ببرند 

ک ه درص ورتی  کنند  تحلیل  دیگری  طور  خواهندی ک 
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محقق نائینی)ره( دارند نسبت أینج و وهر را تحلیل 

می کنند ن هنسبت مکان را، أین ه مهیئت حا هلصاز 

نسبت شئ ب همکان است در فسلفه، ن هخود مکان، 

خدا رحمت کند علام هطباطبایی)ره( را ب هتبع مرحوم 

ما  ک ه کند،  می  راج دا  اینها  دقت  با  آخوند ملاصدرا 

زمان و مکان رای ک طور باید تحلیل کنی و مأین و متی 

را، أین نسبت حا هلصشئ ب همکان است، متی هیئت 

حا هلصاز نسبت شئ ب هزمان است، اینها غیر از مکان 

 وزمان هستند، خدا رحمت کند علام هطباطبایی را و 

را  الله مصباح  آیت  ما  بزرگوار  استاد  کند  رحمت  خدا 

ک هخیلی خوب این مفاهی مرا دست هبندی می کنند و 

ب هکار می برند، این مفاهی مه ممشائی هستند، فعلًا 

خیلی کارص درایی نمی خواهد، هنرص درا در تحلیل 

مکان و زمان بود، اما این مقدارش را فسلف همشاء ه م

دارد ک همکان غیر از أین است و زمان غیر از متی است، 

حالا این إن شئت قلت در بیان محقق خوئی)ره( را 

اجازه بدهید ک هما نخوانیم، همین مقدار نقد شان نقد 

خوبی استو لی بازگشت نقدشان ب ههمانی ک مشکل 

است ک همحقق نائینی)ره( حق ندارد غصب را أین بداند، 

غصبی ک مفهوم انتزاعی است و مفهوم انتزاعی باید 

را باید تلکیف منشاء انتزاع آن را درست کرد، اگر منشاء 

انتزاع آن شد فعل، اتحاد دارد مامورب هبا منهی عنه، 
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بی هکلک چیز دیگری  انتزاع آن فعل نشد  اگر منشاء 

بود مثل مثلا بودن زید در دار آنموقع د وتا هستند، بر 

اساس سازمانی ک هدر انتزاعیات قائل هستند و خیلی 

ه مخوب محقق خوئی توضیح می دهند. حالا دیگر 

ب هبقی هاش کاری ندارمی، این ه ماشکال دوم ایشان 

است ک هبازگشتش ب هاشکال الصی محقق خوئی)ره( 

ب هفرمایش استاد شان محقق نائینی)ره( است.

تحلیل دیگر محقق نائینی)ره( درباره صلاة 
یک تحلیل دیگری ه ممحقق نائینی)ره( درباره خود 

صلاة دارند، این تحلیل محقق خوئی)ره( دربارهص لاة 

را ه ممحقق خوئی)ره(ج دا نقد کرده اند، تحلیلی ک ه

ب هآن  نائینی)ره( دربارهص لاة داشتند درو اقع  محقق 

را  خواستندص لاة  نائینی)ره(  محقق  ک ه کرد می اشاره 

ببرند در مقولو هضع و اصرار داشتند کص هلاة در مقول ه

وضع است چ همن این رکوع را و سجده را هیئت معنا 

کن و مچ هرکوع و سجده را این فعل ها معنا کنم،ی ک 

تحلیلی اینطور ارائ هکردند ک هالان تای ک حدی برای 

دوستان توضیح دادم مطلب را، 

این تحلیل آقای نائینی)ره( تاثیری دارد ک هاگر من 

با هیئت کار کردم قطعاًو ضع است چونو ضع هیئت 

حا هلصاست از نسبت اجزاء شئ ب هخارج، کص هاحب 

جواهر هیئت معنا کرده است، اگر با افعال کار کردم 
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محقق نائینی)ره( می گویند باز ه مازو ضع است چون 

یک سری افعال مترتب هستند ک ههیئت زا هستند، 

منتهی اگر من گفت مک هرکوع آن هیئت نیست خود این 

فعل استی ا این سجده فعل است آنموقع این فعل 

هویّ الی السجدهی ا نهوض از سجده ب هقیام آنموقع 

جزء رکوع و سجده نیستند و می شوند مقدم هسجده، 

محقق نائینی)ره( خیلی زیبا اینها را تحلیل کرده اند، 

محقق  توسط  صلاة  درباره  نائینی)ره(  محقق  فرمایش  نقد 
خوئی)ره(

این را آقای خوئی)ره( توضیح می دهند و خوب ه م

توضیح می دهند و بعد می خواهند این مطلب را نقد 

کنند، این را اول در فرمایشات محقق نائینی)ره( پیاده 

اش می کنند ک هاستاد ما محقق نائینی)ره( دربارهص لاة 

گفت هاست ک هفلا محالةکی ون الترکیب بین الصلاة و 

الغصب فی محل الاجتماع انضمامیاً و الحیثیة تقییدیة 

ک هتوضیح آن را بیان کرد و میدر این ترکیب انضمامی 

الصلاة  فی  المطلوب  بأنّ  القول  بین  کند  نمی  فرقی 

القیام   و  السجود  و  الرکوع من  الخاصة  الهیئات  هی 

اگر هیئت مطرح باشد لتکون المقدمات من الهوی و 

ز الطلبو القول بأنّ المطلوب  النهوض خارجة عن حیِّ

با هیئت  اگر  ا وفلان  اما مطلق ه الخاصة  الافعال  هی 

کار کرد میآنموقع من این هویّ و نهوض را باید بیرون 
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ببرم، اگر با فعل کار کردم آنموقع این هویّ و نهوض 

را می توان مبیاورم داخل، ک هحالا بای ک تحلیلی ک ه

بخشی از آن را عرض کردم، لیکون الهوی الیهما مقرباً 

الی المامورب ه

ایشان می گویند ک همن چ هبا هیئت کار کن مک هاز 

هویّ و نهوض بیرون باشند و چ هبا هیئت کار نکن م

 وبا این افعال مترتب هکار کن مک هههوی و نهوض در 

موثر  هیئتص لاتی  گرفتن   و شکل  افعال ترتب  این 

هستند، خودشان می گویند من قول ماین است ک هبا 

را هیئت معنا  این هکخود رکوع  ن ه افعال کار می کن م

کنم، نه، هیئت از مجموع اینها در می آید،ی ک مقدار 

مث هلاین هکباید آن را توضیح بده و مچاره ایی نیست:

توضیح بیان محقق نائینی)ره( 
است  رکوعی  هیئت  رکوع  ک ه گفت م من  اگر  ببینید 

یا قیام هیئت قیامی است،ی ا سجده خود آن هیئت 

از  بلند شدن  آنموقع رفتن ب هسمت سجدهی ا  است، 

سجده در آن هیئت دخالت ندارد، مقدم ههیئت قیام 

است نهوض،ی ا هویّ مقدم ههیئت سجده است، اما 

اگر من گفت مک ههیئت از مجموع این افعال مترتب 

از  بعد  قیام  است،  قیام  من  فعل  آید،  می  دست  ب ه

سجده است، قیام قبل از رکوع است، رکوع بعد از قیام 

است، سجده بعد از قیام بعد از رکوع است، اگر بعد از 
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این افعال آمدند بعد هیئت از مجموع هاین افعال در 

آمد ک هتعبیر محقق نائینی)ره( است، می گوید هیئت 

م این  است باز، آنموقع هویّ و نهوض می شوند مقوِّ

هیئت، اگر بخواهی مامانت فرمایش محقق نائینی)ره( 

را رعایت کنی ماینطور می شود، ک هاگر من آمدمو ضع 

را بر خود هیئت رکوعی پیاده کردم ک همعلوم است، بر 

خود هیئت سجودی پیاده کردم معلوم است، بر خود 

هیئت قیامی پیاده کردم معلوم است، فقط معلوم می 

شود ک هآنموقع این هویّ و نهوض مقدمات این اجزاء 

 ومامورب همی شوند، اما اگرو ضع را بر هیئت حا هلص

بر این افعال مترتب پیاده کردم آنموقع هویّ و نهوض 

می شوندج زء این ماوربه، چون تا آنها نباشند درو اقع 

این هیئت حا هلصاز این فعال مترتب بجو هود نمی 

آید، 

محقق نائینی)ره( اول خیلی زیبا این را توضیح می 

دهند ک هحالا همین طور مختصر قبلًا ه متوضیح داده 

بود میحالا هی مک مقدار بیشتر توضح داد میسر ذیل 

عبارت اجود ک هتقریباً رعایت امانت را کامل کرده باشی م

استادمان  توضیحات  مقدار  توضیحاتی ک  این  با   و

مرحوم آیت الله فاضل را تکمیل کرد میبا عبارت محقق 

خوئی)ره(، 
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نقد فرمایش محقق نائینی)ره( توسط محقق خوئی)ره( 
بعد محقق خوئی)ره( می خواهند همین مطلب را 

نقد کنند می گویند ن هاین مطلب نا تمام است، درص لاة 

این حرف درست در نمی آید، ن هبا توضیح شما و ن هبا 

توضیحص احبج واهر این حرف درست در نمی آید، 

اینو ضعی ک هشما درست کردید و خواستید باو ضع 

أین  با   و  را ماهیتص لاتی  کنید  متأصل  کردنص لاة 

کردن غصب متاصل کنید ماهیت غصبی را بعد ترکیب 

را انضمامی کنید غلط است، در غصب غلط است چون 

قانون  ما)آقای خوئی(   و  است انتزاعی  عنوان  غصب 

عنوان انتزاعی را ب هشما عرض کرد میدرص لاة ه مغلط 

است. 

حالا دربارهص لاة ه مانشاءالله عبارت آقای خوئی)ره( 

توضیح  ه م را  این  ک ه بفرمائید  ملاحظ ه اجود  در  را 

بدهی مانشاءالله، بنده ه معرض کردم ک هاز عبارت اجود 

استفاده کرد میچون در محاضرات خیلی عبارت پردازی 

کردند و خیلی معطل می شومی، همینج ا با رعایت 

ادب و احترام و امانت عبارت ایشان در اجود را مبناء 

قرار دادمی. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/23

جلسه صد و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایش محقق خوئی)ره( ذیل بیان استادشان محقق 
نائینی)ره(

بود،  خوئی)ره(  محقق  فرمایشات  درباره  ما  بحث 

عرض کرد میمستند ما درباره فرمایش ایشان حواشیی 

است ک هایشان بر اجودی عنی تقریرات استادشان محقق 

فرمودند  تقریر  خودشان  را  اجود  ک ه دارند  نائینی)ره( 

نظرات  بررسی   و  نقد  و  تکمیل در  حاشی ه در  بعد   و

استادشان اظهار نظرهایی فرمایش فرمودند. 
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مفهوم  غصب  نائینی)ره(:  محقق  به  خوئی)ره(  محقق  اشکال 
انتزاعی است

بیان  ایشان  اجمالًا  خواند می را  آن  از  بخشی  یک 

فرمودند ک هما قبول ندار میک هغصب مفهوم ماهوی 

تصرف  از  ک ه است  انتزاعی  مفهوم  است، غصبی ک 

در مال غیر بدون رضایت انتزاع می شود و اگر غصب 

مفهوم ماهوی شد بنابراین ما باید ببنی ممنشاء انتزاع 

آن چگون هخواهد بود، منشاء انتزاع غصب اگر فعلی از 

افعال است ک هقاعدتاً فعل است و آن فعل تصرف در 

مال غیر است، آن منشاء انتزاع در مال غصب است، 

از  فعلی  مفهوم غصب شد  انتزاع  منشاء  اگراین  حالا 

افعال و ب ههمین دلیل بینص لاة در دار باج وهر در دار 

یعنی بودن زید در دار فرق است، چونص لاة در دار فعل 

است اما بودن زید در دار فعل نیست لذا نمی شود 

اینها را با ه ممقا هسیکرد،ص لاة می تواند منشاء انتزاع 

حالاو ضعیت  باید  است)ک ه فعل  باشد، چون  غصب 

صلاة را بررسی کنیم( اما بودن زید در داری عنیج وهر 

در دار باص لاة فرق دار ک هتوضیحاتش را در هسلج قبل 

را  مفهوم غصب  ما  پس  حال  ای  علی  کردمی،  عرض 

انتزاع می کنی ماز تصرف در مال غیر حالا می خواهی م

نسبت این مفهوم انتزاعی را باص لاة ک همجموع هایی 

است از افعال ببینیم.
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 اشکال محقق خوئی)ره( به این بیان محقق نائینی که صلاة علی 
أی حال از مقوله وضع باشد

ایشان عرض کردم هسلج قبل این را در ذیل این نکت ه

ک ه کنند،  می  بیان  نائینی)ره(  محقق  استادشان  مه م

محقق نائینی)ره( بیان فرمودند کص هلاة علی ای حال 

وضع است چ هما رکوع و سجده و قیام را خودشان را 

هئیت بدانی مبگوئی مهیئت رکوعی، هیئت سجودی، 

هیئت قیامی، اینها افعالص لاتی اگر هیئات باشند ک ه

ظاهر کلامص احبج واهر است، محقق خوئی)ره( می 

گویند ک هآقای نائینی)ره( می فرمایند ب هلدر اینص ورت 

صلاة از مقولو هضع است، چ هما بگوئی مکی هک سری 

افعال مترتب هدار میک هاین افعال مترتب همثل قیام بعد 

رکوع بعد سجده، این مجموع افعال هیئتی را درست 

می کند ک هاین افعال مترتب ههیئتی درست می کنند 

ب هنام هیئتص لاتی، باز هص ملاة از مقولو هضع است 

ب هاصطلاح، ک هتعبیر محقق نائینی)ره( را خواند میک ه

تعبیر ک ه با آن  باشد ک هچ ه از مقولو هضع  اگرص لاة 

خود این رکوع و سجده و قیام هیئت تلقی بشوند، چ ه

این هکاین افعال منشاء باشند برای درست شدن هیئت 

صلاتی آنموقع ما مقولو هضع را دارمی.

حالا با تو هجب هسازمان محقق نائینی)ره( ک هگفتند 

وضع از مقول هأین است، می خواستند نتیج هبگیرند ک ه

ترکیب انضمامی است دیگر، د وتا مقول هعشر با همان 
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استدلالاتی ک هفرمایش فرمودند ترکیب انضمامی پیدا 

می کنند، حرکت ه مک هعین آن مقولات است نج هزء 

لج نس ب هفصلین پیش می آید نمی  مقوله، چون تفصُّ

تواند خلاج هصزء مقول هباشد،ی ا عرض دیگری باشد ک ه

عارض این اعراض باشد، چون عروض عرض بر عرض 

ه ماشکال دارد. بنابراین باقی می ماند ب هاین هکحرکت 

صلاتی عینص لاة باشد ک همقولو هضع است، حرکت 

غصبی عین غصب باشد ک همقول هأین است، بنابراین 

ترکیب انضمامی است، این سازمان محقق نائینی)ره( 

آقای خوئی)ره( در مرح هلاول غصب ایشان را خراب 

کردند و گفتند ک همفهوم غصب انتزاعی است، ن همفهوم 

ماهوی، حالا در این مرح هلمی خواهندص لاة آن را به م

بزنند، می خواهند بگویند ک هبا تحلیل شماص لاة باید 

از مقولو هضع باشد اما ما می خواهی منشان بدهی مک ه

درو ضع بودنص لاة، این د وگان هایی ک هشما درست 

کردیدی ک بار خود این رکوع و سجده و قیام را هیئت 

معنا کردید،ی ک بار مجموع هافعالی رالج وی ما گذاشتید 

ک هاین مجموع افعال ب هما آن هیئت و آنو ضع را 

بدهد، ما می خواهی منشان بدهی مب هشما ک هن هاینجا 

متفاوت میشود، تفاوت آن ب هچ هچیزی است؟ 

تفاوتش ب هاین می شود ک هاگر از ما مجموع هاین 

هیئت  گفتی م  و می کرد تحلیل  را  و هلضع  مسئ افعال 
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صلاتی مجموع این افعال است همانطوری ک همحقفق 

می  نهوض   و  هوی این  کردند  اشاره  ه م نائینی)ره( 

هیئتو قتی  بالاخره  چون  مص لاة،  مقوِّ شوندج زء 

درست می شود ک همن درو اقع از قیام ب هرکوع بروم، 

از رکوع ب هسجده بروم، از سجده ب هقیام برگردم، باید 

این رفتن از قیام ب هرکوع، رفتن از رکوع ب هسجده ک ه

بلند بشوم بعد ب هسجده بروم هوی الی السجده کنم، 

یا بلند شدن ماز سجده ب هقیام این نهوض الی القیام 

کنم، نهوض کن ماز سجده ب هقیام، نعوذ کن ماز سجده 

دیگر  اینها  قیام،  ب ه از سجده  کن م بعد هوی  قیام،  ب ه

مقوم این هیئتص لاتی هستند، محقق خوئی)ره( می 

فرمایند ک هاگر اینها را کرد میمقوم، دوباره خود اینها 

می شوند افعالی، خود این افعال درو اقع می شوند 

منشاء انتزاع غصب، چون خودشان می شوند تصرف، 

این هوی تصرف است، این نهوض تصرف است، هوی 

الی السجود، نهوض از سجده ب هقیام، نهوض از رکوع 

ب هقیام، این نهوض ها و این هوی ها ک همقوم این 

صلاة هستند چون می خواهی مهیئت را از مجموع ه

این افعال در بیاور میخوب حالا ک هاینها خودشان فعل 

افعال شدند مقومص لاة خودشان می  این  هستند و 

شوند منشا انتزاع غصب، چون غصب را از تصرفی عنی 

این فعل دار میدر می آورمی، اگر من غصب را از تصرف 

اتحادی  ترکیب  دیگر  اینجا  آوردم  در  فعل  این  یعنی 
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است، چون منشاء انتزاع غصب همان چیزی است ک ه

مقومص لاة است، ایشان می گویند بنابراین اینجا شما 

چطوری می خواهید ترکیب را انضمامی کنید؟ 

ترقی محقق خوئی)ره( در اشکال به بیان محقق نائینی)ره( 
بعدی ک ترقی می کنند می گویند تازه خود سجده 

را برای ما تحلیل کنید ببینیم، این سجدهو ضع الجبهة 

علی الارض است در اینو ضع الجبهة علی الارض شما 

اگر  ب هارض دارید،  اتکاء  تصرف در ارض داریدی عنی 

معنای سجده بشودو ضع الجبهة علی الارض و تا شما 

این حیث رکنی را نداشت هباشید ک هاینج به هبر ارض 

قرار نگیرد، آن مفهوم رکنی سجده تحقق پیدا نمی کند 

این تصرف است، اگر این تصرف باشد ک هشما بر سجده 

چنین چیزی را دارید آنموقع شما حتی اگر با آن مبناء 

دیگر بخواهید بحث کنید،ی عنی آن هوی و نهوض را 

مقوم ندانید مقدمو هضع بدانید، چون آن مبناء دیگر 

می گفت رکوع خودش هیئت است، آنموقع هویی ا 

این هیئت، سجده خودش  نهوض می شوند مقدم ه

هیئت است، آنموقع هوی مقدم هتحقق این هیئت 

است خود آن هیئت نیست، قیام خودش هیئت است 

آنموقع نهوض مقدم هتحقق این هیئت است، با آن 

مبناء ما در ارتباط با نهوض و هوی مشلکی ندار میچون 

آنها مقدمو هاجب هستند، مقدمو هاجب می تواند امر 



�75
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مچهار  صد وهجلس

حرامی ه مباشد اشکالی ه مندارد، در مقدمو هاجب 

بحث آن گذشت، اما در سجده گیر می کنیم، در خود 

سجده باز دوباره گیر هستیم. پس در سجده علی کلا 

القولین گرفتار هستیم، در نهوض و هوی بنابراین ک ه

هیئت را از مجموع هافعال در بیاور میگیر هستیم، این 

فرمایش محقق خوئی)ره( است. 

ب هلاگری کص لاتی در دار غصبی داشتی مک هسجده 

ک ه مضطری  مثلاص لاة  میت،ی ا  مثلاص لاة  نداشت، 

باید با ایماء و اشاره سجده کند، آنو ضع الجبهة علی 

الارض در آن نبود، حالا ب ههر دلیلی، آنموقع اینص لاة 

چون در آنو ضع الجبهة علی الارض نیست مشلکش 

ازج هت سجده حل است، مشلکش در نهوض و هوی 

با آن مبنائی ک همقدم هسجده باشند مقدم هقیام باشند 

مقدم هرکوع باشند، آنجا ه محل است، آنموقع با آن 

مبناء اشکال ندارد، لذا محقق خوئی)ره( در تحلیل ک ه

می خواهند ارائ هکنند می گویند نمی شود برای هم ه

یک حص مکادر کرد، در قدم قبل نشان دادند کج هوهر 

در دار غصبی حکمش با افعال در دار غصبی فرق دارد، 

را  اینها  توانید  نمی  شما  نائینی)ره(  محقق  ک ه گفتند 

کیی بدانید، الان ه ممی خواهند بگویند کص هلاة در 

باید  شما  دارد،  فرق  کتابش   و  باز حساب غصبی  دار 

تحلیل تان را از این افعالص لاتی ب هما بگوئید، بعد 

در  اینص لاة  بالاخره  ک ه ببینی م باید  ه م طرف  آن  از 
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نمی شود؟  بر سجده می شودی ا  دار غصبی مشتمل 

تا ما نظر بدهی مک هاین ترکیب انضمامی می شود و 

اینص لاةص حیح استی ا ترکیب انضمامی نمی شود 

ص ولاة باطل است، ک هالبت هعرض کردم بیشتر بحث 

ایشان سرج واز و امتناع استو لی از توی آنص حت 

ه مدر می آید ک همحل بحث ما فعلًاص حت است، 

این مجموع فرمایش محقق خوئی)ره( است.

سه نکته ایی که رکن فرمایش محقق خوئی)ره( است 
نکت ه س ه این  ه م خوئی)ره(  محقق  فرمایش  رکن 

است  غصب  مففهوم  بودن  انتزاعی  اول  نکت ه است، 

ن هماهوی بودن مفهوم غصب، و نکت هدوم این است 

ک همنشاء انتزاع مفهوم غصب را باید بررسی کرد ک ه

چیست؟ حالا ک هانتزاعی است باید منشاء انتزاع آن 

را در بیاور میمنشاء انتزاع آن باید فعلی از افعال باشد، 

نکت هسوم این است ک همی خواهند بگویند این فعلی 

از افعال درص لاة باید تحلیل آن فقی هازص لاة را باید 

دید،ی ا چگونگی تحققص لاة در دار را دید، اگرص لاة 

مشتمل بر سجده است، علی ای حال درو اقع ترکیب 

اگر   و  گیرد، استحال هشکل می   و  دارد اتحادیجو ود 

از  صلاة مشتمل بر سجده نیست باید تحلیل مان را 

مقدم ه از  هوی   و  نهوض اگر  بدانیم،  هوی   و  نهوض

افعالص لاتی هستند اشکال ندارد،ص لاة است، چون 
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آنها تصرف هستند و آن تصرف غصب است، منشاء 

انتزاع غصب است. 

پس این س هنکت هالصی باید درست بشوند،ی ک: 

انتزاعی بودن غصب، دو: پیدا کردن منشاء انتزاع غصب 

ک هآن فعل است، سه: نسبت آن فعل را باص لاة درست 

کردن، س هنکت هرئیسی الصی در نقد محقق خوئی)ره( 

ب هفمایش استادشان محقق نائینی)ره(جو ود دارد، بعد 

محقق  ازعبارات  تحلیلج امعی  کردم(  اینهک)عرض  از 

نائینی)ره( ارائ همی دهند این س هتا مسئ هلرا دارند. 

نکت هاولش را قبلًا خواند میقد عرفت فیما تقدم أن 

مفهوم الغصب أنّمای نتزع من التصرف فی مال الغیر بغیر 

اذن هفلابد أنکی ون مصداق هفعلًا من الافعال الخارجیة 

بر همین اساس آن تنزلیی را ک همحقق نائینی)ره( بین 

الصلاة فی الدار و الزید فی الدار کردند را رد کردند و 

علی هفلا ملازمة بین عدمص دق مفهوم الغصب علی زید 

الدار المغصوبة اینجا غصبص دق نمی  عند کون هفی 

کند چون بودن زید تصرف نیست، و عدمص دق هعلی 

زید  بر  نداردو قتی  ملازم ه خیر  ن ه فیها  الصلاةو اقعة 

صدق نکرد برص لاة هص مدق نکد، برص لاة ب هاعتبار 

افعالش می تواندص دق کند با تفصیلش ک هالان می 

خواهی مبدهی م

نکت همبنائی اش این می شود این سازمان را درست 
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کرده است و می خواهد آن را پیاده اش کند سرص لاة، 

در ذیل عنوانص لاة ک همحقق نائینی)ره( توضیح دادند 

ک هفلا محالةکی ون الترکیب بین الصلاة و الغصب فی 

ه م بعد  تقییدیة  الحیثیة   و ه انضمامی الاجتماع  حل 

گفتند و لای فرق فی ما ذکرنا من کون الترکیب انضمامیاً 

بین القول بأنّ المطلوب فی الصلاة هی الهیئاة الخاصة 

هیئت  رکوع  خود  ک ه القیام   و  السجود  و  الرکوع من 

بشود و قیام هیئت بشود و سجده هیئت بشود لتکون 

ز الطلب  المقدمات من الهوی و النهوض خارجاً عن حیِّ

آنوقع هوی و نهوض مقدم هآن هیئت رکوعی و هیئت 

سجودی و هیئت قیامی بشوند و القول بأنّ المطلوب 

هی الافعال الخاصةی ا بگوئی مک هخود این افعال مطلوب 

ماً  هستند کالرکوع و السجود لیکون الهوی الیهما مقوِّ

آنموقع هیئتی  کرد می کار  افعال  با خود  اگر  للمامورب ه

درست می شود از مجموع هافعال آنموقع هوی داخل 

 ومقوم مامورب هاست،ج زء مامورب هاست نباشد هیئت 

صلاتی درست نمی شود. 

چرا فرقی نمی کند؟ و ذلک لانّ المماورب هعلی کلا 

التقدیرین من مقولة الوضع چون مامورب هعلی ای حال 

آن  خود  است،ی ا  هیئت  استی عنی  و هضع  مقول از 

اجزاء هیئات هستند و مجموعاًی ک هیئت درست می 

کند،ی ا این هکن هخود آن هیئت از مجموع هافعال ب ه

دست می آید ک ههوی مقوم آن است. 
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فرمودند   و  اند زده  پاورقی  اینجا  محقق خوئی)ره( 

قد ظهر مما ذکرنا أنّ هلای ختصص دق مفهوم الغصب 

بمقولة الأین مفهوم غصب فقط از مقول هأین در نمی 

آید، بلی صدق ذلک علی کل ماکی ون تصرفاً فی مال 

الغیر بغیر اذن هچرا؟ بخاطراین هکمفهوم غصب انتزاعی 

أین  ب همقول ه کاری  انتزاع می شود،  از تصرف  است، 

انتزاعی  ندارد، ماهوی نیست، حالا ک همفهوم غصب 

است و از تصرف انتزاع می شود بلی صدق ذلک علی 

کل ماکی ون تصرفاً فی مال الغیر هر تصرفی می تواند 

منشاء انتزاع غصب باشد 

 وعلی هبنابراین هکما غصب را اینطوری تحلیل کرد میفلو 

قلناکی یکی ی اگرگفتی مبأنّ مقدمات الرکوع أ والسجود 

أ والقیام و اجزائها اگر گفتی مکص هلاة هیئتی است ک ه

از خود این افعال در می آید ک ههوی و نهوض مقوم 

باشند ک هچنانچ هتقریباً مختار محقق نائینی)ره( است 

اگر این را قائل شد میلزم القول بعدمج واز الاجتماع 

الامر و النهی دیگر خود اینها می شوند تصرف و تصرف 

ه ممنشاء انتزاع غصب است فیما اذاو قعت الصلاة 

فی الدار المغصوبة لأنّ ماکی ون مصداقاً للماموربکی هون 

بنف هسللنهی مصداق مامورب هک هاین هوی است، منشاء 

انتزاع غصب است فیتحد المامورب و هالمنهی عن هفی 

النهی  بعدم  أ و الامر  بعدم  الالتزام  من  فلابد  الخارج 

آنموقع ما ناگزیر هستی مک هامتناعی بشومی، ک هعرض 
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کردم ایشان بخاطر بحث امتناع این را می گویند فعلًا 

نتیج هاش این است ک هترکیب اتحادی پیش می آید، 

ن هانضمامی، حالا چ هبر اساس ترکیب اتحادی قائل 

ی میا بخاطر ترکیب اتحادی قائل ب ه ب هاستحال هبشو

بطلانص لاة بشومی، الان بحث ما سرص حت و بطلان 

است فعلًا، در ثمره دار میبحث می کنیم.

ترقی محقق خوئی)ره( در اشکال به محقق نائینی)ره( 
بل قد عرفت اشکال بعدی است، بل ترقی است قد 

عرفت ک هسجود، در خود سجود ما اینو ضع الجبهة 

علی الارض می خواهی و متصرف است آنموقع اگر ما 

در سجود این را داشتی مدیگر فرقی نمی کند، در نهوض 

مشلکی ندار میبنابر آن مبناء ک همقدم هاست، در هوی 

مشلکی ندار میبنا بر آن مبناء ک ههیئت های سجودی 

 ورکوعی و قیامی مطرح باشد ک ههوی بشود مقدمه، 

بل  دار می در سجده مشکل  اما  بشود مقدمه،  نهوض 

قد عرفت ایشان می فرمایند ک هفیما تقدم أن السجود 

المعتبر فی هالاعتماد علی الارض در سجود اعتماد علی 

الارض معتبر است چونو ضع الجبهة علی الارض است 

مصداقاً  بنف هس أنّ ه مبناء  این  بنابر  شد  اینطوری  اگر 

للغصب، اگر این شد آنموقعلای عقل ک هکون همصداقاً 

القول  علی  بلاامتناعو لو  القول  من  بد  فلا  للمامورب ه

بخروج المقدمات المزبورة عن حقیقة الصلاةو لو این هک
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ما مقدمات مزبورهی عنی هوی و نهوض را از مامورب ه

خارج بدانیم، مقدم همامورب هبدانی مبنابر آن نظر، نظر 

اولی ک همحقق نائینی)ره( بیان کردند با هیئت رکوعی 

 وسجده، اما در سجده گیر می کنیم.

نع ماذا قلنا بذلک اگر گفتی مخود رکوع هیئت است 

 وسجود هیئت است قیام هیئت است هوی و نهوض 

خارج شدنی ک، و بعد ه مبای کص لاتی داشتی مکار 

می کرد میک هسجود در آن نبود حالا مثلص لاة میت 

ک هاصلا سجود نداردی ا این هکسجود داردو لی آنجا در 

با  باید   و  است این شخص معذور  مثلا  امتثال  مقام 

اشاره سجده کند نع ماذا قلنا بذلک ک هآن قول دیگر 

باشد ک هآنها را مقدم هبداند ن همقوم و کانت الصلاة فی 

الدار المغصوبة غیر مشتملة علی السجودص لاةو اقع ه

القول  در دار مغصوب مشتمل بر سجود نباشد، إتج ه

اجتماع  ندارمی،  مشلکی  ب هل آنموقع  الاجتماع  بالجواز 

در اینجاج ایز است چون ترکیب انضمامی می شود، 

یعنی مفهوم غصب دارد از فعلی انتزاع می شود ک هآن 

فعل ربطی بص هلاة ندارد، منشاء انتزاع مفهوم غصب 

غیر از افعالص لاتی می شود، لعدم الاتحاد المامورب ه

مع المنهی عن هحینئذ بو هجاصلًا هیچ اتحادی درست 

نمی شود.



�82
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مچهار  صد وهجلس

نتیجه فرمایش محقق خوئی)ره( 
کما  فاللازم  خوئی)ره(  محقق  فرمایش  این  نتیج ه

عرفت هی ملاحظة کل مورد بخصوصة)حالا کل مورد 

در پاورقی های قبلی ه ممثال های مختلفی زه اند( 

إناء مغصوب،ی ک مثال دیگر  از  مثلا در مسئو هلضو 

زده اند ک هالتصرف فی الآنیة المغصوبة أ والمتخذ من 

الذهب و الفضةج ای هی ما نهی از تصرف در إناء غصبی 

یا اناء فض و هذهب دارمی، آنموقع آنجا آن را تحلیل 

کرده اند و نشان داده اند ک هآنجا دیگر منشاء انتزاع 

متحد است، باز تحلیل مفصل کرده اند و گفت هاند ک ه

در آنج ور موارد لاجو ود ل هالا بوجود فعلٍ من الافعال 

آنموقع نهی می  الوضوء و نحوها  الشرب و  کالاکل و 

خور به، چون نهی از تصرف در اناء مغصوب هاستی ا 

تصرف از إناء ذهبی و فض هایی است آنموقع خود این 

فعل منهی است، ایشان می گویند ک هدر آنجا ترکیب 

این  خوئی)ره(  آقای  فرمایش  خلا هص است،  اتحادی 

در  ندارمی،  ما  کلی  قانون  ک ه گویند  می  ایشان  است 

مورد  بیاورید  در  را  تان  مبناء  باید  کنید  بحث  صلاة 

کنید  بحث  خواهید  می  غیرص لاة  در  کنید،  معین  را 

اینطوری می شود مفصل در آنجا ]بیان کرده اند[ 
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تعدد  اثبات  بر  اجتماع  جواز  به  قول  توقف  خوئی)ره(:  محقق 
ماموربه و منهی عنه در خارج 

أن  تقدم  مما  ظهر  قد  ک ه اند  زده  پاورقی  باز  آنجا 

القول بالجواز الاجتماع الامر و النهیی توقف علی اثبات 

التعدد المامورب و هالمنهی عن هخارجاً ما فعلًا بحثج واز 

ندارمی، بعداًج واز را می گوئیم، چونی ک مقدم هایی 

دارد برای بحثج واز فرمایش محقق خوئی)ره( ک همن 

آن مقدم هرا فعلًا نخواندم، فعلًا حیث ترکیب اتحادی 

 وانضمامی برای بحثص حت را دار میپیاده می کنیم، 

چونی ک مقدم هایی آقای خوئی)ره( دارند ک همن در 

جعل عنوانی هستم، در امتثال معنونی هستم، این هک

می گویند قد ظهر مما تقدم و بحثج واز را می آورند 

یک مقدم های است ک هحالا بعداً انشاءالله ب هآن اشاره 

می کنیم.

امتثال  در  ک همن  است  این  ما سر  فعلًا بحث  اما 

ک همی خواه مترکیب اتحادی درست کن و ممامورب ه

را خراب کنی ما ترکیب انضمامی درست کن و مفتوای 

با محقق  این است  بص هحت بدهم، فعلًا دعوای ما 

علی  ک ه آخوند  مرحوم  فرمایش  ذیل  برجوردی)ره( 

الجواز ماص حت را درست کنیم، آقای خوئی)ره( فعلًا 

اینجا محل بحث است، آنجا می فرمایند ک هاگر کسی 

بشو  ج هواز  ب قائل  بشودی ا  بص هحت  قائل  بخواهد 

باید تعدد را درست کند لیکو الترکیب انضمامیاً و فبما 
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أن التصرف فی الإناء المغصوبة أ والمتخذ من الذهب 

 والفضة لاجو ود ل هتصرف منهی است و تصرف ه م

یعنی همان افعال، قطعاً ترکیب اتحادی می شود، من 

اگر خواستو مضو بگیرم از این آبی ک هدراین کاس هطلا 

است و این برداشتن آب تصرف است و این تصرف 

منهی است و این تصرفو قتی منهی شد دیگرو ضو 

باطل است،... افعال این...)//صوتو اضح نمی باشد.(، 

پس این نهی خورده است ب هتصرف در إناء غصبیی ا 

تصرف)یعنی  این  نقره،  کاس ه  و  طلا کاس ه در  تصرف 

اکل و شربو و ضو(ی عنی همین افعال، این افعال اگر 

مامورب هه مشدند، ترکیب اتحادی است، چرا این را 

می خوانیم؟ بخاطر این هکبگوئی مآقای خوئی)ره( این 

مبناء را دارند می گویند، می گویند هر موردی را باید 

درست بررسی کنی مببینی مک هچ همی شود، اگر بحث 

تصرف مطرح بود لاجو ود برای این تصرف الا بوجود 

فعل من الافعال کالاکل و الشرب و الوضو و نحوهاکی ون 

النهی عن هنهیاً عن الفعل المحقق ل هنهی از تصرف نهی 

ق اینها است، فالترکیب  از فعلی است ک هدرو اقع محقِّ

بینهماکی ون اتحادیاً فلای مکن القول فی هبالجواز اینجا 

گویند  کنند می  می  تاکید  را  دارند همین  دوباره  ه م

شما باید در هر موردی فاللازم کما عرفت هی ملاحظة 

أ و الاجتماع  بجواز  فی ه الح مک ث م مورد بخصوصة  کل 

امتناع هک هعرض کردم حالا ما بحثج واز و امتناع را 
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ندار میفعلًا چون بعداً انشاءالله در بحث مختار مسئ هل

از  را  ج هکواز  این برای  چون  کنیم،  می  بحث  را  جواز 

بایدی ک مقدم هدیگری  بگوئی م آقای خوئی)ره(  زبان 

ه مبگوئی مک هتفکیک بینو ادیج علو و ادی امتثال 

است تا این هکببینیم. 

محقق  توسط  نائینی)ره(  محقق  فرمایش  کلیه  موجبه  رد 
خوئی)ره( 

متوقف  را  بحثص حت  ک همی خواهی م الان  ولی 

کنی مبر ترکیب انضمامی آقای خوئی)ره( میگویند ک هن ه

خیر ما قانون کلی ندار میک ههمیش هترکیب انضمامی 

باشد، درص لاة ندار میبا همین تلحلیلی ک هگفتند، در 

بقیج های ها ندار میببینید، مورد ب همورد را بیاوریدکی ی 

کیی در فق هبحث کنید،و لی مبناء این است: مفهوم 

غصب انتزاعی است و باید منشاء انتزاع مفهوم غصب 

را ک هتصرف فعلی است ک هاسمش تصرف است در 

بیاورمی، بنابراین نمیشودص لاة را باج وهر قیاس کرد، 

نمی شود افعالی را ک هآنها منشاء انتزاع تصرف هستند 

را  مفهوم غصب  باید  من  کرد،ی عنی  قیاس  باج وهر 

انتزاعی کن و مبدان مک همنشاء انتزاع مچ هچیزی است، 

مفهوم غصب ماهوی نیست و انتزاعی است و انتزاع 

می شود از افعال ک هآن افعال محقق تصرف هستند، 

اینطوری،ی ا مثلا آن تصرف در إناء ذهبی ممنوع است، 
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خود تصرف ممنوع است، تصرف در این آنی هفض هایی 

م است، ببینید ایشان می گویند اگری ک عنوانی  محرَّ

آمد و با این تصرف کار کرد خود این تصرف می شود 

منهی، اگر این تصرف شد منهی)این نکت هنکت همه و م

اساسی است( بروم در ماموربه، مامورب هرا باید تحلیل 

کنم، اگر مامورب هاین تصرف بود ترکیب اتحادی است، 

ک هدرو ضو از مثلًا آنی هذهبی اینطوری است، درص لاة 

بنابراین هکدر آنص لاة،  اینطوری است،  دار غصبی  در 

هیئت   و  منص لاة این هک بنابر  باشدی ا  معتبر  سجود 

متخذ از هوی و نهوض بدان مک ههوی و نهوض مقوم 

این هیئت باشد، درو اقع این فرمایش محقق خوئی)ره( 

است ک هخواست هاند موجبج هزئی هفرمایش استادشان 

محقق نائینی)ؤه( را قبول کنند در ترکیب انضمامیو لی 

موجب هکلی هبیان محقق نائینی)ره( را با این توضیحات 

رد کنند.

ارائ ه خوئی)ره(  محقق  ک ه توضیحاتی  این  با  حالا 

فرمودند ک هبالاخره ه ممقرر استادشان محقق نائینی)ره( 

هستند و ه مدر این بحث مستشکل استادشان هستند، 

یک تصویرو اضح تر و ششفاف تری از فرمایشات محقق 

نائینی)ره( و فرمایش محقق خوئی)ره( ب هدست می 

با  اصلج واز  خود  ج هواز  ب مربوط  بحث  آن  ما  آید، 

مقدمات دیگری را ک هدارد سرج ای خودش انشاء الله 

بحث می کنی و مالان محل بحث ما نیست.
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بررسی توقف صحت عبادت بر ترکیب انضمامی 
اما الان اصل مسئص هلحت و توقفص حت بر ترکیب 

ما  بحث  محل  الان  ک ه اتحادی  ترکیب  انضمامیی ا 

اینجا معتقد  ما  بدهیم،  نظر  الان  را میخواهی م است 

هستی مب هاین هکما بایدی ک بحث کبروی کنی مک هآیا 

واقعاًص حت متوقف ب هترکیب انضمامی است، دراین 

نطر هیمحقق برجوردی)ره( و محقق نائینی)ره( و محقق 

خوئی)ره( متحد هستند،ی عنی کبری را قبول دارند ک ه

صحت متوقف بر ترکیب انضمامی است، اینی ک. 

در مرح هلدوم محقق برجوردی)ره( در اینجا معتقد 

ندارمی؟  ندارمی، چرا  انضمامی  ترکیب  اینجا  ک ه است 

این است ک هما اصلًا  محقق برجوردی)ره( اصرارشان 

غصب  بحث  چون  ندار می انضمامی  ترکیب  اینجا  در 

ب هکلبحث حرمت تصرف در مال غیر  مطرح نیست، 

غیر  غصب  مفهوم  ک ه بگویند  خواستند  است،  مطرح 

باید  ه م را  این  غیر،  مال  در  است  تصرف  حرمت  از 

رسیدگی کنی مک هالبت هعرض کرد میک هاینها بحث های 

صغروی و فقهی هستندو لیی ک اشاره ایی می کنی و م

چون بحث حرمت تصرف دارمی، حرمت تصرف متحد 

با افعالص لاتی است، خود این افعالص لاتی تصرف 

هستند و این افعالص لاتی ک هتصرف هستند این ها 

متحد با آن حرمت تصرف هستند، شبی همطلب خوبی 

ک همحقق خوئی)ره()ک همن عمداً خواندم( در مسئ هل
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تصرف در آنیة ذهبی دارند چون آنجا بحث غصب طرح 

نیست و خود حرمت تصرف مطرح است، در آنی هاین 

مطلب را قبول دارند، آنی هذهبی، آنی هفض هایی مثلًا 

ک هقبول دارند اینجا ک هترکیب اتحادی است و اینطور 

می شود، محقق برجوردی)ره( می خواهند بگویند ک ه

نظر  این  ریش ه ببینی م حالا  ک ه است،  اینطور  همیش ه

چیست، و خواست هاند بگویند ک هحتی درص لاة در دار 

کنار، غصب استیلاء  را بگذارید  غصبی، مفهوم غصب 

می خواهد و استیلاءجو ود ندارد، تصرف در ملک غیر 

بدون رضایت ا ومحل بحث ما است ن هغصب. 

آیاص حتص لاة  ک ه دار می مبنائی  بحث  پسی ک 

مامورب ه است،ص حت  انضمامی  ترکیب  بر  متوقف 

حتماً ترکیب انضمامی می خواهد، مامورب هعبادی ما، 

انضمامی ه ممی  ترکیب  بدون  ما  عبادی  مامورب ه یا 

را مبناءً درست  این  اگر  شود فتوا داد بص هحت آن، 

کرد میدیگر کل این حرف ها خراب می شود، مرح هل

انضمامی  ترکیب  این  ک ه بدهی م نشان  بعدص غروی 

جوود داردی اجو ود ندارد، حالا این ترکیب انضمامی 

جوود داردی اجو ود نداردی ا با غصبجو ود نداردی ا با 

تصرف درمال غیرجو ود ندارد، 

ک هدر آن مرح هلعرض کرد میک هبایدی ک بحثی بکنی م

ک هآیا در مواردی ک هما مرکب اعتباری دار میمی شود 
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با این بحث های حقیقی را در اعتباریات پیاده کرد؟ی ا 

پ هلبالاتری ک هعرض کرد میاگر ما عنوان را مبنائ قرار 

داد و میگفتی مک هعنوان ماج امع ایی دارد ک هآنج امع 

اعتباری  درو اقع   و  در حقائقی ک مفهوم عقلائی ولو 

است، دیگر نر میوسراغو اقعی ایی ک همرکب اعتباری 

است، 

خوب اگر ما قشنگ این مراحل را طی کنی مآنموقع 

ببینی مک هبالاخره این آقایانی ک همی خواهندص حت 

آنها  از  بعضی  بکنند،  انضمامی  ترکیب  بر  متوقف  را 

مانند محقق برجوردی)ره( انکار ترکیب انضمامی دارند، 

اثبات ترکیب  نائینی)ره(  ایشان مثل محقق  از  بعضی 

انضمامی دارند، بعضی ها مانند محقق خوئی)ره( در 

را قائل هستند،  انضمامی  واقع موجبج هزئی هترکیب 

چ همی شود مطلب؟ موجب هکلی هترکیب اتحادی در 

این موارد درست است؟ موجب هکلی هترکیب انضمامی 

درست است؟ موجبج هزئی هدرست است؟ اول آن بحث 

مبنائی بعد از آن بحث مبنائیو ارد این ریزه کاری ها 

بشو میحالا ملاحظ هبفرمائید عبارات تا بقی همطالب را 

ادام هبدهیم. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/25

جلسه صد و پنجم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

محقق  و  خوئی  محقق  نائینی  محقق  دیدگاه  سه  مقایسه 
بروجردی)ره( در مسئله صحت علی الجواز 

محقق  فرمایشات  بررسی  با  ارتباط  در  ما  بحث 

نائینی)ره( محقق خوئی)ره( و محقق برجوردی)ره( بود 

اجمالًای ک مقا هسیایی بین این س هدیدگاه در مسئ هل

صحت علی القول بالجواز ارائ هشد و عرض کرد میک ه

مترتب  بالجواز  القول  علی  را  بزرگوارص حت  س ه این 

بر تکریب انضمامی قرار دادند، کبرای اصل مسئ هلرا 

قبول دارند ک هاگر ترکیب انضمامیجو ود نداشت هباشد 

آنموقع ما نمی توانی محتی علی الجواز قائل بص هحت 
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مثلا عبادت در دار غصبی بشومی. 

منتهی اختلافی ک هبا ه مدارند در این است ک همحقق 

نائینی)ره( اصرار دارند ک هما در مسئ هلاجتماع امر و نهی 

برجوردی)ره(  محقق  دارمی،  انضمامی  ترکیب  همیش ه

ندارمی،  انضمامی  ترکیب  هیچو قت  ک ه دارند  اصرار 

 ومحقق خوئی)ره( ه ممعتقد هستند ک هما قانون و 

قالب کلی ندار و میباید موارد را بررسی کرد ک هملاحظ ه

فرمودید در فرمایشات محقق خوئی)ره( ک هنشان دادند 

انضمام درست است و در بعضی  از موارد  در بعضی 

ترکیب  ترکیب ه م  و  نیست درست  انضمام  موارد  از 

آقایان  فرمایش  تقریباً چهارچوب  این  است،  اتحادی 

بود.

بررسی حیث اصولی مسئله 
فرمایش  در  کبری  اصل  در  باید  اول  ما  خوب حالا 

آقایان بحث کنی و مبعد ه مبر اساس آن مراحلی ک ه

قبلًا عرض کرد میک هما اگر بخواهی محیث مسئ هلفقهی 

راج دا کنی ماز حیث مسئ هلاصولیی عنی مسئص هللاة 

در دار غصبیی او ضو از آنی هذهبیی ا آنی هفض هایی را 

مثلا مطرح نکنی مب هکلبیائی ممسئ هلکلی اجتماع امر 

 ونهی را بررسی کنیم، حیث مسئ هلاصولی را بخواهی م

مبناء قرار بدهی و مخصوصیات فقهی را نادیده بگیر می

چ هباید بگوئیم؟ و در حیث مسئ هلاصولی ما باید فرق 
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بین مفاهی محقیقی و اعتباری و دخالت مسئ هلعنایون 

از آن  را بر اساس نظرج هیامع ک هما قبلًا در عبادات 

استفاده کرد و میحتی در غیر عبادات و در غیر مرکبات 

اعتباریی عنی مرکبات حقیقی با آن کار کرد میدخالت 

این مسئ هلرا ببینیم. 

بررسی حیث اصولی مسئله در فرمایش محقق بروجردی)ره( 
ب هنظر می رسدج ای دارد ک هاینجا اجمالًا البت هاز 

تحلیل محقق برجوردی)ره( شروع کنیم، و بعد از تحلیل 

فرمایش محقق برجوردی)ره( درو اقع مواردی را نسبت 

ب هفرمایش محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره( ارائ ه

می کنیم، همانطوری ک هنسبت ب هکلام مرحوم آخوند 

ارائ هکرد میدر همین فضایی ک هعرض کردم، محقق 

برجوردی)ره( حالا در تقریراتی ک هاز ایشانجو ود دارد 

حالا در نهایة الاصول ک هتقریرات ایشان است در بحث 

دار غصبی  در  در مسئص هلحتص لاة  خودمانی عنی 

علی القول بالجواز خوب من فرمایشات شان را خواندم 

 وتوضیح دادم و قبلًا توضیح دادمی، 

اما در بحث قبلیی عنی در مسئ هلقول بج هواز ک ه

درگیر   و  آخوند مرحوم  با  هستند  درگیر  تقریباً  آنجا 

تقریباً  شود  می  آنجا   و  نائینی)ره( محقق  با  هستند 

کرد،  پیدا  کلی  ب هشکل  انضمامی  ترکیب  عدم  درباره 

چون می خواهی محیث مسئ هلفقهی را فعلًا طرح نکنی م
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 وبعداً ب هآن بپردازمی، می خواهی ممسئ هلکلی اصولی 

مان را در بحث اجتماع امر و نهی در فرمایش محقق 

برجوردی)ره(ج ویا بشومی، 

اشکال محقق بروجردی)ره( به بیان مرحوم آخوند
ایشان آنجا ک هبا مرحوم آخوند می خواهند اشکال 

ب ه بج هواز هستند و در قول  قائل  ایشان  کنند)چون 

جوازشان عنوانی عمل می کنند، قبلًا ه معرض کردم 

معتقد هستند ک هماج واز را از طریق تعلق احکام ب ه

آخوند  مرحوم  با  آنجا  لذا  کنیم،  می  درست  عنایون 

درگیری دارند( برای رد بیان مرحوم آخوند ابتداء تحلیلی 

ارائ همی کنند چون مستحضر هستید ک همرحوم آخوند 

وقتی می خواهند قول ب هامتناع را درباره اجتماع امر 

 ونهی اختیار کنند در آنجا مرحوم آخوند مقدماتی را 

ارائ همی کنند، حالا مقدمات مفصل هستند و ما هم ه

را کاری ندارمی،ی ک مقدم هک هب هبحث ما مربوط است 

 ومحقق برجوردی)ره( در آنجا اظهار نظر می کنند و بر 

اساس آن اظهار نظر می توانی مملسک و مبناء ایشان 

را تصویر کنی مدر مقدم هسوم است.

سوم  مقدم ه تحلیل  در  آنجا  برجوردی)ره(  محقق 

مرحوم آخوند ک همرحوم آخوند اصرار دارند ک هتعدد 

ب ه سوم  مقدم ه در  المعنون،  تعدد  لای جوب  العنوان 

اصطلاح، توضیح می دهند ک هخلا هصاین نکت هسوم 
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چرا رکن نظر هیمرحوم آخوند است؟ ک هعرض کردم 

مرحوم آخوند مقدماتی را برای بیان امتناع ارائ همی 

کنند این نکت هنکت هسوم مرحوم آخوند است، ایشان 

می گویند چرا این نکت همبناء مرحوم آخوند است در 

نمی  تعدد معنون  عنوان موجب  تعدد  ک ه نکت هسوم 

شود؟ می گویند بج ههت این هکآقای آخوند خواست ه

این  نهایة  در  ایشان  خود  تعبیر  حالا  بزنند،  مثال  اند 

است که: 

 وفی الثالثة مرحوم آخوند در مقدم هسوم نظر شان 

این است ک هأنّ تعدد العنوان لای وجب تعدد المعنون 

الجمالیة   و  الجلالیة الصفات  مفاهی م أنّ  کما  چطور؟ 

 و ه انحفاظو حدت مع  تعالی  الباری  ذات  علی  تصدق 

بساطت همرحوم آخوند استدلال کرده اند ک هماص فات 

الهیص ادق  اقدس  ذات  بر  ک ه دار می ج و لالی  جمال

است بر ذات خدای متعال اینص فاتج مالج و لال 

صدق می کند در عین حالی ک هخدای متعال باو حدت 

 وبساطتی عنیو حدت و بساطت ذات محفوظ است، 

محفوظ ماندنو حدت و بساطت ذات در عینص دق 

صفاتج مالج و لال بر ذات اقدس ال هنشان می دهد 

مثلًا  باشی م داشت ه عنوان  تعدد  ما  ندارد  اشکالی  ک ه

عنوان ع ملرا آنجاص ادق بدانیم، عنوان قدرت را آنجا 

اما  بدانیم،  آنجاص ادق  را  عنوان حیات  بدانیم،  ثابت 

ذات برو حدت و بساطتش باقی می ماند، اگر من بر 
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خدای متعال عنوان قادر را، عنوان عال مرا و عنوان حی 

را، ع و ملحیات و قدرت را ک همثلا ازص فات کمالی هذات 

اقدس الهی هستند بر ذات اقدس الص هادق دانست م

باو حدت و  این توحیدص فاتی منافاتی  اما گفت مک ه

بساطت ذات ندارد، ترکیب در اینجا ترکیب انضمامی 

نیست، ایشان اینجا شاهد می آورند می فرمایند ک ه

مرحوم آخوند خواست هاند ثابت کنند ک هتعدد عنوان 

تعدد معنون نمی آورد، ب هچ هاعتبار؟ کما این هکمفاهی م

جمالج و لال بر ذات باریص ادق هستند در عین این هک

این ذاتو حدت دارد بساطت ه مدارد، ذاتو حدانی 

بسیطی استو لی مثلا عنایونی بر آنص دق می کند، 

بعد ایشان تحلیل می کنند که: 

کأنّ ما ذکره فی هذه المقدمة کأنّ مرحوم آخوند برای 

این مقدم هچرا دارند این کار را می کنند؟ لدفع مای مکن 

أنی قال برای دفع این نکت هایی است ک هممکن است ک ه

یک کسی بگوید ک هأنّ المجمع باعتبار کون هذا عنوانین 

بحیثیتین  متحیثاً  کی ون  دارد عنوان  د و مجمعو قتی 

انضمامیتین مجمع دارد د وحیثیت انضمامی پیدا می 

کند تقییدیتین د وحیثیت انضمامی تقییدی دارد و لذا 

ترکیب انضمامی در مجمعجو ود دارد، بخاطراین هکد و

تا عنوان دار و میاین د وتا عنوان حیثیت شان تقییدی 

است،ص دق شان بر مجمع سبب می شود ک همنی ک 

حیثیت را منض مکن مبی هک حیثیت دیگر، 
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آقای برجوردی)ره( می خواهند بفرمایند ک هاگری ک 

کسی این توه مدر ذهنش بیاید ک هدر حیثیات تقییدی 

الا و لابد ترکیب انضمامی بجو هود می آید لذا مجمعی 

عنوان  ه م  و  است آنص ادق  بر  عنوانص لاة  ه م ک ه

غصب بر آنص ادق است،ص لاة و غصب ه محیثیات 

شان تقییدی است پس مجمع دارای ترکیب انضمامی 

ک ه بفرمایند  خواهند  می  برجوردی)ره(  آقای  است، 

مرحوم آخوند خواست هاند اینجا آن را رد کنند کأنّ نظره 

ما ذکره فی هذه المقدمة مثل این هکآنچ هک همرحوم 

این  دفع  برای  است  کرده  ذکر  مقدم ه این  در  آخوند 

اشکال است، فدفع هقدس سره آمده این نظر هیرا رد 

کرده است ک هما ترکیب انضمامی ندار میدر حیثیات 

تقییدهی، کما این هکحیثیاتص فاتج مالج و لال الهی 

ک هاین عنایونی هستند کمالیص و ادق بر ذات اقدس 

الهی، این عنوان هایی کص هفات کمال هستند،ص فات 

ثبوتی هستند و دارندص دق می کنند بر ذات اقدس ال ه

منجر ب هاین نمی شوند کو هحدت آن ذات و بساطت 

آن به مبخورد، لذا من قانون کلی ندارم ک هتعدد عنوان 

سبب بشود ک هد وحیثیت انضمامی بجو هود بیاید، 

فدفع هبأن تعدد العنوان لای وجب کون المعنون متحیثاً 

بحیثیتین انضمامیتین 

برجوردی)ره(  محقق  نظر هی این  اساس  بر  خوب 

ملاحظ همی کنید ک هایشان خواست هاند بفرمایند آقای 
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آخوند اعتقاد دارند ک هقانونیجو ود ندارد ک هما همیش ه

 و می بشو قائل  انضمامی  ترکیب  تقییدی  حیثیات  در 

منجر  لابد   و  الا عنوان  تعدد  ک ه ندار می قانونی  چون 

ب هتعدد معنون بشود،ی ک، بعدی ک توضیح دیگری 

می خواهند ب همرحوم آخوند نسبت بدهند ک همرحوم 

زده  ب همعنون  را  تلکیف  ک ه از کسانی هستند  آخوند 

است، چون مرحوم آخوند قائل ب هاین است ک هتلکیف 

ترکیب  من  معنون  در  است،ی ک،  خورده  معنون  ب ه

انضمامی ندارم ب هشکل کلی و کلان، دو، بنابراین من 

برجوردی)ره(  محقق  فرمایش  تقریباً  هستم،  امتناعی 

این است،ج مع بندی ایی ک هایشان از مرحوم آخوند 

می کنند این است. 

 ولذا چون مرحوم آخوند معتقد ب هترکیب انضمامی 

ب هشکل قانون کلی نیست و من در آنجا د ومعنون 

ندارم ک همنض مب هه مبشوند، تلکیف مب همعنون خورده 

حالا در مقدم هرابع هه مک هقبلًا با آن کار کرده امی، می 

گویندی کجو ودی و ک ماهیت بیشتر ندار میبنابراین 

این  ایشان  بندی  لذاج مع   و می امتناعی بشو باید  ما 

همین  دارند  ایشان  ک ه مهمی  مطلب  عمده   و  است

است ک هسازمان بیان مرحوم آخوند اینطور است، 

ذکر فی   و  گویند را می  این سوم  این هک از  بعد  لذا 

المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد لای تصور ل هماهیتان 
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الواحدجو وداًو احدٌ ماهیةً و إن کانت  مستقلتان بل 

العنایون الصادقة علی هلا تعد و لا تحصی کثرةً اگر ما ده 

عنوان مختلف داشت هباشی مک هاینها هیچ کدام ماهیت 

نیستند، چون مجمع بای کو اقعیت است بای کجو ود 

ی وک ماهیت،چون ثابت کرد میک هترکیب انضمامی 

در کار نیست ب هاصطلاح، دو واقعیت نیستی و ک 

بای ک ماهیت  واقعیت است، پسی کجو ود است 

نتیج هاش این می شود که: 

الاجتماع  امتناع  المقدمات  هذه  من  استنتج  ث م

بدعوی أن المجمع حیث کانو احداً بحسب الماهیة 

للزوم  النهی ب همعاً محالًا  الوجود کان تعلق الامر و   و

اجتماع الضدین فی موضوع الواحد و لو کان تعلقهما 

این هکتو دانستی ک هتلکیف  ب هبعنوانین چرا؟ بخاطر 

ب همعنون خورده است و معنون ه مترکیب انضمامی 

ندارد،ی کجو ود است بای ک ماهیت، حالا دیگر بعد 

ه مآقای برجوردی)ره( خیلی زیبا چون تلمیذ برسجت ه

 وقوی محقق خراسانی)ره( است آمده است و فرمایش 

استادشان را تحلیل کرده است و توضیح داده است 

ک هبعد با مرحوم آخوند ه مدرگیر شده اند ک هما دیگر 

نمی توانی ممسئ هلاصالة الوجود و ماهیت را اینها را 

ه مبکشانیو مسط دیگر با همان توضیبحاتی ک هقبلًا 

ه مداد و میانشاءالله بعداً ه مخواهد آمد. 
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خوب نقل مان دراینجا ناظر ب هچ هچیزی است؟ ناظر 

ب هاین است: محقق برجوردی)ره( تحلیل شان این است 

این معنونی  ک همرحوم آخوند معنونی است،ی ک، و 

بودن مرحوم آخوند بخاطر انکار ترکیب انضمامی، دو، 

 وداشتنی کجو ود و ماهیت، سه، قائل شده است ب ه

این هکاجتماع امر و نهیی عنی تضاد بین اجتماع ضدین، 

یعنی د وتا ح مکمتضادجو وب و حرمتی کج اج مع 

شوند، بعد تعدد عنوان مشکل قائ هلاجتماع ضدین را 

برطرف نکرده است و لذا ایشان امتناعی شده اند. 

محقق بروجردی)ره(: احکام به عناوین تعلق گرفته اند 
خوب بر اساس این تحلیل محقق برجردی)ره( راه را 

درج واز تعلق ح مکب هعنایون دانست هاست،و و قتی 

می خواهد با مرحوم آخوند درگیر بشوند ک هانشاءالله 

در قول بج هواز تفصیل درگیری ایشان را می خوانیم، 

اند در نقد  ارائ هکرده  راه حلی ک هآقای برجوردی)ره( 

ب ههمین  ناظر  ایشان  نقد  آخوند، حالا عمده  مرحوم 

د وتا مسئ هلاست ک هاولًا تضاد را انکار کرده است و 

ثانیاً رفت هاست ب هدنبال این هکچ هکسی گفت هاست ک ه

احکام ب همعنونات می خورد؟ ن هخیر احکام ب هعنایون 

خورده است، 
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سازمان کلام محقق بروجردی)ره( 
پس در سازمان محقق برجوردی)ره( این مسئ هلک ه

انضمامی قانون کلی نداردص و دق د وعنوان  ترکیب 

دجو وود  را  آن  ک ه نیست  این  معنایش  بری ک شئ 

کندی ا د وماهیت ب هآن بدهد این ملّس ماست،ی عنی 

فرمایش محقق برجوردی)ره( ازج هت مسئ هلاصولی 

حیث  از  لابد   و  الا ایشان  بگوئی م ما  ک ه نیست  این 

است  انضمامی  ترکیب  انکار  ب ه قائل  اصولی  مسئ هل

مطلقاً در معنونات، عمداً این عبارت را خواند میبرای 

جهت اصولی مسئهل، چرا؟ بخاطر این تحلیلی ک هفی 

الثالثة مرحوم آخوند ارائ همی کند،ی عنی ما در حد این هک

موجبج هزئی هرا برای ترکیب اتحادی داشت هباشیم، برای 

انکار ترکیب انضمامی کافی است، موجبج هزئی همان 

چیست؟ص دقص فات کمالیج همالیج و هلالی هبر ذات 

اقدس ال هدر عینو حدت و بساطت او، و من نشان 

بده مک هدرو اقع ب هحسب متنو اقع دارم مواردی را 

ک هعنایون متعدد هستند امای کجو ودی و ک ماهیت 

دارم، این تحلیلی است ک هاز بیان محقق برجوردی در 

تحلیل بیان استادشان محقق خراسانی)ره( می توانی م

استفاده کنیم. 
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فقهی  حیث  در  عبادت،  بطلان  بر  بروجردی)ره(  محقق  حکم 
مسئله است نه حیث اصولی مسئله

قائل  ک ه گفتی م ما  ک ه برجوردی)ره(  آقای  بنابراین 

بطلان  ب ه قائل  ه م الجواز  علی  ما  ک ه است  این  ب ه

هستیم، ظاهر مطلب ایشان این است ک هاین دفع ه

بطلان را ایشان)ک هما خواند میقبلًا استدلال ایشان را 

 والان می خواهی مآن را بررسی کنیم( بطلان را نمی 

برد سر حیث مسئ هلاصولی مان، ک هبگوید منج وازی 

هست ماز طریق تعلق تکالیف ب هعنایون، اما بطلان را 

ام  اصولی  در حیث مسئ هل این هک بخاطر  قائل هست م

محقق  ندارمی،  خیر  ن ه است  اتحادی  ترکیب  همیش ه

برجوردی)ره( همانطوری ک هاینجا ما از فرمایش ایشان 

انکار ترکیب انضمامی را در حیثیات تقیید هیب هشکل 

موجب هکلی هدر آوردمی، انکار موجب هکلی هرا انکار کرد از 

باب این نقضی ک هارائ هکرد در خود آن بحث خودشان 

را، ایشان خلا هص انکار کنندص حت  ک همی خواستند 

در تعبدیاتو قتی ک هآمد مسئ هلرا مطرح کرد)ک هقبلًا 

خواندمی( می گفتند ک هاین حیث قصد قربت و دخالت 

قصد قربت و قابلیت تقرب در مجمع در عبادات این 

مشکل را ایجاد می کند، چرا مشکل ایجاد می کند و 

در کجا مشکل ایجاد می کند؟ 

ایشان اشکال شان را در این قرار می دادند کو هقتی 

مجمعو اقعیتو احد است، تقرب خراب است، اما حالا 
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همیش هاین مسئ هلاینطور است؟ ما ندار میبر این ک ه

ب هشکل کلی و مبنائی بخواهد بر این استدلال کنند، 

ب هلدر ابتداء بحث ب هشکل کلان مسئ هلرا مطرح می 

کند ک هب هلامکن أنی قال ببطلان المجمع اذا کان عبادة 

 وإن قلنا بالجواز منج هة أنّجو هودو احد أتی ب هالعبد 

مبغوضاً و متقرباً به)ک هقبلا این را خوانده امی( می گوید 

وقتی این مجمعو احد بود و عبد آن را آورد، اما آیا 

این مجمع ازج هت مسئ هلاصولی همیشجو هودو احد 

است؟ اگرجو ودو احد باشد و ترکیب اتحادیجو ود 

کرد می قبول  را  اش  ج هزئی ه موجب ما  ک ه باشد  داشت ه

در معنون، اینطوری می شود، لذا آنجا دیدید إن قلت 

فکیف تعلق الامر ب همع کون همبغوضاً ایشان میگیند 

پس شما چطوریج وازی شدید؟ بعدج واب دادند ک ه

ما با عنوان هاج وازی شد میقد عرفت ب هاین هکمتعلق 

جوود خارجی نیستجو و ود عنوان ها هستند، و قد 

عرفت ب هاین هکمقام تعلق امر غیر از مقام امتثال است، 

الان دعوای من سر مقام امتثال است و تحقق تقرب 

است درج ایی ک همعنونو احد دارم، درج ایی ک همعنون 

واحد دارم مرحوم آخوند امتناعی است و منج وازی 

هستم، الان درص حت می خواه مامتثال را در معنون 

واحد درست کن مک هراه بست هاست، با همان تحلیل 

هایی ک هقبلًا کردم،)ک هتوضیحاتش را قبلًا داد میک ه

مقام امتثال مقام اراده عبد است ربطی ب هاراده مولا 
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ندارد در مقام تعلق تلکیف ب هد وتا عنوان( 

ک ه کنی م بندی  ج ممع  خواهی می  حالا  ما  بنابراین 

مسئ هل در  بطلان  ب ه شان  ح مک برجوردی)ره(  محقق 

فقهی ما است ن هدر مسئ هلاصولی مان، چون دلیلی در 

حیث اصولی بر این هکایشان همیش هدر مجمع ترکیب 

اتحادی قائل بشوند ندارمی،، چون حداکثر مسئ هلایی 

آید  می  دست  ب ه برجوردی)ره(  محقق  ازتقریرات  ک ه

در نهایة الاصول حالا بقی هتقریرات ایشان را ه مشما 

ملاحظ هبفرمائید)چون خیلی طول کشیده است و می 

خواه مک همعظل نشومی( حداکثر مطلبی ک هازایشان 

آمده  آخوند  مرحوم  ک ه است  این  آید  می  دست  ب ه

است ترکیب انضمامی را نقض کرده است در حیثیات 

اله،  اقدس  ذات  بر  کمالی ه ص هدقص فات  ب تقییدی، 

بای ک  اند بگویند مجمعی کجو ود است   وخواست ه

ماهیت و ده عنوان ه مک هبیایدی کجو ود است با 

یک ماهیت، چون ترکیب انضمامی دلیل ندارد، این از 

یکج هت.

بررسی فرمایش محقق بروجردی)ره( در حیث فقهی مسئله 
اما ازج هت حیث مسئله هفقهی محقق برجوردی)ره( 

بهل، در حیث مسئ هلفقهی ما همانطوری ک هاستاد بزرگوار 

ایشان  فرمودند  بیان  فاضل)ره(  الله  آیت  حضرت  ما 

برای اثبات بطلان در حیث مسئ هلفقهی مان،علاوه بر 
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این هکنشان داده اند ک همجمع اگر متعلق امر باشد و 

متعلق نهی باشد از طریق عنوان غصب ما نمی توانی م

صحت را فتوا بدهی مچون اینجو ودو حدانی قابلیت 

است،  غصبص ادق  عنوان  این هک بخاطر  ندارد  تقرب 

در حیث فقهی آمده استی و ک عنوان دیگری را ه م

اضاف هکرده اند، عنوان دیگری ک هاضاف هکرده اند)البت ه

در نهایة الاصول در بحث های اصولی شان نیست، در 

نهایة التقریر ک هتقریرات کتاب الصلاة ایشان است ک ه

استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله فاضل)ره( چاپ کرده 

اند و الان در اختیار ما است( در نهایة التقریر ایشان 

بهل، در حیث فقهی آمده استی و ک عنوان دیگری ه م

اضاف هکرده اند، 

در آن عنوان دیگر درو اقع علاوه بر اثبات بطلان اثبات 

ترکیب اتحادی در حیث فقهی را ه مارائ هکرده است، 

بطلانش را در نهایة الاصول دارد کو هقتی این مجمع 

وقتی مورد عنوان غصب باشد اصحاب حکموا ببطلان 

ح مک این  پس  ک ه دادند  توضیح  بعد  غصبی،  دار  در 

ب هبطلان از باب این نیست ک هآنها امتناعی هستند 

چون ک هملّس مدر کلام اصحاب بطلان است، ایشان 

نشان می دادند آنجا ک هبطلان از باب مبناء من همحقق 

برجوردی)ره( است ک هدیدند تقرب با آن امکان ندارد، 

ن هاز باب این ک هما بگوئی ماصحاب امتناعی هستند، 

ن هخیر ما دلیلی بر امتناعی بودن ندارمی، ما دلیل دار می
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غصبی  دار  در  بطلانص لاة  ب ه قائل  اصحاب  این هک بر 

آنی ه از  گرفتن  مثلاو ضو  براین هک دار می دلیل  هستند، 

اما دلیلی  دانند،  باطل می  را  ایی  آنی هفض ه  و  ذهبی

ندار میبر این هکحتماً امتناعی هستند، ایشان اینطوری 

استدلال می کنند، با غصب کارکردند در حیث فقهی و 

نشان دادند ک هپس اصحاب قائل هستند ک هترکیب 

اتحادی است و در موارد ترکیب اتحادی قابلیت تقرب 

در مجمعجو ود ندارد و لذا عبادت باطل است، با غصب 

در حیث مسئ هلاصولی 

اضافه کردن عنوان تصرف در مال غیر توسط محقق بروجردی)ره( 
در حیث فقهی مسئله 

در فق هشان بر اساس همان چیزی ک هاستاد بزرگوار 

آورده  التقریر  نهایة  در  فاضل)ره(  الله  آیت  ما حضرت 

اند در تقریرات فق هایشانی عنی در کتاب فق هایشان، 

محقق برجوردی)ره( در فق هآمده اندی و ک چیز دیگری 

اضاف هکردند، در نهایة التقریر همین تحلیلی است ک ه

برجوردی)ره(  محقق  ک ه کرد می اشاره  آن  ب ه ه م قبلًا 

فرمودند ک هما در اینجای ک حیث غصب دار میک هاز 

استیلاء بر مال غیر عدواناً در می آید، شما اگر استیلاء 

پیدا کردید بر مال غیر آنموقع این استیلاء بر مال غیر 

بدون رضایتش عنوان غصب از توی آن در می آید، و 

لذا گفت هاند ک هاینی ک حیث است، 
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بدون  غیر  مال  در  تصرف  دار می دیگری  یک حیث 

رضایت او، بعد استدلال کرده اند ک هاگر من در اینجا 

د وتا عنوان داشت هباش مککی هی استیلاءکی و ی تصرف، 

تا عنوان نسبت شان عموم و خصوص  این د و خود 

من هجو است، چون من گاهیو قت ها تصرف دارم 

استیلاء ه مدارم، گاهیو قت ها فقط تصرف در مال 

غیر بدون رضایت ا ودارم، گاهیو قت ها ه ماستیلاء 

دارمو لی تصرف نمی کنم، ک هقبلًا توضیح آن را عرض 

کردمی، این در حیث فقهی مسئ هلاست.

بعد آقای برجوردی)ره(و قتی نشان می دهند ک همن 

اینجا د وتا عنوان دارم لذا در مواردی ک هه ماستیلاء 

دارم و ه متصرف دارم لای بعد ک هد وتا حرام دارد اتفاق 

می افتدکی ی حرمت غصبکی و ی حرمت تصرف، حالا 

آن قسمت فارقش عرفی بود، می فرمودند مثلا شما 

اجازه  با  با اذن خودش و  اگرو ارد خان هکسی شدید 

خودش مهمانش شدید و راضی نیست ک هدر خان ها و

نماز بخوانید، این تصرف حرام استو لی غصبی ه م

تحقق ندارد،و ارد خان هاش شدیدو لی راضی نیست 

ک همثلا این نوشت هاش را بخوانید، خواندن این نوشت ه

ک هتصرف در مال ا واست، خواندن اینج زوه ایی ک ه

در خان ها واست ک هتصرف در مالش است اینطوری،ی ا 

انجام این عمل ک هدر این خان ها وک هتصرف در مالش 

است است غصب نیست، 
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این  فقهی  در حییث  برجوردی)ره(  محقق  بنابراین 

دفع هآمدند با آوردن عنوان دیگری با عنوان تصرف در 

مال غیر در بحثص لاة ترکیب اتحادی را تقویت کردند، 

این در حیث فقهی است، اینجا ه متوضیح دادند آقای 

برجوردی)ره( ک هاگر من عنوان غصب را از استیلاء در 

بیاورم و عنوان حرمت تصرف را از خود حرمت تصرف 

در مال در بیاورم و تو هجداشت هباش مک هعنوان غب 

غیر از عنوان تصرف است، بعد باید ببینص ملاة با کدام 

ارتباط بر قرار می کند،ص لاة ک هبا استیلاء کار ندارد، 

ایشان نشان می دهند کص هلاة با تصرف کار دارد، اگر 

با تصرف کار داشت هباشد دیگر ترکیب اتحادی  صلاة 

است قطعاً، این حیث فقهی مسئ هلاست،ی عنیو قتی 

من بالبداهة می فهم مک هارتباطی با عنوان غصب و 

صلاةجو ود ندارد، غصب چ هکار دارد بص هلاة؟ غصب 

استیلاء است، اگرص لاة بخواهد با چیزی ارتباط برقرار 

کند، همان تصرف است، همان تصرف هص ملاة است 

 وه متصرف است.

طرف  ما  نباید  ک ه کنند  می  اصرار  ایشان  بنابراین 

را  مقا هسی طرف  باید  بدهیم،  قرار  غصب  را  مقا هسی

تصرف قرار بدهیم، اگر تصرف در مالغیر بدون اذنش 

طرف مقا هسیقرار بگیرد، تصرف در مال غیر محل بحث 

ما است و این خودش حرام است، و لذا اصرارشان این 

است ک همن دیگر چ هکار دارم ک هبروم در مقول هأین 
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کار کنم، بروم در مقولو هضع کارکنم، من با تصرف می 

خواه مکار کنم.

عدم قول محقق بروجردی)ره( به اینکه در تمام موارد ترکیب 
انضمامی باشد

ما این توضیحات را برای چ هچیزی می دهیم؟ برای 

این توضیح میدهی مک هنتیج هبگیرمی، نتیج هاین است 

ک هپس حضرت آقای برجوردی)ره( من اگر حیث اصولی 

بحث شان را ببین مایشان اصرار ندارند ک هدرهم هموارد 

ترکیب من ترکیب انضمامی است، هرج ا ترکیب من 

اتحادی بود، عبادت با ترکیب اتحادی درو ادی امتثال 

مشکل تقرب پیدا می کند، و آن تقربی ک هدر عبادت 

معتبر است محقق نمی شود لذا فتوای مشهور از باب 

من  است،  باطل  دار غصبی  در   و غصب،ص لاة  صلاة

آقای برجوردی)ره( ب هحیث فقهی این مسئ هلعلاوه بر 

مسئ هلغصب، دارمی ک عنوان حرمت تصرفی اضاف ه

می کن مک هحرمت تصرف قطعاً ترکیبش اتحادی است، 

این درو اقع فرمایش محقق برجوردی)ره( است.

بررسی فرمایشات محقق بروجردی)ره( 
حالا ما درباره فرمایش محقق برجوردی)ره( و نسبت 

این فرمایش با فرمایشات محقق نائینی)ره( و محقق 

خوئی)ره( دارد بهل، باید ه محیث اصولی اش و ه م



�109
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه صد و پنجج

کنیم،  اعلام  را  خودمان  نظر  ه م  و  اش فقهی  حیث 

ما ب هفرمایش محقق برجوردی)ره( آن نکات خودمان 

را دار میک همحقق برجوردی)ره(ج ای داشت ک هشما 

تلکیف مرحوم آخوند را روشن می کردید، بالاخره مرحوم 

نیستند،  ماهیات  عنایون  این  ک ه دادند  نشان  آخوند 

این ازج هت کبروی، 

 و  آمد شما  قول  ب ه آخوند  مرحوم  ک ه همانطوری 

نشان داد کص هدق د وعنوان با حیثیت تقییدی الزاماً 

ترکیب انضمامی ایجاد نمی کند، آن توضیح خوبی بود 

عنایونی  ک ه دارند  اصرار  آخوند  مرحوم  اما  دادید،  ک ه

مثلص لاة و و غصب اصلًا ماهیت نیستند، باید این 

را توضیح می دادید، این عنوان ها ماهیت نیستند، 

چون این عنوان ها ماهیت نیستند، مجمعی کجو ود 

است بای ک ماهیت، باید این را رسیدگی می کردید، 

یک 

دو:و قتی این عنوان ها ماهیت نباشند و مجمعی ک 

جوودی و ک ماهیت دارد، نسبت این عنوان ها با آن 

مبناء ما درج امع چیست؟ این عنایون ماهیت نیستند 

چون اعتباری هستند؟ی ا این عنایون ماهیت نیستند 

حتی اگرو اقع مسئ هلمن با حقائق کار کنم، چرا؟ بخاطر 

این هکمرحوم آخوند نشان دادند ک همتعلق ها گاهی 

وقت ها اس مهستند و گاهیو قت ها عنوان هستند، 
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یعنی ما در تحلیل فرمای محقق برجوردی)ره( حق دار می

این ملاحظات را داشت هباشیم، بگوئی محضرت آقا شما 

در حیث اصولی بحث ما اگر بخواهیدی ک نظرج امع 

بدهید باید این س هنکت هایی را ک هما با آن ار می کرد می

را تعیین تلکیف کنید، ببینید این مه ماست برای ما، 

عنوان  این  این هک ازج هت  را  عنوان  باید مسئ هل ما 

اس ماستی عنی متعلق تلکیف اس ماستی ا عنوان ب ه

تعبیر مرحوم آخوند، ماهیت استی ا ماهیت نیست، 

با آن استدلالی  نبود  این ماهیت  اگر  بیان، و  این  ب ه

ک همرحوم آخوند کرده اند در حیث این هکمجمعی ک 

واقعیت است و بای کجو ودی و ک ماهیت، ترکیب 

انضمامی داردی ا ترکیب اتحادی دارد این حرف خوبی 

است،و لی اگر اس مبود، اگر اس مبود با تو هجب همبنائی 

ک هما در بحثج امع داشتی مباید این را تعیین تلکیف 

کنی مدر حیث اصولی مسئهل، 

گوئی م می  برجوردی)ره(  آقای  حضرت  ب ه ه م بعد 

با ثمره دارید  ارتباط  ک هخیلی خوب شما درو اقع در 

این  قاعدتاً)با  دهید  می  تفصیل  اصولی  حیث  در 

انکار  بر  نکرد می پیدا  دلیلی  ما  دادمی(  ک ه توضیحاتی 

ترکیب انضمامی ب هطور کلی در فرمایش شما در حیث 

اصولی. ب هلدر حیث فقهی باید بررسی کنی مفرمایش 

محقق  فرمایش  مشهور،  فرمایش  برجوردی)ره(  آقای 
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داردج و ایش ه م بهل، در حیث فقهیج ا  خوئی)ره( 

الان اینجا نیست) وما ه مالان دیگر مختصر می کنی م

اساتید  امام)ره(  تلامذه  از  بعضی  فرمایش  ذیل  بعداً 

بزرگوارمان عرض خواهی مکرد( 

ب هلاین فرمایش آقای برجوردی)ره( را) هسلجقبل ه م

عرض کردم که( آقای خوئی)ره( ه مقبول دارند، ک هما 

در بحث های مان حداقل در مثلاو ضو در إناء ذهبی و 

فض هایی، این آنی هذهبی و آنی هفض هایی آنجا بحث 

غصب طرح نیست، تصرف مطرح است،ی عنی حرام ما 

حالا ب هتناسب موارد ممکن است ک همتفاوت باشد، ب هل

محقق برجوردی)ره( آمده اندی و ک تحقیقی کرده اند 

ک هحتی درصلاة در دارغصبی ه محیث غصب مطرح 

نیست، چون حیث غصب استیلاء است و ما با استیلاء 

کار ندار میب هکلما با تصرف کار دارمی، خوب این بحث 

خیلی خوبی است، این نکت هفنیِ عرفیِ است، ما باید با 

ادل هک هکار می کنی ممعلوم کنی مک هاینجا حرمت غصب 

استی ا حرمت تصرف است، در مثل آنی هذهبی و آنی ه

فض هایی، تصرف در این آنی هبهل، بنابراین این نکت هاز 

جهت فقهی بحث بسیار بسیار خوبی است،و لی ما 

الان چون دار میبحث اصولی مان را از بحث فقهیج ا 

می کنی مما آن نکات را باید خدمت آقای برجوردی)ره( 

بگوئیم، بعد ه متلکیفص حت را در مواردی ک هترکیب 

اتحادی است روشن کنیم، بهل، 
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پس ایشان انکار ثمره مطلقاً نمی توانند بکنند چون 

دلیلی نیاورده اند بر اثبات ترکیب اتحادی در هم هموارد، 

کما این هکدر حیث مسئ هلاصولی باید آنج هاتی را ک ه

بررسی می کنی مک هحالا تفصیل آن را سر بحثج واز 

رسیدگی می کنیم، این عنوان استی ا ماهیت است؟ 

نسبتش با اضمامی و اتحادی در عنوان و ماهیت چ ه

میشود؟ بحثج امع چ همیشود؟ چون اگر پای بحث 

جامع بیایدو سط، خوب ب هلما بر آن اساس دیگر کاری 

ب هحقائق و اعتباریات ندارمی، ما حیث اصولی بحث 

مان را باید از ایشان سوال کنیم، انکار ثمره را در حیث 

اصولی را از ایشان سوال کنیم، حیث فقهی بحث ما 

درست است. 

برجوردی)ره(  محقق  ب ه نسبت  ک ه را  مسیر  همین 

برمیو،  ما  ب همرحوم آخوند ه م باید نسبت  رفتی م ما 

باید  ه م نائینی)ره(  ب همحقق  نسبت  را  بحث  همین 

برمیو، نسبت ب همرحوم آخوند را رفتیم، ما با مرحوم 

برجوردی)ره(  محقق  با  رفتیم،  را  مسیر  همین  آخوند 

همین مسیر را میر میوک هالان توضیح دادم، با محقق 

مسیر  همین  باید  ه م خوئی)ره(  محقق   و  نائینی)ره(

را برمیو، حیث فقهی از اصولی راج دا کنیم، در حیث 

این هک کن م می  عرض  حالا  ک ه را  سازمان  این  اصولی 

تمام می شود عبارات حضرت امام و تلامذه امام)ره( را 

ه مدر اینج هت انکار ثمره در مسئص هلحت بررسی 
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خواهی مکرد. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/26

جلسه صد و ششم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایشات محقق بروجردی)ره( 
تمام  تقریباً  برجوردی)ره(  فرمایشات محقق  بررسی 

شد نکت هایی باقی ماند عباراتی را ک هحضرت امام)ره(

)ک هایشان ه ممقرر مرحوم آقای برجوردی)ره( هستند 

تقریر  درو اقع  ایشان  لمحات  ارزشمند  کتاب  این   و

فرمایشات مرحوم آقای برجوردی)ره( است( 

نکته ایی که امام)ره( از مرحوم بروجردی)ره( نقل می کنند 
امام)ره( ه منکت هایی را از مرحوم برجوردی)ره( نقل 

می کنند ک هاین نکت هموید آن مطلبی است ک هعرض 
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کرد و میالبت هاشکالی را ک هب هآقای برجوردی)ره( گرفی م

این  در  لمحات  در  امام)ره(  کند.  می  تاکید  نکت ه این 

تقریری ک هاز مرحوم برجوردی)ره( انجام می دهند ه م

تنبیهات ک هدر  تقریر مسئج هلواز و ه مدرباره  درباره 

همان تنبی هاولو ارد همان بحث عدمص حتص لاة در 

دار غصبی می شوند، 

اولًا امام)ره( در تقریرات بیشتر بحث شان سر این 

نکت هتمرکز دارد ک هب هلآقای برجوردی)ره( می خواهد 

عنوان  این   و  انتزاعی هستند عنایون  اینها  ک ه بگوید 

انتزاعی، مقولی نیست ک هآن استدلال ترکیب انضمامی 

بجو هود بیاید با آن توضیحاتی ک هخواند و میامام)ره( 

ه مهمان ها را عیناً نقل می کنند از مرحوم برجوردی)ره(، 

]محقق برجوردی[ بای ک عنوان انتزاعی می خواهد کار 

کند،ی ک، بعد عنوان انتزاعی را در ما نحن فی هغصب 

نداند ب هکلتصرف در مال غیر بداند و همانطوری ک ه

عرض کردم مطلبی را ک هآقای برجوردی)ره( در تقریرات 

کتاب الصلاة شان استاد بزرگوار مان آیت الله فاضل)ره( 

البت هدر حاشی هتقریرشان  بیان می کنند امام)ره( ه م

بیان می کنند در مورد نظر آقای برجوردی)ره( و بعد 

ه ممی رسند سر این نکت هک هآقای برجوردی)ره( چون 

معتقد هستند ب هاین هکدر مجمع ترکیب اتحادی دار می

ی وکو اقعیت بیشترجو ود ندارد و ما د وتا حیثیت 

در مجمع ندارمی، علی رغ ماین هکدر اصل مسئج هلوازی 
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هستندج و واز را دارند با تعدد عنوان درست می کنند، 

اما درص حتص لاة چون بحث بحث امتثال درو ادی 

امتاثال است می خواهند بگویند ک هما د وتاج هت در 

مجمع ندارو و میقتی ک هدج وهت نداشت هباشی منمی 

د است  با این فعلی ک همبعِّ امتثال  توانی مبگوئی مک ه

ب نیست، این را بیان  د مقرِّ تحقق پیدا کرده است، مبعِّ

می کنند)تا اینجا را خواند میدر نهایة الاصول ه مبود( 

امتناعی  جهت  به  عبادت  بطلان  به  اصحاب  حکم  امام)ره(: 
بودن ایشان نیست 

یکج م هلاضاف هایی دارندج م هلاضاف هایی ک هدارند 

این است:)ک هالبت هاین نکت هایی ک هاول در نهایة الاصول 

ه مبود، پایان آن اضاف هاست( در پایان می گویند پس 

عبادت،  بطلان  ب ه اصحاب  ح مک ک ه شود  می  معلوم 

ملّس ماست ن هاین هکاصحاب امتناعی هستند،)این را 

ه مباز خواند میدر نهایة الاصول، این عبارت را توضیح 

داد میقبلًا ک هآقای برجوردی)ره( می خواهند بگویند 

قول  اصحاب،  فقهی  فتوای  در  است  ملّس م ک ه آنچ ه

امتناعی  ایشان حتماً  این هک ن ه ب هبطلانص لاة است، 

هستند، آقایان فکر کرده اند ک هبطلان را ک همی گویند 

راه ندارد الا با امتناع، درص ورتی ک هما الان دار میمی 

گوئی مک هباج واز ه مبطلان درست می شود، لذا اصل 

نظر  امتناع)قدماء(  سر  اصحاب  ک ه است  این  مسئ هل
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دارند، این را ه ممی فرمایند. 

أن  من  المتأخرین  بین  اشتهر  ما  أن  ایضاً  لیع مل  و

المشهور من الامامیة عدمج واز اجتماع الامر و النهی 

لیس ل همأخذص حیح فإنّ هبعد تتبع فی کلمات القدماء 

ما  أنّ  علیهی مظهر  الامامیة رضوان الله  من الاصحاب 

الدار  فی  الصلاة  عدمص حة  انما  بینه م المشهور  هو 

است  اضاف ه اینج م هل بعد  دارند،  را  این  المغصوبة 

 وکذا عدمص حة کل عبادة ببینید دعوا این می شود 

ک هآقای برجوردی)ره( می خواهند بگویند هر عبادتی 

باطل است، ن هاین هکفقطص لاة باطل است، 

ک هعرض کردم اگر این باشد ک هما بگوئی مهر عبادتی 

اینجا مصداق منهی عن هقرار بگیرد ما باطل می دانیم، 

ن هاین هکفقطص لاة را باطل بدانیم،ی ا این هکبعد بیائی م

در بطلان آن مسئ هلتصرف را مطرح کنیم، آنموقع این 

مطلب آن اشکالی را ک هسلج هقبل عرض کردم را تاکید 

می کند. چون حضرت آقای برجوردی)ره( دلیلی نیاورند 

ک همجمع همیشی هکو اقعیت است و درو اقع دلیلی 

ک هایشان بیان کردند و خود امام)ره( ه مهمین تقریر 

آقای برجوردی نقل می کند در ذیل مطالبی ک ه از  را 

بیان می فرمایند در ذیل عبارت مرحوم آخوندص دق 

صفات کمالی خداوند متعال بر ذات اقدس الهی است 

ک ه نیست  اینطور  بساطت،ی عنی   و  عینو حدت در 
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دلیلی  اما  بیاورد،  معنون  تعدد  همیش ه عنوان  تعدد 

ندار میک ههیچو قت نمی آورد، ایشان ذکر نکرده اند؛ 

لذا ما اگر خواستی مبگوئی مکص هلاة در دار غصبی باطل 

است اینی ک حرف است، اگر خواستی مبگوئی ممنشاء 

بطلان آن این است ک همجمعی کو اقعیت است و آن 

یکو اقعیت مصداق تصرف در مال غیر بدون رضای 

ا واست آنی ک حرف است، ن همصداق غصب، این 

اشکال نداردو لی این ب هشکل موردی و فقهی، 

اگر بخواهی مبگوئی ممثلا درباره آنی هذهبی و فض ه

ایی ما مشکل دارمی، خوب اینی ک حرف است اشکال 

ندارد تصرف است، منتهی این هکمن قانوناًی ک قانونی 

ما  اند،  نکرده  بیان  برجوردی)ره(  آقای  باش م داشت ه

فرمایش  اند  داده  قرار  مبناء  ایشان  ک ه را  آنچ ه فقط 

استادشان محقق خراسانی)ره( است ک هما نمی توانی م

قائل بشو میب هاین هکهرگاه تعدد عنوان داشتیم، تعدد 

معنون دارمی، موجبج هزئی هایی دار میک هتعدد عنوان 

ندارد من  اشکالی  لذا  نباشد،  باشدو لی تعدد معنون 

بگو میب هلمنو ادیج عل را ازو ادی امتثالج دا می 

کنم، درو ادیج عل تلکیفج وازی می شوم بخاطر تعدد 

عنوان و درو ادی امتثال امتناعی می شوم در آنجا ک ه

معنونو احد است، ن هدر هر عبادتی ن هفی کل عبادة، 

فعلًا   و  ندارم دلیلی  ک همن  است  این  بر  فرض  چون 

دلیلی اقام هنکردم. 
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مختار ما در اصل بیان مرحوم بروجردی)ره( 
مرحوم  فرمایش  الصی  نکت ه آن  ماند  می  باقی 

برجوردی)ره( ک هحالا ما باید آن را نظر بدهیم، نکت ه

الصی فرمایش محقق برجوردی)ره( این است: حالا در 

جایی ک همن معنونو احدی دارم)ن هدر همج ها ب هکل

هرج ا ک همعنونو احدی داشتم( و این معنونو احد 

مصداق منهی عن هبود و مصداق مامورب هه مبودو اقعاً 

فرمایش آقای برجوردی)ره( اینجا درست است ک همن 

تقرب؟  قابلیت  ب هتحقق  قائل بشوم  توان م اینجا می 

ب قرار بدهم، حالا اصل فرمایش  د را مقرِّ نمی توان ممبعِّ

ایشان را ه منظر بدهیم، 

امام)ره(  با  حق  اینجا  ک ه است  این  مطلب  واقع 

است ک هامام)ره( ه ماینجا در ذیل فرمایشات محقق 

برجوردی)ره(ج واب دادند ه مدر مناهجج واب دادند 

 وه مدر لمحات، اینج واب را ه مایشان بیان کردند 

 وتلامذه امام)ره( و تلامذه آقای برجوردی)ره( مشترکاً 

از اینج واب استفاده کردند اما بای ک فرقی ک هبعداً 

فرق ها را عرض می کنم، اما فعلًا اصلج واب امام)ره( 

را ب هفرمایش آقای برجوردی)ره( در اینجا داشت هباشی م

از  فراق  از  بعد  است،  امام)ره(  با  ه م نظر حق  ب ه ک ه

اشکالاتی ک هما گرفتی و مروشن کرد میک هآن مراحل 

س هگان هایی ک هعرض کرد هسلج میقبل و گفتی مباید 

حیثج امع مطرح بشود و همان مطالبی ک هگفت هشد 
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 ودیگر تکرار نکنیم، بعد از آن مطالب حالا در همین 

فضا امام)ره( در حاشی هلمحات بعد از تقریر فرمایش 

محقق برجوردی)ره( اینجا نظری دارند و می خواهند 

جواب آقای برجوردی)ره( را بدهند، عین اینج واب را 

استادمان آقای فاضل)ره( و استادمان آیت الله سبحانی 

دام ظ هلاین بحث را تکرار کردند حالا بای ک فرقی ک ه

این فرق را بعداً عرض می کن ماما اصل مسئ هلرا ببینید 

جواب امام)ره( به اشکالات محقق بروجردی)ره( 
امام رضوان الله تعالی علی هاینجا بیانی دارند ک هبعد 

البحث عن امکان اجتماع الامر و النهیی تضح الجواب 

بی هک معناج واب  این  الباب ک ه عن سوال اشکالات 

بعداً عرض خواه مکرد  آقای خوئی)ره( ه ماست ک ه

ولی فعلًا فرمایش مرحوم برجوردی راج واب بدهی م

در  بگوئی م توانی م می  ما  ک ه این هستند  اشکالات 

امتناعی  امتثال  درو ادی  هستی م وادیج علج وازی 

می شو میب هتعبیر آقای خوئی)ره( الاو قتی ک هترکیب 

انضمامی است ک هبشود همین مبناء مشترک شان با 

آخر  در  ه م خوئی)ره(  آقای  مبناء  برجوردی)ره(  آقای 

در  کردم،  عرض  ه م قبل   هسلج ه ک شود  می  همین 

ترکیب اتحادی می خواهند بگویند درو ادی امتتثال، 

امتناعی هستیی معنی نمی شود امتثال کرد، 
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استدلال امام)ره( بر اینکه شئ واحد هم می تواند مقرِّب و هم 
د باشد مبعِّ

خوبکی ی از اشکالات این است: کاللزوم شئو احد 

متعلق للارادة و الکراهة ک هاین را بعداً عرض می کنی م

در ذیل بحثج واز، چون ما الان بحثج واز را ندار می

 و  الشئو احد محبوباً دارمی، و کون  ثمره  ب هکلبحث 

داً این بحث  مبغوضاً و ذاص لاحٍ و فساد و مقرّباً و مبعِّ

خودمان است، می شود قائل شد ب هاین هکشئو احد 

د باشد؟ امام)ره( می خواهند  ب باشد و ه ممبعِّ ه ممقرِّ

بگویند ک همی شود بر خلاف آقای برجوردی)ره(، هیچ 

ه م  و  باشد ب  مقرِّ ه م شئو احد  ک ه ندارد  اشکالای 

د باشد، ه ممحبوب باشد و ه ممبغوض باشد، ه م مبعِّ

باشد،ی عنی حیث  باشد و ه مذ ومفسده   ومصلحة 

وادی امتثال، ن هحیثو ادیج عل ک همن بگو میبا تعدد 

جعل مسئ هلحل شد، ک هعرض خواه مکرد حالا بعضی 

از این مطالب مربوط هستند ب هاصل بحثج واز ک ه

بحث شان را می کنی مآن بخشی ک هالان محل بحث 

ما استی عنی بحثص حت، آن را اینطوریو رود می 

کنند: 

د بودن از نوع  ب و مبعِّ سوال این است ک هآیا مقرِّ

قائل  الموضوعی  تمام  عقلاء  ک ه است  هایی  ذاتی 

هستند در اینجا؟ی ا از نوع عنایونی است ک هبالوجوه 

 والاعتبارات بحثش متفاوت است، توضیح مسئ هلاین 
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است ک هایشان می فرمایند خاطرتان است ک هما در 

مسئ هلذاتیی ک بحثی در آنجا داشتی مک همای ک ذاتی 

در  آقایان  ذاتی  این  با  ک ه اصطلاح  ب ه دار می ششمی 

مسئ هلحُسن عدل و قبح ظ ملبا آن کار می کنند، ک ه

این ذاتی درو اقعی ک عنوانی است ک هعقلاء درست 

می کنند، بعد عقلاء بعضی از عنایون را تمام الموضوع 

اقتضاء  عنایون  از  بعضی  در  میدانند،  حُسن  برای  را 

قائل هستند در بعضی از عنایون ن هعلیت قائل هستند 

عنوانی  کی هک  کرد می آنجا بحث می  لذا  اقتضاء،  ن ه

دار میمثل عدل،ی و ک عنوانی دار میمثلًاص دقی و ک 

عنوانی دار میمثل ضربی تیم، عدل ذاتی است ب هاین 

معنا است ک هدر باب حسن و قبح با آن کار می کنی م

عنوانی است ک هتمام الموضوع ح مکعقلاء ب هحُسن 

است، ظ ملعنوانی است ک هتمام الموضوع ح مکعقلاء 

ب هقبح است، 

اما مثلاص دق اقتضاء دارد، اما اگر بعضیو قت ها 

شود،  می  قبیح  ظمل،  حیث  شد  همینص دق  حیث 

ضربی تی من هاقتضاء دارد و ن هعلیت دارد، ببینید آنجا 

بحث می کنی ماین عنوانو قتی در آنجا بحث بشود و 

ما نشان بدهی مک هما دار میبا عنایونی کار می کنی مک ه

از اعتبارات عقلائی ههستند و این عنایونی ک هاز اعتبارات 

عقلائی هستند فه معقلائی ما در این عنایون باجو وه 

 واعتبارات متفاوت است، آنموقع می گوئی ماین فعل 
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واحد چ هاشکال دارد اگر عقلاء این را در آن فهمیدند 

ازی کج هت حُسن پیدا کند بالوجوه و الاعتبارات، از 

یکج هت قبح پیدا کند، تاو قتی ک همن حواس مباشد 

ک هاین حسنشی ا مصلحت داری اشی ا مفسده داری 

اشی ا حسن و قبحشی ا مصلحت و مفسده اش لازم 

نیست ازص فات و اعراض خارجی و حقیقی ا وباشد. 

اگر من باش و مدرو اقع این فه معقلائی را داشت هباش م

آنموقع سوال می کن ممی گو میمثلا عقلاء متو هجمی 

ا و ب ه احسان  باب  از  رأسی تی م مس  این  ک ه شوند 

حَسن است، همین مسح رأسی تی مک هتصرف در دار 

است بو هاسط هحرمت تصرف در مال غیر، قبیح است 

چ هاشکالی دارد، 

ببینید اگر من مبناء ام را گذاشت مبر این هکمن اینجا 

یک عنوانی دارم ب هنامص لاة این عنوانص لاة خودش 

حُسن دارد، دیگر تصرفص لاتی حَسن است عند العقلاء، 

همین عنوانص لاتی من حیث دیگری قبیح است، تا 

وقتی مبناء من این باشد ک هاین حُسن و قبح ها ذاتی 

هستند اقتضائی هستند نبودن علیت و اقتضاء را قائل 

اینهاص فات  اینها مفاهی معقلائی هستند،  اما  هست م

حقیقی و اعراض خارجی این شئ خارجی نیستند، 

آقای  مرحوم  ب ه خواهند  می  ایشان)امام(  لذا 

برجوردی)ره( بگویند اگر ما مبناء مان این شد آنموقع 
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باید بیائی مسراغ فه معقلائی، عقلاء می گویند بهل، ب ه

تعبیر زیبایی ک هاستاد مان حضرت آیت الله فاضل)ره( 

در توضیح این بدون این هکاصل حرف امام)ره( را بیان 

در  است،  مه م اعتبارات   و  جو وه حیث این  ک ه کند 

مقابل تمام الموضوع بودن بعضی از عنایون، ک هدیگر 

آن عنایونی ک هتمام الموضوع هستند بحثجو وه و 

اعبارات مطرح نیست، بدون این هکاین را نقد کنیج مم هل

ایشانج م هلزیبایی است، می گویند مثلا اینص لاة اگر 

در دار مباح تحقق پیدا کند آیا این هکدر دار مباح است 

تاثیری در مقربیت آن دارد؟ تاثیری در مصلحت داری 

یا حُسن آن دارد؟ قطعاً ندارد، این چونص لاة است 

ک ه ب است، چونص لاة است ذ ومصلحة است.  مقرِّ

در خود بحثج واز  آن  انشاءالله تفصیل  کردم  عرض 

خواهد آمدو لی این نکت هنکت همهمی است، 

دار  در  اگر  همینص لاة  حالا  شد  طور  این  اگر  لذا 

غصبی  دار  در  تصرف  این  باز  کرد  پیدا  تحقق  غصبی 

بودن حیث دیگری است در این فعلو احد خارجی ک ه

تاثیری ندارد، لذا نکت هبسیار بسیار مهمی ک هامام)ره( 

اگر آمدم و کار  این است ک همن حواس مباشد  دارند 

ب ه قائ م خارجی ه اعراض  از  عنایون  این  گفت م  و  کردم

فعل ملکف نیستند حُسن آنهای ا قبح آنهای ا مصلحت 

داری آن افعالی ا مفسده داری آن افعال،ی ا مقریبت 

آنهای ا مبعدیت آنها، ک هعرض کردم تفصیلش در ادام ه
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خواهد آمد، اگر این را من قبول کردم ک هظاهراً آقای 

برجوردی)ره( ه مقبول دارد و انشاءالله در بحثج واز 

ه ممی خوانی ماصلا آقای برجوردی)ره( با همین معنا 

 ومبناء می خواهند انکار تضاد کنند و نقد کنند حرف 

اعراض  از  اینها  کردم  قبول  من  اگر  را،  آخوند  مرحوم 

خارجی هقائ مب هفعل ملکف نیستند 

الغیر   وب هتعبیر امام)ره( پذیرفت مالتصرف فی مال 

بغیر اذن هظ ملقبیح ل همفسدة، خضوع لله و رکوع لله 

قیام بامر العبودیة است و ل هحُسنٌ و مصلحة بعد مبناء 

اش این است ک هاین اعراض و مقابلات شان بغیر أن 

تکون هذه العنایون اعراضاً خارجیة بل هی و مقابلاتها 

من الوجوه و الاعتباراتی عنی باید حواس مباشد ک همن 

اینجا نمی خواه مبا ذاتی کار کن مک هدر باب برهان با 

آن کار می کن مالتیی مکن أنی تصف شئٌو احد بهما 

ب هحُسن  ندارد، شئو احد ه ممتصف  اشکالی  هیچ 

است و ه ممتصف ب هقبح است تاو قتی د واعتبار در 

آن قابل تصویر باشد، 

انّ ه الدار المغصوبة منج هة  الیتی مفی  فمس رأس 

رحمة ب هحسن ف هلالمصلحة و منج هة أنّ هتصرف فی 

مال الغیر قبیح ذا مفسدة اگر من توانست مبعداً با مرحوم 

آخوند اینها را بروملج و و بعد انکار تضاد کن مک هخود 

آقای برجوردی)ره( این مسیر را قائل است، اگر این را 
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من قبول کردم دیگر هیچ مشلکی پیدا نمی کند من 

غیر أنکی ون ذلک من قبیل اجتماع الضدین بالضرورة 

چون محمول من ازص فات خارجی و هاغراض خارجی ه

حقیقی هنیست، مصلحت، مفسده، قرب، بُعد، حسن، 

قبح، امام)ره( می فرماید ک هاگر این را من درست کردم 

 واین را پذیرفت ممما ذکرنای تضح امکان أنکی ون شئ 

واحد مقرباً و مبعداً لانهما ایضاً من الوجوه و الاعتبارات 

شئو احد  فی  اجتماعها  التیی مکن  است  مبناء  این 

منج هات المختلفة ضرورة أن العقلی درک الفرق بین 

ضرب المولی فی دار المغصوبة و من اکرم هفیها و حرکة 

الید لاکرام الابن المولی حسنٌ محبوبص الحة للمقربیة 

ازج هت این هکتصرف در مال غیر است عدواناً، مبغوضةٌ 

 ومبعدةٌ و بعد ه مامام)ره( همان پاورقی قبلی را می 

گویند ک هقبلًا عرض کردم ک هفقط حواس تان باشد ک ه

از عنوان تصرف استفاده می کنی من هعنوان  ما دار می

غصب ک هبحث استیلاء است، استیلاء ارتباطی باص لاة 

ندارد ک هانشاءالله می گوئی ماساتید ما ه ماز استادشان 

حضرت امام)ره( و اصل فرمایش مال آقای برجوردی)ره( 

است در کتاب نهایة التقریر عرض کردم کتاب الصلاة 

ایشان است، 

جمع بندی فرمایش محقق بروجردی)ره( 
جمع بندی: بنابراین ما فرمایش آقای برجوردی)ره( 
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را ازج هت این هکبینو ادیج علو و ادی امتثال تفکیک 

می کنند خوب می دانیم، ازج هت این هکدرو ادی امتثال 

مای ک حیث دیگری دار میغیر بحثج عل، ب هکلحیثیات 

دیگری دار میمثل مصلحت و مفسده و حسن و قبح و 

مقربیت و مبعدیت، این حرف خوبی است، اما ازج هت 

این هکدلیل آورده باشند ک هدرو ادی امتثال مجمع همیش ه

جوودو احد است، همچین دلیلی را ندار میدر فرمایش 

ایشان، ازج هت این هکدر حیث مسئ هلفقهی بخواهند 

کار کنند فرمایش خوبی است اما اصل فرمایش آقای 

آقای  فرمایش  اصل  ندارمی،  قبول  ما  را  برجوردی)ره( 

دلیل  من  هرو قت)چون  بگو می من  ک ه برجوردی)ره( 

موجب هکلی هندارم( هرو قت مجمعو اقعیتو احده است 

مقربیت  شود،  نمی  مفسدهج مع  با  آن  در  مصلحت 

ک ه نمی شوند  در شئو احدج مع  با ه م مبعدیت   و

حالا انشاءالله می خوانید در فرمایش آقای خوئی)ره( 

عین اینها است، اس مآن را گذاشت هاند امتناع دروادی 

را قبول ندارمی، بخاطر چ هچیزی؟  این  امتثال، ن هما 

بخاطر این هکاین عنایون اینص فات اعراض خارجی و ه

صفات حقیقیو هاقعیت خارجی نیستند، ب هکلمنی ک 

عنوانی دارم ک هاین عنوانج امعی دارد، این عنوان با 

اینج امع عند العقلاء بالوجوه و الاعتبارات می تواند 

احکام مختلفی داشت هباشد این هج ممع بندی ما از 

فرمایش آقای برجوردی)ره(.
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بررسی سیر تلامذه حضرت امام)ره( در مسئله 
فاضل)ره(  الله  آیت  مثل حضرت  ما  بزرگوار  اساتید 

اند،  کرده  ه م خوبی  کار   و  اند رفت ه را  مسیر  همین 

فرمایش آقای آخوند را گفت هاند در بخش اولی عنی 

فت ه را  برجوردی)ره(  آقای  فرمایش  بعد  ثمره،  ترتب 

را  نائینی)ره(  آقای  فرمایش  بعد  ثمره،  انکار  در  اند 

تبیین کردند برای ترکیب انضمامی، بعد ه مفرمایش 

آقای نائینی)ره( را با فرمایش آقای برجوردی)ره( نقد 

کردند، حالا در مورد خود فرمایش آقای نائینی)ره( ه م

نکاتی دارند ک هبعدا عرض می کن ماما نقد کرده اند ب ه

ب هلاصلا بحث بحث  برجوردی)ره( ک ه آقای  فرمایش 

تصرف است، ن هبحث غصب و اینها، بعد هج مواب 

را  آقای برجوردی)ره( را خواستند بدهند، فقطج واب 

ک هخواستند بدهند این نکت هفنی استادشان حضرت 

 و  بالوجوه اینجا  اصلا  ما  ک ه نیست  رنگ  پر  امام)ره( 

الاعتبارات دار میکار می کنیم،ی عنی حسن و قبح ما، 

مصلحت و مفسده ما، مقربیت و مبعدیت ما از چیز 

هایی نیستند ک هاینجا ذاتی باشند ب هاصطلاح، ذاتی 

ب همعنای شش مک هقبلًا ه مبارها توضیح آن را عرض 

کردمی، ن هآن پنج معنایی ک همرحوم آقای مظفر ذکر 

می کنند در کتاب المنطق، معنای ششمی ک هدر اصول 

ذکر می کنند در مقابل اشاعره، اگر این را تقویت کنیم. 

ظ هل دام  الله سبحانی ه م آیت  مان  استاد  این هک کما 
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همینطور بیان کرده اند متاسفانه،ی عنی این نکت هایی 

ک هاستادشان حضرت امام)ره( بر روی آن تمرکز دارند 

این نکت هدر فرمایشات آقایان نیست. 

معلوم  آنموقع  بشود  تبیین  خوب  نکت ه این  اگر 

میشود ک هخود آقای برجوردی)ره( ه مهمراه ما است، 

حالا باید تعجب کنی مک هچرا قابلیت را قائل نیست، 

بیان  تقریباً  را  نکات  این  از  است  تضاد  منکر  ایشان 

می کنند ک هعرض کردم انشاءالله درج واز می گوئی م

این مطلب را، و آقای برجوردی)ره( ه ماصرار می کنند 

بر میو ک هحتماً  نیست  لازم  بج هواز  قول  برای  ما  ک ه

دنبال تعدد معنون ک همرحوم آخوند رفت هاند و بقی ه

رفت هاند، مرحوم آخوند خواست هبگوید تعدد معنون راه 

حل استو لی تعدد معنونجو ود ندارد، بقی هرفت هاند 

انضمامی، ما می خواهی م ترکیب  تعدد درست کنند، 

اصلا انکار تضاد کند، با همین تحلیلی ک هامام)ره( بیان 

فرمودند، اگر این را قشنگ مبناء قرار بدهند و اینجو وه 

 واعتبارات را بیاورند و الا در اصل مسئ هلفتوای شان 

خواستند   و  است امام)ره(  حضرت  استادشان  فتوای 

جواب آقای برجوردی)ره( را بدهند، بحث ما با آقای 

برجوردی)ره( تمام شد.

بحث با محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره( در دو بخش 
بحث ما با محقق نائینی)ره( چیست؟ بحث ما با 
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محقق نائینی)ره( و تلمیذ بزرگوار ایشان محقق خوئی)ره( 

باز د وبخش است، بخش فقهی مسئ هلهمین نکاتی 

است ک هبیان کردمی، و این ملاحظ هایی است ک همحقق 

برجوردی)ره( درص لاة در دار غصبی داشتند ک هبحث 

غصب نیست و غصب استیلاء است، این بحث فقهی 

مسئ هلاست، ک هه مآقای فاضل)ره( ب هآن پرداخت هاند 

 وه مآیت الله سبحانی ب هآن پرداخت هاند با این فرق 

ک هآقای سبحانی تصریح ه ممی کنند در نقد فرمایش 

آقای خوئی)ره( ک هشما دارید بحث فقهی می کنید در 

آنجا مسائلی  ک ه است  ما، ممکن  فقهی  حیث بحث 

درست بشود، این در بحث فقهی.

محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره(: تکالیف به عناوین خورده 
اند نه به معنونات 

در بحث بعدی مان با محقق خوئی)ره( می خواهی م

نمی  نائینی)ره(  آقای   و  خوئی)ره( آقای  ک ه بگوئی م

خواهند بگویند ک هتکالیف ب همعنونات خورده است، 

نه، با این توضیحاتی ک همن در مورد آقای برجوردی)ره( 

دادم آقای خوئی)ره( نمی خواهد این کار را بکند آقای 

را کند، استادمان  نائینی)ره( ه منمی خواهد این کار 

خواهند  می  کأنّ  ک ه دارند  بیانی  سبحانیی ک  آقای 

بگذارند بر گردن آقای خوئی)ره( ک هاین کاری ک هآقای 

خوئی)ره( دارند می کنند ظاهر در این است ک هتلکیف 
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ب همعنون خورده است درص ورتی ک هما عنوانی هستی م

ن همعنونی. 

ن هخیر، آقای خوئی)ره( می خواهند بگویند کج هواز 

د ومرح هلدارد،کی یج واز در مرحج هلعل و تشریع و 

با  من  امتثال  مرح هل در  امتثال،  مرح هل در  کییج واز 

مصحلت و مفسده میخواه مکار کنم، در مرح هلامتثال 

مرح هل در  کنم،  کار  خواه م می  قبح   و  حسن با  من 

ب کار کنم، لذا حیثو ادی  امتثال من می خواه مبا مقرِّ

امتثال غیر از حیثو ادیج عل است، تلکیف درو ادی 

کاری  دیگر  ک ه امتثال  اما  تمام،   و  است مانده  جعل 

اگر  است،  ملکف  من  کار  امتثال  ندارد،  اینو ادی  ب ه

ترکیب انضمامیجو ود نداشت هباشد نمی توان مد وتا 

امتثال داشت هباشم، اینی ک حرف دیگری است، با این 

توضیحی ک هما ذیل فرمایش آقای برجوردی)ره( داد می

آدم باید با دقت تلقی کند فرمایش آقای نائینی)ره( و 

محقق خوئی)ره( را مخصوصاً محقق خوئی)ره( را، 

وآقای فاضل)ره( رسماً ب هاین مطلب نپرداخت هاست 

ولی اشکال شان این است ک هتفکیکی نکرده اند، اینها 

دارند درو ادی امتثال دچار مشکل می شوند، ن هدرو ادی 

جعل ک همن بگو میتلکیف رفت هاست سراغ معنون، ن ه

را بگویند، می گویند درو ادی  اینها  خیر نمی خواه م

امتثال شمای ک مشکل دیگری دارید، حالا این مشکل 
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را شما می توانید بگذارید انکار ثمره، می توانید اس م

این هک بخاطر  امتثال،  درو ادی  امتناع  بگذارید  را  آن 

شئو احد نمی تواند ه ممصلحت داشت هباشد و ه م

ب باشد و ه م مفسده، شئو احد نمی تواند ه ممقرِّ

د، ک هعرض کردم ایشان مبناء شان این است،  مبعِّ

لذاج ای دارد ک همثل امام)ره( در ذیل فرمایش آقای 

آقای   و  سبحانی آقای  مثل  ما  اساتید  برجوردی)ره( 

حیثو ادی  از  را  امتثال  حیثو ادی  این  فاضل)ره( 

جعل تفکیک کنند،ج الب است ک هتلمیذ بزرگوار محقق 

تصریح  این مطلب  ب ه مظفر  آقای  مرحوم  نائینی)ره( 

دارند، ک هما همانطوری ک هدرج علج وازی هستیم، در 

این  ب ه دارند  امتثال هج موازی هستیم،ی عنی تو هج

نکت هک هد وتا اشکال در اینجاجو ود دارد. 

وارد نبودن پاسخ تلامذه حضرت امام)ره( به محقق نائینی)ره( 
لذا ب هنظر ما این پاسخ هایی ک هآقایان می خواهند 

ب همحقق نائینی)ره( بدهند ک هشما چرا ]بحث[ را بردید 

اینها  سراغ معنون و ما عنوانی هستیم،و ارد نیست، 

معنون را درو ادی امتثال دارند بحث می کنند ازج هت 

ک ه باشد  تشریع   و  بحثج عل این هک ن ه ملکف،  فعل 

خواهی م انشاءالله  ه م آن  ب ه  و  است بحثج واز  آن 

پرداخت، اینج واب هو مارد نیست، 
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اهمیت بیان امام)ره( 
ما اگر بخواهی مدرو ادی امتثالج واز را تبیین کنی م

قائل  را  ثمره  گوئی م می  دار می الان  ک ه تعبیری  ب ه یا 

بشو میباید همانطوری ک هامام)ره( بیان کرده اند نشان 

د، ه م بدهی مک هشئو احد ه ممقرر است و ه ممبعِّ

مصلحت دارد و ه ممفسده دارد ه ممحبوب است و 

ه ممبغوض است، درو ادی امتثال، این امتثالش باید 

درست بشود، این می شود همانج وابی ک هما باید 

اشکالی  هیچ  ن ه ک ه بدهی م خوئی)ره(  آقای  ب ه مبناءً 

د[  ب باشد و ه ممبعِّ ندارد شئو احد می تواند ]ه ممقرِّ

 وما مبناء شما و مبناء استادتان محقق نائینی)ره( و 

اگر شئ  را قبول ندار میک ه مبناء محقق برجوردی)ره( 

ب باشد  واحدی داشتی مشئو احد نمی تواند ]ه ممقرِّ

د[، تفسیرش انشاءالله در اصل مسئج هلواز   وه ممبعِّ

می آید، این نکت هنکت همه و ماساسی بحث ما است ک ه

متاسفان هدر کلمات اساتید ما قوی بیان نمی شود.حالا 

انشاءالله عبارات اساتیدمان را درباره آقای برجوردی)ره( 

در مورد آقای خوئی)ره( می خوانیم، تا اداء امانت کرده 

باشیم، مخصوصاً عبارتص احب المحصول 

حیث اصولی بحث با محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره( 
کنیم)همان  بحث  خواهی م می  ک ه بعدی  نکت ه اما 

نکت هایی است ک هقبلًا بیان شد که( ما در حیث اصولی 
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مسئ هلباید حیث مرکب اعتباری را و حیثج امع را در 

عنوان درست کنیم، اگر ما حیث مرکب اعتباری را و حیث 

جامع را در عنوان ب هآن بپرداز میآنموقع این اصراری 

ک همحقق نائینی)ره( ب هترکیب انضمامی همیش هدارند 

یا اصراری ک همحقق خوئی)ره( ب هترکیب انضمامی ب ه

شکل موجبج هزئی هدارد، تلکیفش معلوم می شود.

بحث الصی مان با آقای خوئی)ره( و آقای نائینی)ره( 

این است، باید اینجا متمرکز بشو میببینی ماین درست 

است ک همحقق خوئی)ره( می خواهد این کار را بکند 

 وآقای نائینی)ره( بخواهد این کار را بکند، أینو و ضع 

رای ا حتی انتزاعی بودن را در عنوان غصب مثلای ا در 

عنوان تصرف در مال غیری ا حرمت تصرف در إناء ذهبی 

 وإناء فض هایی، چون د وتا حرام است غصب است با 

آن حرمت تصرف، این محور الصی بحث ما است ک ه

اول آن فرمایشات را می خوانی مک همعلوم بشود ک هما 

اصل مسئ هلرا درو ادی امتثال در آن مشلکی نمی بینی م

تعیین  بعد  انضمامی  ترکیب   و  تعدد دنبال  بر میو ک ه

را  را، چیزی  انضمامی  ترکیب  کنی محیث  تلکیف می 

ک هآقای برجوردی)ره( تعیین تلکیف نکرده است و لذا 

ما ه ماشکال مان این بود ک هدیگر نمی توانی مدرباره 

موجب هکلی هترکیب انضمامیی ا انکار ترکیب انضمامی 

دلیلی در فرمایش آقای برجوردی)ره( داشت هباشیم.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/27

جلسه صد و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تبریک میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام
تبریک عرض می کنی مامروز روزو لادت با سعادت 

آقا سیدالشهداء سلام الله علی هرا خدمت هم هعزیزان 

کما این هکفرداو لادت با سعادت قمربنی هاش و مپس 

اعیاد  العابدین است،  زین  آقا  با سعادت  فرداو لادت 

نورانی ماه سراسر نور شعبان المعظ متا برسد بو هلادت 

منجی عال مبشریت فضای بسیار ارزشمندی را برای ماه 

شعبان بجو هود می آورد ک هاین ماه همانطوری ک هقبلًا 

ه ماشاره کرد میماه نبی بزرگوار خدا است و بعد از ماه 

رجب با توش هایی از توحید انسان توفیق معرفت ب ه
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نبی خدا و اهل بیت عصمت و طهارت را پیدا می کند 

 وامیدوارمی ک هانشاءالله با تأسی ب هسیره آن بزرگان 

زمین هدرک شب نیم هشعبان ک هاز لیالی قدر است در 

فضیلت و اثر حَسَب آنچ هک هدر اد و هیسیره بزرگان از 

علماءی ن ب هما رسیده است کمتر از شب قدر نیست، 

انشاءالله فراه مبشود.

تبیین فضیلت و توصیه به بهرمندی از ماه شعبان 
 و  است ن ه  و  نود سال  در  ما  درس  پایانی   هسلج

از  بتوانی م ما هم ه عزیزان  انشاءألله  ک ه است  فرصتی 

فضای تعطیلاتی ک هپیش آمده برای بهرمندی بیسشتر 

از فضای مکلوتی و معنوی ماه شعبان استفاده کنیم، 

فضایی ک هبجو هود آمده اگر منض مب هسیره اهل بیت 

علیه مالسلام بشود اگر منض مب هسیر سیدالشهداء علی ه

السلام در دعای عرف هبشود ک هراوی می گویدو قتی 

سر مبارک را بلند کرد ب هسوی آسمان از دیدگان مبارک 

شان)نشر نشر( اشک و آب مثل سیلابج اری می شد 

 وآن فضای عجیب آن دعاء،و قتی از سیره مقدس آقا 

العابدین علی هالسلام می خواهی ماستفاده کنی م زین 

خوب دیده اید آن حالات بسیار عجیب ایشان راو قتی از 

سیره نورانی فرزند بزرگوار ایشان آقا امام عصر عجّل الله 

تعالی فر هجالشریف ب هحسب آنچ هدر روایات و ادعی ه

 ودعاهای عجیبو ارده از سوی ایشان آدم مراجع همی 
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کند سراسر و مالامال و اتصال ب هذات اقدس ال هاست، 

ماه شعبان چنین ماهی است، ماه شعبان ماهلص وات 

زوال شعبانی و هماه مناجات نورانی شعبانی هاست، ماه 

شعبان ماهی است ک هدر نیم هشعبان ما باید د وبار 

بخوانی م زوال  موقع  روز  هر  بخوانیم،  را  زوال  لصوات 

تاو ارد این فضای عیجب کهف حصین بشومی، کهف 

آثار  اگر کسیو ارد این کهف حصین شد  حصینی ک ه

ورودش کمتر ازو رود آنج وانان نورانی اصحاب کهف 

فلکج ار هی فضای  این  کسیو ارد  اگر  بود،  نخواهد 

شد از این لجج غامره عبور خواهد کرد، اگر کسیو ارد 

این فلکج ار هیشد شب نیم هشعبان ک هشبو رود 

دعای کمیل آقا امیرالمومنین علی هاسلام است راحت 

ترو و اقعی ترص دا می زندی ا نور المستوحشین فی 

الظ ملاتصالی پیدا می کند بی هکج ایگاه نورانی و ا و

را از این لجج غامره و ظلمت آلودگی ها ب همعنای اع م

از آلودگی ها نجات خواهد داد، آلودگی هایی ک هدر 

سطوح مختلف ممکن است این انسان اهلو لاء را دور 

کند از آن معدن عظمت و معدن نور، انسان باید از این 

فضا استفاده کند.

لذا بنده ه متبریک عرض می کن مخدمت عزیزان 

 و  نورانیت سراسر  ماه  این   و  را ایام  این  بزرگوارم 

معنویت را، ماه استغفار را ماه دعاهای عجیبو ارده از 

امیرالمومنین و اولاد طیب و طاهر ایشان دعای کمیل، 
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مناجایت شعبانیه،لص وات زوال ماه شعبان و امیدوارم 

انشاءالله این فرصت بسیار ارزشمند را عزیزان هم هبا 

ه مغنیمت بشمار و میاز این فضای نورانی ماه شعبان 

بیشترین استفاده را برای حرکت ب هسوی درک لی هلنیم ه

شعبان و لیالی قدر ماه مبارک رمضان داشت هباشیم. 

یادآوری می کن ماینج م هلرا ک هبارها عرض کردم 

ترتب ماه رجب، شعبان و ماه رمضانی ک ترتبی است 

ک هباز از دعا و لسان این اهل بیت ما این را گرفتیم، 

عرّفنی نفسک ماه رجب است عرفنی نبیک ماه شعبان 

حالا  است،  رمضان  مبارک  ماه  عرفنی حجتک  است، 

نسبت های هر کدام از این معرفت ها در هر ماه ه م

دارد، در خود رجب ه مشما ب هسیزده رجب معرفت 

ولی می رسید، در ماه شعبان ه مب هنیم هشعبان معرفت 

ولی می رسید در ماه مبارک رمضان ه ممی رسید،و لی 

توالی باید حفظ بشود عرفنی نفسک عرفنیو لیک عرفنی 

حجتک، این سرما هیسرما هیعجیبی است در این ماه 

های ضیافتو لایت و توحید و نورانیت، تا ارتباط با 

ا وبر قرار نشود و بندگی ا ومحقق نشود، ارتباط باو لی 

خدا و نبی خداو و لی خدا نهایاتاً محقق نمی شود، 

بالاخره اینها اسراری است از این حرکتی ک هاین اولیاء 

الهی طلا هیداران توحید و حرکت معنوی انسان برای ما 

فراه مکردند، کسی ب هآن ق هلنمی رسد اما می شود در 

آن مسیر حرکت کرد، می شود با حرکت در آن مسیر ب ه
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مقام قمربنی هاش و مب همقام زینب کبری نزدیک شد، 

نمی توان مبگو میرسید، ببینی محرکت کردند افرادی غیر 

از این خانواده، حالا اهل بیت علیه مالسلام کج هایگاه 

خدوشان را دارندو لی حرکت کردند اولیاء الهی، تأسی 

زینب  هاش مشدند  قمربین  الهی، شدند  اولیاء  کردند 

کبری شدند خدیج هکبری سلام الله تعالی علیه مشدند 

فاطم هبنت اسد، شدند حضرت ابوطالب بزرگوار، شدند 

بیت  اهل  خانواده  اینها  بزرگوار،  عبدالمطلب  حضرت 

نیستند، اهل بیتج ایگاه شان مشخص استو لی می 

شود حرکت کرد می شود تاسی کرد می شود استفاده 

کرد. لذا ه مدر رجب ه مدر ماه شعبان و ه مدر ماه 

عرفنی  است  پهن   و م فراه سفره  این  رضمان  مبارک 

رسولک  اعرف  ل م نفسک  تعرفنی  ل م إن  فإنک  نفسک 

اعرف  ل م رسولک  تعرفنی  ل م إن  فإنک  رسولک  عرفنی 

حجتک  تعرفنی  ل م إن  فإنک  حجتک  عرفنی  حجتک 

معرفتی ک  این  تحصیل  معرفت  دینی،  عن  ضللت 

سیرص و یرورت و شدنی را دارد.

امیدوارم ک هانشاءالله در این مقداری ک هاز ماه رجب 

گام   و شدن  اینص یرورت مسیر  در  ما  است  گذشت ه

برداشت هباشیم، حرکت کرده باشی مقرار گرفت هباشیم، 

زیبایی  تعبیر  را  طباطبایی)ره(  علام ه کند  رحمت  خدا 

دارند ا وک همی رفت مرا ه مبا خود برد. خدا کند در این 

صیرورت و در این سیر عجیب حرکت ب هسمت دریای 
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مواج معارف الهی و توحیدو بندگی خدا قرار بگیرمی، 

برمیو، ماه رجب ماه این کار بود، ماه شعبان با مناجات 

شعبانیلص و هوات زوال ماه این کار است، ماه مبارک 

رمضان ک هدیگر اوج این ضیافت الهی است مال این 

کار است، امروز این دعای عجیبیو ارد شده است از 

جوود مقدس سید الشهداء در روز سوم شعبان آخرین 

دعایی است ک هحضرت شان درو قتی ک هسخت ترین 

حالات شان در روز عاشوراء بر ایشانو ارد شد)خواهش 

دارمی ک مروری بر فراز های این دعا داشت هباشید، این 

برنام هاین خانواده است، این است ک هباید ما امروز 

افسران  مخصوصاً  علمی ه های  حوزه  مخصوصاً  هم ه

جنگ نرم بای ک چنین توش هاییو اردج ریان مقاب و هل

اینج نگ بشوند و بتوانی مدر فضای مسائل مجازی 

اینها را ب هتصویر بکشی ماینها را ب هتعبیر آقا عملیاتی 

کنیم، می شود، امام)ره( عملیاتی کرد، آقا ب هسه معجیب 

خودشان عملیاتی کردند، بزرگان ما در این مسیر انقلاب 

اسلامی عملیاتی کردند، مدرس هحاج قاس مخیلی از این 

مفاهی مرا ب هتصویر کشاند، حججی را نشان داد حاج 

قاس مبج ههان، خودش ک هفقط نبود، می شود بی هک 

چنین آرامشی و بی هک چنین سکونی و بی هک چنین 

ق هلایی از معارف و معنویت رسید انشاءالله، فرصت ه م

همین ایام تعطیلات است امیدوارم انشاءالله عزیزان 

من! فرزندان بزگوار من! بهرمند بشو میاز این فضا از این 
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ازو قتی  روز ها امیرالمومنین علی هالسلام می فرماید 

روزه شعبان  بر  مرا  کیست  ک ه شنیدم  را  پیامبر  ندای 

یاری کند؟ از من روزه ماه شعبان فوت نشد الذی کان 

رسول اللهی دأب فیص یام و هقیام هفی لیال و هایام ه

بخوعاً لک فی اکرام و هایام هالی محل حمام هالله ماعنا 

علی الاستنان بسنت هفی ه

قربان آن سیره ایی بروم ک هامام باقر علی هالسلام 

می فرمایند منو قتیو ارد بر پدرم زین العابدین علی ه

السلام شدم دیدم چشمان ممجروح است و اشک می 

ریزد متو هجمن نیست، طوری حال امام سجاد علی ه

السلام بود ک همن ه ماز حالت پدر ب هگر هیافتادم، ب ه

خود ک هآمدص دا میزد فرزندم محمد تشریف بیاور، رفت م

لجو فرمود این مصحفی را بیاور ک هعبادات امیرالمومنین 

علی هالسلام در آن نوشت هشده است، بخشی از آن را 

می  کسی  چ ه گفت م کنار،  گذاشت م دفع ه خواندمی ک 

تواند این سیر را برود زین العابدین سید الساجدین... 

سالی د ومرتب هپین ههای ا ورا می بریدند، می گفت 

چ هکسی می تواند این ]سیر [ را برود؟! 

امیدوارم ک هانشاءالله این فرصت را از دست ندهی م

 واز نورانیت این مولود این روز هم هبره برده اند، هم ه

بال پرواز پیدا کرده اند، هم هپریدند، خیلی ها رفتند 

 وخواهند رفت و ما ه مانشاءالله بتوانی مبر میواز این 
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هد هیسراسر نور و تحرکی ک هامروز ب هما سوی و ب ه

خان هزهراء اطهر خداوند متعال امروز عنایت می کند و 

سیدالشهداء علی هالسلام و پیمان ببند میبا سیدالشهداء 

ک هآقاجان مولا نگاهی ه مب هما بیانداز و تکانی ه مب ه

ما بده، آقا خیلی ها را نگاه کردی خیلی ها را حرکت 

دادی، خیلی ها از نردبان نورانی تو بالا رفتند بج هاهای 

عجیبی رسیدند علی رأسه مقمربنی هاشم، علی رأسه م

عقی هلبنی هاشم، ما را هی مک حرکتی بده، ما را ه م

یک تکانی بده، ب هما ه مکمکی بکن تا بتوانی ماز فضای 

معنوی ماه شعبان، تا بتوانی ماز سحر ماه شعبان استفاده 

کنیم. 

انشاءالله از روزه شعبان از دعای شعبان از استغفار 

شعبان از خت مهای عجیبلص وات های شعبان و فضای 

عجیبی ک هبجو هود آمده است در ماه شعبان مخصوصاً 

در این ایامی ک هاضطرارات مختلفی ه مبجو هود دارد، 

اضطرارات الطاف الهی هستند برای این هکدست ما را از 

اسباب کوتاه کنند و عجز ما را ب هما بفهمانند و اتصال ما 

را ب همسبب الاسباب بیشتر کنند، عرض کردم این نداء 

را بتوانی مسر بدهیی ما نور المستوحشین فی الظی ملا 

ص ملِّ علی محمد و آل همحد و افعل بی ما  عالماً لای علَّ

انت اههل، خیلی دعای عجیبی است این دعای کمیل 

برای نیم هشعبان، خدای متعال انشاءالله عیدی ما را 

تعجیل در فرج فرزند)سیدالشهداء( قرار بدهد، عیدی ما 
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را انشاءالله بروآورده شدن حاجات امام عصر عج الله 

تعالی فر هجالشریف قرار بدهد، عیدی ما را انشاءالله 

تقویت اسلام تقویت حوزه های علمی هتقویت بزرگان 

 ومراجع ما، تقویت خدمتگزاران ب هدین رفع مشکلات 

این مردم عزیز در سال هزار و چهارصد انشاءالله قرار 

بدهد.

مرور بحث؛ بررسی فرمایشات تلامذه امام)ره( ذیل بیان محقق 
بروجردی)ره( و محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره( 

بحث ما در ارتباط با فرمایشات تلامذه حضرت امام)ره( 

بود ک هعرض کرد میمخصوصاً استاد بزرگوارمان حضرت 

آیت الله سبحانی در ذیل بررسی ک هما درباره فرمایشات 

محقق برجوردی)ره( و بعد ه ممحقق نائینی)ره( و محقق 

خوئی)ره( داشتی مبعد از این هکمای کج مع بندی ایی 

کرد میاین مطالب را عرض کرد میک هالا بعضی از این 

مطالب را باید با دقت تلقی کنی ماز فرمایشات آقایان 

 وبعدو ارد آن بحث نهایی بشومی، مسئ هلمه مما این 

چ ه امام)ره(  ایشان حضرت  استاد  عبارات  در  ک ه بود 

در مقام تقریر استاد ایشان مرحوم آقای برجوردی)ره( 

برای انکار ثمرهص حتص لاة در دار غصبی و چ همقام 

بیانج واب محقق برجوردی)ره( امام)ره(ی ک مسیری 

را طی کردند ک همتاسفان هاین مسیر در عباراتص احب 

المحصول خوب طی نشده است و لذا ب هبعضی از آن 



�144
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م صد و هفتهلسج

نکات مه مما نپرداختی و منمی رسیم. 

بررسی بیان صاحب المحصول ذیل فرمایش محقق بروجردی)ره( 
ک ه بخوانی م را  عبارت  ما  انشاءالله  ک ه کردم  عرض 

درج ریان کار محقق برجوردی)ره( قرار بگیر میایشان 

خوب در این المحصولی ک هالان در اختیار بنده است 

درلج د دومص فحص هد ونود و ن هدر ذیل الامر الثانی 

القول  علی  امتثال  اصول  را  ثمره  البحث،  ثمرة  عشر 

بالجواز الاجتماع عبادیاً کان ام تولصیاً بیان می کنند 

ک هبحث فعلی ما است بعد می گویند درص ورت اولی 

بعد  العبادة  بطلان  الی  البرجوردی)ره(  المحقق  ذهب 

ه متوضیح می دهند فرمایش محققق برجوردی)ره( را 

با آدرسی ک هاز نهایة الاصول اراغئ همی کنند در دج وا 

ک هما عبارات ایشان را قبلًا خواندمی، 

بعد در مقام دفع بدون این هکاشاره کنند ب هآن قضی ه

ایی ک هما گفتی مک هما حیثو ادی امتثال را از حیث 

وادیج عل بایدج دا کنیم، و باید روشن بشود مبناء 

محقق برجوردی)ره( ک هاشکال، اشکال بو هادی امتثال 

است و اگر رفتی مدرو ادی امتثال مشکلاتو ادی امتثال 

غیر از مشکلاتو ادیج عل است و در حل مشکلو ادی 

امتثال این مسئ هلک هامام)ره( تاکید می کردند ک هاین 

با عنایون و اعتبارات درست می شود ک هعرض کردم 

 هسلجقبل در توضیح، بدون این هکب هآن مطلب اشاره 
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کنند اصل مطلب را از امام ذکر می کنند کی همکن دفع ه

بأنّ هذا المجمع لمّا کان مرکباً من حیثیتین مختلفتین 

فلا مانع من أنی تقرب بالمأتی ب همن حیثیت الواحدة 

 وهذا کما اذا مسح رأس الیتی مفی الدار المغصوبة ا و

اطعم هفیها طالباً لرضاه سبحان هفیکون متقرباً منج هة 

 وإن کانج هة الاخری مبعداً و می گذرند از اینج واب 

حیث   و  را  و  مصلحت حیث  ما  اگر  کردم  عرض  ک ه

را، حیث  مبغوضیت   و  محبوبیت  و حیث  را مفسده 

هایی  ذاتی  آن  از  اینها  ک ه بدهی م نشان  را  مقریبت 

می  آنموقع  هستند  الاعتبارات   و  بالوجوه ک ه هستند 

توانی ماین نتیج هرا در پاسخ ب همحقق برجوردی)ره( 

بگوئی و مبگیرمی، فلذا ما باید اینجا اولًا این د وتا نکت ه

را از هج مدا کنیی معنی حیثج عل را از حیثو ادی 

امتثالج دا کنیم، اشکالو ادی امتثال را حل کنی مبا آن 

مبناء این هکاینها بالوجوه و الاعتبارات هستندو و قتی ک ه

اینها بالوجوه و الاعتبارات هستند عقل ادراک می کند 

این حُسن را منج هة و این قبح را منج هة، اشتمال 

علی المصلحة را منج هة و اشتمال علی المفسدة را من 

جهة أخری، ملاحظ همی کنیدج ای آن نکت همبنائی در 

تبیین فرمایشات استاد شان حضرت امام)ره( ک هخیلی 

جدی مطرح شد و درو اقع این پاسخ الصی استج ای 

این نکت هخالی است.



�146
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م صد و هفتهلسج

بررسی بیان صاحب المحصول در تقریب محقق نائینی)ره( در 
ارتباط با ترکیب انضمامی 

برای  نائینی)ره(  محقق  از  ک ه تقریب  با  ارتباط  در 

متاسفان ه باز  کنند  می  ذکر  ایشان  انضمامی  ترکیب 

همین حالت را دارد، خوب تقریب ترکیب انضمامی را 

آقایان ب هشکل متعارف در ذیل مسئج هلواز مطرح می 

کنند اما برای حل مسئ هلثمرهص حت ب هدرد می خورد، 

ارتباط  در  نائینی)ره(  محقق  تقریب  عنوان  ب ه ایشان 

نکت ه بعد  کنند  اشاره می  را  اینها  انضمامی  ترکیب  با 

ایی می گویند ک هباز می گو میاین نکت هاشکال مه م

این بحث است، ک هایشان می فرمایند و فی ما ذکره 

انظار نشیر الی بعضها اما اولًا کإنّ سعی هالاکید لجعل 

اتحادیاًی رد  عن  انضمامیاً لا  المبدائین ترکیباً  ترکیب 

أن المختار من محقق النائینی)ره( هو التعلق الاحکام 

بگویند ک هچرا محقق  الخارجیة می خواهند  بالافعال 

نائینی)ره( رفت هاست ب هدنبال ترکیب انضمامی؟ چون 

اصرار دارند ب هاین هکاحکام ب هفعل خارجی می خورند، 

حالا انشاءالله ما در بحثص حت بعداً عبارات محقق 

نائینی)ره( را در بحثج وازی ا امتناع می خوانیو ملی 

با توضیحاتی ک هداد میگفتی منه، چنین الزامیجو ود 

ندارد فعلًا، ما می توانی مبگوئی مکسی ک هاحکام را ب ه

عنایون متعلق می داند باز ب هدنبال ترکیب انضمامی 

باشد بخاطر مشکلو ادی امتثال، ببینید این می شود 
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ادام هفرمایشی ک هاز محقق برجوردی)ره( ب هما رسید، 

از  را  اگر کسی حیثج عل  ک ه بود  این  ما  حرف مه م

حیث امتثالج دا کند این نتیج هالزامی نیست،، کسی 

خواهند  می  است  انضمامی  ترکیب  بحث  دنبال  ک ه

مشکلو ادی امتثال را حل کند، ببینید بحث مه مما 

این بود. 

لذا در این فضای تحلیل اصولی این آقایان متاسفان ه

این تفکیک درست انجام نمی شود، تفکیک حیث امتناع 

درو ادیج عل با امتناع درو ادی امتثال اینطوری،ی ا 

جواز درو ادیج عل باج واز درو ادی امتثال،ی ک کسی 

ممکن است ک هاینطوری بگوید ک هسلج هقبل عرض 

آقای  تلمیذ  فرماشیات  در  حتی  اینطور هست  کرد می

نائینی)ره( مرحوم آقای مظفر ه مهست ک هماج وازی 

هسیت مدر هر د ومقام، ببینید اشکالی نمی بینی مک ه

با فعلو احد ه ممن مصلحت را تحصیل کن و مه م

مفسده را دفع کنم، ه ممصلحت تحصیل کن و مه م

ب باشد و ه ممبعد باشد،  بیافت مدر مفسده، ه ممقرِّ

هیچ اشکالی ندارد، می خواه ماشکالو ادی امتثال را 

برطرف کنم، 

اگر کسی آن تفکیک را اینطور درست ]بیان میکرد[ 

آنموقع این اشکال ب همحقق نائینی)ره( را اینطورص ریح 

وارد نمی کند، نمی گوید ک هدعوا مبنائی می شود و 
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شما بحث را دارید می برید سراغو ادی تعلق احکام 

ب هعنایون، اینهاج واب می دهند ک هما قائل هستی م

ب هاین هکاحکام ب هعنایون متعلق هستند اما درو ادی 

امتثال دچار مشکل هستیم، ما می خواهی مبا ترکیب 

انضمامی مشکلو ادی امتثال مان را حل کنیم.

وجه قوت فرمایش آیت الله فاضل)ره( نسبت به بیان صاحب 
المحصول دام ظله

لذا از اینج هت استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله 

فاضل)ره( بحث شانلج وتر ازص احب المحصول است، 

خواست هاند در ترتب مسئص هلحتی عنی ثمره از ترکیب 

انضمامی استفاده کنند، حالا انشاءالله بعداً عبارت های 

اینجا  را ه ممیخوانی مفقط ما اشکال مان در  ایشان 

این است ک هاین را باید روشن می کردند ک هآیا محقق 

برجوردی)ره( ک هاصرار دارد ک ههمیشی هکو اقعیت در 

مجمعجو ود دارد، دلیلی برای این کار ذکر کرده است 

یا در بیان ایشان چنین دلیلیجو ود ندارد، ب هلدر مثل 

صلاة و تصرف در مال غیر بدون رضاه ن همسئ هلغصب 

ک هآقای برجوردی)ره(ج دا می کردند اینجا ب هلاینجا 

اتحادی است، لذا تنها راهش این است ک هما آنج واب 

نهایی را علی المبناء ب هآقای برجوردی)ره( بدهی مک هن ه

اشکال ه مندارد اتحای ه مک هباشد می شود و ثمره 

بار می شود و لذا ما درو ادی امتثالج وازی هستیم. 
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لذا ملاحظ همی کنید ایشان شروع می کنند ک هب هل

اشکال فرمایش محقق نائینی)ره( در ترکیب انضمامی 

ب ه متعلق  را  احکام  است  کرده  سعی  ک ه است  این 

خارج بداند درص ورتی ک هما نشان مداد میخارج ظرف 

سقوط است ن هظرف ثبوت ک هبحثش را انشاءالله در 

اصل بحثج واز و اجتماع خواهی مکرد،ج واز و امتناع 

حق  ک ه گوئی م می  آنجا  ما  ج هلعل،  مرح در  اجتماع 

می  عنایون  ب ه اینها  ک ه است  اصفهانی)ره(  محقق  با 

خورند ن هب همعنونات خارجیه، چون خارج ظرف سقوط 

است، تلکیف، با همان بیانی ک همحقق برجوردی)ره( 

ه مبیان کردند ک هآن مربوط می شود ب همولا و اراده 

امتثال  در  است  عبد  اراده  در  ما  الآن بحث  اما  مولا، 

عبد است ما گیرمان الان این است، چ هاشکالی دارد 

ترکیب انضمامی را ما در این فضا تحلیل کنی من هدر 

آن فضا 

کما این هکانشاءالله بعداً ادام هاش را می گوئی مک ه

بعد می برند سر این هکحالا آیا ترکیب انضمامی علی 

ماهیات  است  حقیقی  عنایون  مال  آن  فرضص حت 

متا هلصاستی ا در عنایون انتزاعی ک هآن را ه مبعداً 

بحث می کنیم، آن مسئ هلمه ممان ک هگفتی مدر مرکبات 

اعتباریی ا ب هطور کلی هرج ایی ک هماج امع ایی دار می

ولو برای حقائق، آن بحث مه ممان آن ه منیستو لی 

بعداً عرض خواهی مکرد،و لی فعلًا این بخش را ک هما 
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آقای  ب ه پاسخ  از  بعد  دار می اصرار   و می کرد رسیدگی 

برجوردی)ره( و تفکیک این د وحیث و فضا این را باید 

ملاحظ هداشت هباشیم، 

بیان محقق نائینی)ره( توسط صاحب المحصول با تقریر محقق 
خوئی)ره( 

ایشان بعد ه مدر این بحث تقریب مقالة المحقق 

محقق  إنّ  ک ه کنند  می  ذکر  را  آخر  بو هج النائینی)ره( 

افاد  قد  التقریرات  اجود  علی  تعالیق ه فی  الخوئی)ره( 

بعض ما ذکرنا و هو شروع می کنند فرمایشات محقق 

زبان محقق خوئی)ره( در اجود)ک هما  از  را  نائینی)ره( 

 و  کنند کردمی( بحث می  استفاده  اجود  از بحث  ه م

توضیحات خوبی می دهند و خلا هصبعد ه متوضیح 

می دهندی و ک مطالبی ک هبخشو سیع تر آن را از 

ب ه کردن  اشکال  کنند  می  بعد شروع  خوانیدم،  اجود 

اند  قبول کرده  محقق خوئی)ره( ک همحقق خوئی)ره( 

ک همثلا ترکیب اتحادی در سجده پیش می آید مثلا 

نهوض   و  در هویّ دادمی،ی ا  ک ه توضیحاتی  با همان 

پیش  باشند  مامورب ه مقوّم  نهوض   و  هویّ بنابراین هک

می آید چون تصرف هستند، آنها را توضیح می دهد.

بعدی لاحظ علی هشروع می کنند اشکال کردن أنّ کلام ه

دام ظ هلککلام استاذه)یرد(  عن أن متعلق الاوامر عنده 

هو الافعال الخارجیة فلاجل ذلکص ار لتبیین لموارد و 
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أی موردی تحد فی هالغصب مع الصلاة و أی مورد لای تحد 

فی و هقد عرفت أن الخارج ظرف السقوط و العروض 

باز همان اشکال پیش می آید، ن هخیر آقای خوئی)ره( 

تصریحاتی  گوئی م می  امتناع   و  ج هلواز مسئ در  بعداً 

ه مدارند ک همن عنوانی هستم، در فق هه مدرج اهای 

مختلفی در همین مباحث می آورند ک هن همن عنوانی 

هست مدرج هت اما من مشلکی باو ادی امتثال دارم، 

یعنی همان مشلکی ک همحقق برجوردی)ره( داشت ک ه

من درو ادی امتثال، حالا محقق برجوردی)ره( با قابلیت 

تقرب اشکال گرفتن ک همبعد نمی تواند مقرب باشد، 

آقای خوئی)ره( این را ه مدارند، می خوانی مانشاءالله 

مفصل عبارات ایشان را، اما فعلًا در همین فضای آقای 

برجوردی)ره( ما دار میبحث می کنیم، آقای خوئی)ره( 

حدو سط مصلحت و مفسده را ه ممی آورد می گوید 

بالاخره این فعلو احد مصلحت داردی ا مفسده دارد، 

چون مصلحت و مفسده امور خارجی ههستند و من 

می خواه مبا فعل خارجی امتثال کنم، دیگر نمی توان م

بگو میدر مقامج عل د وتا عنوان دارم مشکل من حل 

است، من باید این را حل کن مبرای آقای خوئی)ره(، ن ه

این هکب هایشان بگو میاین حرف شما ناظر ب هاین است 

می  ملکف  خارجی  فعل  مثلا  ب ه متعلق  را  احکام  ک ه

دانید، می گویند ن هنمی دان ممن مش ملکچیز دیگری 

است، ببینید لذا ب هنظر ما این نکت هنکت همهمی است 
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ک همتاسفانه...، 

بعد ه مایشان بعد از آن هکآن اولًا را بیان می کند ک ه

همان اشکال مشترکی است ک هب همحقق خوئی)ره( و 

ب همحقق نائینی)ره(و ارد می کنند ک هب هنظر ما ن هخیر 

مخصوصاً در عبارات محقق خوئی)ره( ما الی ماشاءالله 

عباراتی دار میک هبعداً در خود مسئج هلواز امتناع ک ه

می خوانی ممی گوئی مایشان د ومقام کرده اند مقام 

جعلج دا امتثالج دا، بعد خواست هاند بگویند ک همن 

در امتثال امتناعی هستو مقتی ترکیب اتحادی است، 

در امتثالج وازی هستو مقتی ترکیب انضمامی است، 

ترکیب انضمامی دری کج اهایی است و ترکیب اتحادی 

دری کج اهایی است، آن اشکال را نمی شود ب هایشان 

گرفت. 

اشکال صاحب المحصول به محقق خوئی)ره( 
را نمی  بعد ایشان شروع می کنند ک هثانیاً غصب 

أنّ هقال اما الغصب فهو  شود از مقول هأین دانست و 

الأین  مقولة  الذی هو من  الدار  فی  الکون  منتزع من 

شروع می کنند آن مسئ هلمقول هأین بودن غصب را 

اولی ک بحث  کنند  بعد شروع می  ک ه کردن  اشکال 

کبروی می کنند سر مقول هأین ک هحرف خوبی است و 

من ه مقبلًا در توضیحات آقای خوئی)ره( عرض کردم 

ک همی شود سر مقول هأین ایشانی ک اشکالاتی گرفت، 
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بعد از این هکبحث کبروی مقول هأین را بحث فسلفی 

بعداً خواهی مگفت  انشاءالله  کنند ک هسرج ایش  می 

شروع می کنند ب هاین هکغصب اصلًا استیلاء است و 

ن هتصرف و ب همسئ هلتصرف ربطی ندارد و شروع می 

کنند ب هاین مطلب اشکال کردن ک هغصب از چ همقول ه

ایی است. 

ملاحظه ایی بر اشکال صاحب المحصول به بیان محقق خوئی)ره( 
ما اینجا ملاحظ همان باز ازج هت فقهی این بود ک ه

آقای خوئی)ره( ممکن است ک هاین مطلب را در غصب 

گفت هباشند اما در موضوع در آنی هذهبی و فض هایی با 

خود تصرف کار کرده اند،ج ای داشت ک هآقای سبحانی 

ازج هت  خوئی)ره(  آقای  فرمایش  بخواهند  اگر  ه م

فقهی بگویند آن را ه مبگویند،ی عنی ما در توضیحاتی 

ک هاد میبرای دفاع از فرمایشات آقای خوئی)ره( گفتی م

می شود آن اشکال غصب را ب هایشان ه مگرفت ک ه

مستشکل ه مآقای برجوردی)ره( است ک هغصبی ک 

عنوانی است غیر از تصرف در مال غیر، غصب از استیلا 

ب هدست می آید استیلاء بر مال غیر بدون رضایت او، 

اما تصرف محتاج استیلاء نیست و نسبت بین اینها 

عموم و خصوص من هجو است، این حرف خوبی است 

عیبی ه منداردو لی نگوئید ک هاین اشکال بر ایشان در 

همو هارد می آید، این فقط در بحث غصب پیش می 
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آید، اما در مسئو هلضو از آنی هذهبی و فض هایی ک هدر 

خود اجود تقریباً چندص فح هقبل از آن آقای خوئی)ره( 

تذکر  باید  را  مطلب  این  خواند می ما   و  کردند اشاره 

بدهیم، چون همیش هدر مسئ هلاجتماع امر و نهی ما با 

غصبص و لاة ک هکار ندارمی، ما بایدی ک بحث کبروی 

بکنی مسر ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی بعد بر میو

دنبال حل مسئو هللی درو ادی امتثال، 

بررسی حیث اصولی مسئله 
ما این بخشش را تقریباً گذراندمی، حالا دیگر فرصت 

چون  هم،  را  ایی  چندج م هل ی مک  برس ک ه است  ک م

تذکراتی  ک ه کرد می استفاده  را  مان  بحث  اول  بخش 

برای خودمان د رماه شعبان داشت هباشیم، این بخش 

را ما تمام شده تلقی می کنیو و مارد آن بخش ]که[ 

جواب اصولی و کبروی کار را باید بدهی م]می شومی[، ک ه

ماو اقعاً لازم است ک هبا حیث عنایون انتزاعی آنطوری 

کار  متا هلص ماهیت  با  کنیم؟  کار  است  در معقول  ک ه

کنیم، حیث ترکیب انضمامی و اتحادی را در اعتبارایات 

اعتبار مسئج هلامع حتی در  باید کنیم؟ی ا ب ه چ هکار 

حقائق، بایدی ک بحث کبروی کنیم، و الا اگر خواستی م

بر میوسراغ بحثص غروی این مطالب پیش می آید، 

ک هما در غصب ممکن است کی هک چیزدیگری بگوئی م

 وبحث تصرف را مطرح کنی و من هغصب را، و نبر می
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سر غصب و بگوئی مغصب از مقول هأین است و مقول ه

أین ازج هت کبرویی عنی چه؟، خوب این بحث فقهی 

می  بحث  غصب  مسئ هل مورد  در  دار می چون  است، 

کنیم،ی ا مسئ هلتصرف در مال غیر غیر از غصب است، 

اتفاقی  چ ه است،   هجو  من  و خصوص  عموم نسبت 

پیش می آید؟ مطالب خوبی بیان می شود و مصدر 

نهایة  در  است  برجوردی)ره(  محقق  ه م مطالب  این 

التقریر کتاب الصلاة ایشان با تقریر استادمان حضرت 

آقای فاضل)ره( ]جوود دارد[ عرض کردمو لی ما در حیث 

اصولی مسئ هلبایدو رود کنی مبا رعایت تفکیکو ادی 

جعل ازو ادی امتثال، 

استاد  المحصول  بیاناتص احب  در  متاسفان ه این 

شود،  نمی  دیده  سبحانی  الله  آیت  ما  الشأن  عظی م

برجوردی)ره( می  آقای  ب ه نهائی ک ه اینج هکواب  کما 

خواهند بدهند در اینج واب باز متاسفان هاین مطلب 

را عرض کردم ما  جوود ندارد، خوب حالا این بخش 

تمام شده تلقی می کنی ممی ر میوآن بحث اصولی را 

با سیست مخودمان ک هب همرحوم آخوند تذکر داد میب ه

این آقایان ه مباید تذکر بدهیم، حیث اصولی مسئ هلرا 

باید پیگیری کنیم، حیث اصولی مسئ هلرا پیگیری کنی م

با تو هجب هدخالت عنایون غصب،ص لاة، تصرف، حالا 

هر عنوانی ک هدر لسان دلیل باید و تلکیف آن عنوان را 

روشن کنی ماین ب هنظر ما می رسد در د ومرح هلباید 
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انجام بشودو قتی ک هآنو اقعیت امر اعتباری باشد چ ه

می شود؟و قتی آنو اقیعت امر حقیقی باشد با تو هج

با آن کار می  ب هعنوانی ک هما درج امع می آور و می

کنی مچ هاتفاقی برای آن می افتد؟ی و ک ذلیی دارد ک ه

آن را ه مانشاءالله بعداً می گوئی و مفرمایشات استاد 

با این مقدماتی ک ه را  امام)ره(  بزرگوار آقایان حضرت 

عرض کردم توضیح خواهی مداد ک هاین برای ما خیلی 

مه و ماساسی است. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/0/14

جلسه صد و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

ثمره  با مسئله  ارتباط  در  اعلام  فرمایشات  بررسی  مرور بحث؛ 
نزاع اجتماع امر و نهی

در  دیگر  اعلام  فرمایشات  بررسی  از  بعد  ما  بحث 

رسید  نهی،   و  امر اجتماع  نزاع  ثمره  با مسئ هل ارتباط 

ب هفرمایشات حضرت امام)ره( و همانطور ک هملاحظ ه

فرمودید با تو هجب هفا هلصایی ک هدر بحث افتاد مختصراً 

فرمایشات امام)ره( رای ادآوری کنی و متوضیح بدهی م

با تو هجب هفا هلصایی ک هداشتی ماجمالًا بحث ب هاینجا 

رسید گفتی مک هبعضی ها خواست هاند بگویند ک همسئ هل

اجتماع امر و نهی و نزاعی ک هما درباره اجتماع امر و 
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نهی دار میثمره ندارد، مخصوصاً محقق برجوردی)ره( 

یا دیگر از بزرگان ک هحالا تمرکز بر سر فرمایشات محقق 

برجوردی)ره( بود. 

اصرار محقق بروجردی)ره( بر ثمره نداشتن نزاع اجتماع امر و 
نهی 

محقق برجوردی)ره( اصرار می کردند ک هما حتی اگر 

جوازی بشو میدرص لاة در دار غصبی ناگزیر میک هفتوای 

ب هبطلان بدهیم، و مشهور ه ماگر قائل ب هبطلان هستند 

ن هاز باب این هکامتناعی هستند و قائل ب هبطلان هستند 

ب هکلآنچ هک هملّس ماست در کلام مشهور بطلانص لاة 

در دار غصبی است ن هملّس مبودن امتناعی بودن آنها، 

ک هعبارت ها را مفصل خواند میعلی ای حال ایشان ب ه

واسط هنکاتی ک هقبلًا عبارتش را از فرمایشات محقق 

این هکمن  ب ه دادند  فتوا  دادمی،  برجوردی)ره( توضیح 

جوازی هست ماماص لاة را باطل می دانم، اگر اینطوری 

شد آنموقع نزاعص حت عبادت درص حتص لاة در دار 

غصبیی اص حت عبادتی ک هاجتماع پیدا کرده است با 

منهی عن و هنهی و امری ک هدرو احد متعدد العنوانی 

لذا   و  است، ثمره  بی  آنموقع  شوند  می  ج ممع  ه با 

بیانی ک همحقق برجوردی)ره(  با این  نزاع ثمره ندارد 

فرمودند. 

 وبعد ه مدر مقابل ایشان عده ایی آمدند تلاش کنند 
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ایشان محقق  بزرگوار  تلمیذ  نائینی)ره(ی ا  مثل محقق 

شما  خود  ک ه همانطوری  شما  فرمایش  ک ه خوئی)ره( 

درست  فرمودیدو قتی  فرمایش  برجوردی)ره(  محقق 

است ک هما در معنونی کو اقعیت داشت هباشی مک ه

ک ه در حالی  باشد  ب  مقرِّ تواند  نمی  آنی کو اقعیت 

د است،و لی ما می توانی ممسئ هلتعدد را از باب  مبعِّ

انضمامی  اگر ترکیب  انضمامی درست کنی و م ترکیب 

تا  د و این  ک ه دار می و واقعیت  د آنموقع  شد  درست 

واقعیتکی ی از آنها مثلا مقرب استکی و ی از آنعها 

مبعد است، بعد ه مبحث را برده اند سر این هکآیا ما 

ترکیب انضمامی را همیش همی توانی مداشت هباشیی ما 

ترکیب انضمامی گاهیو قت ها درست است و گاهی 

وقت ها درست نیست، در مثلص لاة در دار غصبی چ ه

اتفاقی می افتد؟ی ا در مثلو ضو در آنی هذهبیی او ضو 

در آنی هفض هایی چ هاتفاقی می افتد ک همفصل مطالب 

اعلام بررسی شد.

در همین رابط هه متلامذه حضرت امام)ره( اساتید 

بزرگوارمان استاد مان حضرت آیت الله فاضل رضوان 

الله تعالی علی و هاستادمان حضرت ایت الله سبحانی 

دام ظ هلمطالبی را بیان کردند ک هدر همین فضا بود، 

یعنی در فضای بررسی فرمایشات محقق خوئی)ره( و 

بررسی فرمایشات محقق نائینی)ره( و بررسی فرمایشات 

دیگر اعلام، ک هچ هاتفاقی می افتد آیا این فرمایشات 
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درست می شودی ا درست نمی شود و ب هکجا بر می 

گردد، این اجمال فضایی بود ک هبررسی کردمی.

عدم تفکیک حیث اصولی مسئله از حیث فقهی مسئله در کلمات 
اعلام 

در بررسی نهائی ایی ک هما فرمایشات آقایان را انجام 

داد میعرض کرد میک هما اینجا مشلکی پیدا می کنی و م

آن مشکل کلی مان این بود ک هما حیث اصولی مسئ هل

را باید از حیث فقهی مسئج هلدا کنی و منشان داد میک ه

در کلمات اعلام با این دقت این بحثج دا نمی شود، 

یعنی نزاع می رود سر مسئص هللاة مثلای ا غصب مثلا 

یا نزاع می رود سر در بعضی از کلمات محقق خوئی)ره( 

سرو ضو مثلا، و آنی هذهبیی ا آنی هفض هایی مثلا، کما 

این هکنزاع فقهی ما می رود در تحلیل مفهوم غصب ک ه

مفهوم غصب چ همفهومی است، مثلا مفهوم ماهوی 

استی ا مفهوم مقولی استی ا مفهوم ماهوی و مقولی 

اینطوری،  است؟  انتزاعی  مفهوم  مثلای ک  است،ی ا 

مفهوم غصبی ک مفهوم اعتباری استی ای ک مفهوم 

حقیقی است، اینها بحث های بسیار خوبی است اما 

عرض کرد میک هاینها بحث های فقهی است ک هناظر 

است،  ب هحیث غصب  ناظر  استی ا  ب هحیثص لاة 

غصب  ک ه گفتی م اگر  است،  تصرف  حیث  ب ه ناظر  یا 

استیلاء است کما این هکمحقق برجوردی)ره( فرمایش 
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فرموده بودند و تلامذه ایشان ه مبعضاً این فرمایش را 

تقویت کردند، اینها حیث های فقهی مسئ هلاست ک ه

من با مفهومص لاة کار کنی ما با مفهوم غصب کار کن م

یا با مفهومو ضو کار کنم، از آن طرف با مفهوم تصرف 

کار کن مچون نشان داد میک همحقق خوئی)ره( همج ها 

با مفهوم غصب کار نکرده است، بعضیج ای ها ه مبا 

مفهوم تصرف کرار کرده اند با آن فرقی ک هبین حیث 

آن  توضیحات  ک ه دارد  جو ود  تصرف حیث   و  غصب

گذشت، 

علی ای حال ملاحظ همی کنید ما آنجا اشکال گرفتی م

ک هشما دارید مسئ هلرا در مصادیقی مثلص لاة و غصب 

یاو ضو و تصرف مثلا در إناء بررسی می کنید، بعد آنجا 

رفتید دنبال این هکآیا ترکیب اتحادی می شودی ا ترکیب 

انضمامی می شود؟ خوب اینها بحث های خوبی است 

اما اینها حیث فقهی مسئ هلرا تبیین می کند آنها ه م

ممکن است ب هاختلاف مصادیق فقهی بحث ها متعدد 

 ومتنوع بشود، ما عرض مان این بود کج های داردی ک 

بحث کلان اصولی را سر این مسئ هلپیاده کنیم، ]این 

مطلب اول[. 

در صورت بررسی مسئله از جهت اصولی، بازگشت حیث بحث به 
مسئله جعل است یا مسئله امتثال؟

نکت هدومی ک هما قبلًا بیان کرد میک هحالا دارج میمع 
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بندی می کنی مکو هارد بیان امام)ره( بشو میاین بود 

ک هماو قتی ک هخواستی ممسئ هلرا از حیث اصولی و 

کلان با قطع نظر از مسئص هللاة و غصب، با قطع نظر 

از مسئو هلضو و تصرف در إناء ذهبی و فض هایی مثلا 

 و کلان خواستی مبحث  اصولی ازج هت  کنی م بررسی 

 و  ب همسئج هلعل؟ گردد  می  بر  ما  ببنی محیث  کنی م

بابج عل است؟ی ا حیث  از  انکار ثمره  اشکال ما در 

اگر کسانی  امتثال؟ و  بر می گردد ب هحیث  بحث ما 

آمده اند ثمره را ب هشکل کلیی ا ب هشکلج زئی انکار 

کرده اند اشکال شان این نیست ک هخلا هصدر مسئ هل

جعل دچار مشکل هستند ک هبعضضی از فقهاء و بعض 

از اساتید ما)خواند میعبارتص احب المحصول را( ک ه

این فضای فرمایشات  ایشان اشکال کنند ک هشما  ب ه

تان فضای کسی است ک هدارد تلکیف را ب همعنون می 

زند ن هاین هکتلکیف را ب هعنوان بزند. 

ما نشان داد میک هنه، ما الان دعوای مان سر حیث 

امتثال است ن هعالج معل ک همن بگو میدر عالج معل 

تلکیف ب هعنوان خورده استی ا تلکیف ب همعنون خورده 

است و بعد اشکال کن ممثلا ب همحقق خوئی)ره(ی ا مثلا 

ب همحقق نائینی)ره( ک هاین فرمایشات شما فرمایش 

استو لی  زده  معنون  ب ه را  تلکیف  ک ه است  فقیهی 

من قبول ندارم و تلکیف را می خواه مب هعنوان بزنم، 

است،  مقامج عل  مال  بخورد  عنوان  ب ه تلکیف  این هک
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اما می شود با قبول این هکتلکیف در مرحج هلعل ب ه

عنوان خورده است)ک هانشاءالله در بحثج واز الصش 

را بحث می کنی و ماختیار مبناء خواهی مکرد فرمایشات 

مرحوم آخوند و فرمایشات محقق نائینی)ره( و محقق 

اصفهانی)ره( رأسی بررسی می کنی مک هآنجا باید تلکیف 

مسئج هلواز و امتناع را بررسی کنیم(و لی بالاخره ما علی 

الفرض در مرحج هلعل عنوانی بشو میبازج ای دارد ک ه

من در مرح هلامتثال بحث کنم، بگو میدر مرح هلامتثال 

فرقش باج عل این است ک همن نمی توان مبا مفهوم 

ذهنیی ا با ماهیت من حیث هی امتثال کنم، من باید 

باو اقع خارجی امتثال کنم،و قتی دارم باو اقع خارجی 

امتثال می کنی معنی بروم در امتثال و درو اقع خارجی 

بحث من ب هاین برگردد کی هکو اقعیت می خواهد 

مثلا امتثال را محقق کند، آیا مشکل محقق خوئی)ره( 

مشکل محقق برجوردی)ره( محقق نائینی)ره( پیش می 

آیدی ا پیش نمی آید؟ 

حالا محقق برجوردی)ره( فرموده اند همیش هدرو ادی 

امتثال هرگاه من عبادتی داشت ممثلًا)اگر کبروی بحث 

کرده باشد ن همثلص لاة و غصب( همیش هدرو ادی امتثال 

چونی کو اقعیت دارم بطلان عبادت ملّس ماستی عنی 

نمی شود بای کو اقعیت امتثال امر عبادی کرد، درج ایی 

ک هآنی کو اقعیت متعلق نهی است، امتثال خراب می 

شود با همان توضیحاتی ک هآقای برجوردی)ره( دادند، 
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گفتی ماگر حیث برود سراغ حیث امتثال و من بخواه م

بعد از تفکیک حیث اصولی و کبروی از حیث فقهی و 

صغروی در ابواب مختلف، تفکیک کن محیثج عل را 

از حیث امتثال آنموقع باید بیا میدر حیث امتثال با 

قبول این هکمثلا تلکیف ب هعنوان خورده و مشکلج عل 

ندارم مشکل را حل کنم، و اگر آمدم در این فضا دیگر 

نباید اشکال کن مک هحرف شما ناظر ب هاین است ک ه

تلکیف ب همعنون خورده است ن هب هعنوان، ن هخیر آنها 

می گویند ما حرف مان با شما است تلکیف ب هعنوان 

خورده استو لی در امتثال دچار مشکل هستیم، این 

نکت هدومی بود کج همع بندی کردمی، 

آیا یک واقعیت می تواند در حیث امتثال هم تأمین مصلحت و 
هم تأمین مفسده کند؟ 

اگر من  دفع ه این  ک ه این شد  مان ه م نکت هسوم 

حیث کبروی را از حیثص غرویج دا کردم،ی ک، حیث 

جعل را از حیث امتثالج دا کردم دو، بروم در حیث 

امتثال بازج واب کبروی باید بدهم، و آن لمّ مسئ هلرا 

نشان  ک ه بدهم،  برجوردی)ره(ج واب  محقق  ب ه باید 

از  تقریراتی ک ه امام)ره( در حواشی  باز حضرت  داد می

محقق برجوردی)ره( ارائ هفرمودند سر این نکت هتمکرکز 

کرده اند ک هدر حیث امتثال بایدی ک حرف کبروی با 

شما درست کنی مک هآیا در حیث امتثال می شودی ک 
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واقعیت ه متأمین مصلحت کند و ه متامین مفسده؟ 

مبعد  ه م  و  باشد مقرب  ه م شودی کو اقعیت  می 

باشد)حیث کبروی( حیث کبروی آن مناط مقربیت و 

مبعدیت، مناط مصلحت دار بودن و مفسده دار بودن 

را در حیث امتثال کبروی باید روشن کنیم، 

حرف مه مما اینجا این بود ک هاین س هنکت هرا باید 

مترتباً رعایت بشود تا حیث اصولی بحث درست در 

بیاید، س هنکت همترتب داشتیم، نکت هاول این بود ک هاولًا 

کبروی بحث کنی منص هغروی در غصبص و لاةی ا حتی 

صغروی درو ضو و إناء ذهبی و فض هاییی او ضو در إناء 

غصبی، ببینید بحث کبروی کنی منص هغروی، این نکت ه

اول و مهمی بود ک هگفتی مبر روی آن باسیتیم، ثانیاً 

حواس مان باشد ک هدر ثمره آقایانی ک همی خواهند 

انکار ثمره کنند حیث بحث شان حیثو ادی امتثال 

است، ن هحیثو ادیج عل، و اگر ما در بحث ثمره قرار 

گرفتی مک هحواس مان ب هاین نکت هباشد ک هدر حیث 

مطرح  را  اشکالاتو ادیج عل  امتثال  درو ادی  ثمره 

نکنیم، ثالثاً درو ادی امتثالو قتیو ارد شد و میخواستی م

اشکالو ادی امتثال را بررسی کنی مب هشکل کبروی و 

حیث اصولی بحث را در آن رعایت کنیم، پاسخ کبروی 

بدهیم، با همان شلکی ک هگفت هشد. 
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ملاحظه چهار نکته مهم در مسئله
این  از  ما  اگر  ک ه بود  این  درو اقع  ما  مه م حرف 

منظر نگاه کنی و ماین س هنکت هرا مترتباً ملاحظ هکنی م

آنموقع کلمات اعلام مثل محقق خوئی)ره( مثل محقق 

حتی   و  برجوردی)ره( محقق  تلامذه  مثل  نائینی)ره( 

بعضی از کلمات خود محقق برجوردی)ره( ک هخواند می

تعدادی از ان عبارات را، ناظر ب هاین شکل اصولی کلان 

مسئ هلنیستند، مخصوصاً اساتید بزگوار ما ک هبعضی 

از عبارات مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علی و ه

استاد مان حضرت آیت الله سبحانی را بررسی کردمی، 

نکت ه این  و مارد  بخواهی ما  ک ه فضا  این  در  خوب 

بشود  رعایت  نکت ه این س ه اگر  گفتی م آنموقع  بشو می

باز)فضا فراهم( می شود ک هآن بحث  آنموقعج ا  آن 

خودمان را انجام بدهی مک هما اگر بای ک عنایونی کار 

کرد میک هاین عنایون را عنایون اعتباری و این عنایون را 

حتی در حقائق دارایی کج امع عقلائی دیدمی، تلکیف 

این حیث امتثال و تلکیف انضمامی شدنی ا اتحادی 

شدن اینو اقعیت خارجی در حیث امتثالی ا تلکیف 

روشن  امتثال  در  خارجی  مبعدیتو اقع   و  مقربیت

خواهد شد،ی عنی ما تازه با مبناء مهمی ک هدر بحث 

جامع داشتیم،ی ک نکت هچهارمی را اینجا اضاف هکرد می

ک هحالا سرنوشت این چهار نکت هرا با همین ترتیبی ک ه

جمع بندی کردم و عرض کردم می خواه مدر عبارات 
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حضرت امام)ره( پیدا کنی مک هب هنظر ما ایشان خیلی 

منظ مخواست هاند این سیر را بروند و اگر اینظوری شد 

ما راحت می توانی مدر ثمرهو ارد بشو و میبا ثمره کار 

کنیم. 

بررسی این چهار نکته توسط حضرت امام)ره( 
ایشان در این مجموع همنهاج ایشان است درلج د 

دوم بحث بسیار ارزشمندی را ارائ همی کنند و در این 

بحث سعی کردند ب هنظر ما این مطلب راج دا کنند 

 وه متحقیق کنند و بر اساس این حیثو ارد بحث 

شدند، عبارت ایشان را در الامر السابع ملاحظ هکنید تا 

شاهد آن مطالبی را ک هما عرض کرد میباشید و نشان 

بدهی مک هفرمایشات امام)ره( است. 

بررسی کلمات اعلام به صورت کلان توسط حضرت امام)ره( 
ایشان در الامر السابع دارند فالمعیار اللکی للصحة 

 والفساد فی المقام ببینید معیار کلی از برایص حت و 

فساد در بحث اجتماع امر و نهی، بعد در این فضا آمده 

اند و فرمایشات اعلام را ن هب هشکلج زئی و مصداقی 

ب هکلب هشکل کلان بررسی فرمودند، تعبیر ایشان این 

است: قدی قال ان هلا ملازمة بین القول بالجواز و القول 

بصحة العبادة مع الاتیان بالمجمع ببینید اصلا در این 

بینید و هیچ حیث  بیان شما هیچ حیثص لاة نمی 
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 و  ذهبی آنی ه  و  حیثو ضو هیچ  بینید،  نمی  غصب 

فض هایی نمی بینید، 

قدی قال لا ملازمة بین قول بالجواز ک همنج وازی 

بشوم و بین قول بالصحة العبادة مع الاتیان بالمجمع 

در  بشودی عنی  انجام  با مجمع  عبادت  این  ک ه وقتی 

عبادتی باشد ک هعنوان منهی ه مدر آنص ادق است 

الموارد  بعض  فی  للبطلان  الاخر  الملاک  لوجود  چرا؟ 

بخاطر آن هکملاک بطلانی در بعضی از مواردجو ود دارد، 

قبلًا عرض کردم ک هکأنّ امام)ره( می خواهند بگویند 

ک همحقق برجوردی)ره( می خواست هاند بگویند ک همن 

با موجبج هزئی هبطلان، می خواه مثمره را انکار کنم، 

حالای ا محقق خوئی)ره( می خواهد بگوید،ی ا محقق 

ممکن  کسی  حالای ک  بگوید،  خواهد  می  نائینی)ره( 

است ب هشکل کلی انکار کند و بگوید در هم هموارد و 

یک کسی ممکن است بگوید در بعض موارد،و لی بعض 

مواردش ه مبرای انکار ثمره کافی است، لوجود ملاک 

آخر فی للبطلان فی بعض الموارد آنموقع کالصلاة فی 

الدار المغصوبة آنموقعص لاة در دار مغصوبة می شود 

موجبج هزئی هایی برای بحث کلی ما، لانّ التصرف فی 

مال الغیر بلا اذن هفی الخارج عین الحرکة الصلاتی هک هاین 

دیگر فرمایشات محقق نائینی)ره(ی ا محقق خوئی)ره( 

است،)ب ههر حال حرف(ی ا محقق برجوردی)ره(ی ا حرف 

محقق نائینی)ره(ی و ا حرف محقق خوئی)ره( است با این 
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فرقی ک هعرض کردم ک همحقق برجوردی)ره( خواست ه

اند بگویند همیش ههمینطور است، محقق نائینی)ره( 

خواست هاند بگویند در بعض موارد اینطور است، دیگر 

اند  را ذکر فرموده  نائینی)ره(  حالا عبارت های محقق 

ک هقبلًا خوانده امی، لان التصرف فی مال الغیر بلا اذن ه

الصلاتیة بل مبعد عن ساحة  الحرکة  الخارج عین  فی 

باً حالا بعداً در مواردج هل  المولی لای مکن أنکی ون مقرِّ

قصوری و با حیث ح و مکموضوع بحث هایی کرده اند 

ک هقبلًا اشاره ایی کرد میدر ذیل فرمایش مرحوم آخوند 

در اصل مطلب بعداً ه مب هآنها رسیدگی می کنیم.

بیان معیار کلی در حکم به صحت و فساد توسط حضرت امام)ره( 
والمعیار اللکی فی الح مکالصحة و الفساد ببینید حیث 

اصولی مسئ و هلمعیار کلی برای من مه ماست معیار 

کلی چ هچیزی است؟ هو انّ هکل ما کانت الخصوصیة 

العبادیة فی المصداق غیر الخصوصیة المحرمةجو وداً 

ثمرهی عنیص حت عبادتی ا فساد عبادتج اییص حت 

از  غیر  عبادی  کجو هوداً خصوصیت  درست می شود 

خصوصیت مورد نهی باشد،جو وداً غیر از ه مباشند، و 

إنج معهما موضوعو احد اگر چ هاینو اقعیت خارجی 

د وتا عنوان بر آنص ادق استو لی خصوصیت ها باید 

د وتا باشند، اگر اینها د وتا بودند تصح العبادة من غیر 

ب منج هة المحسنةو لیس فیها  اشکال لانّ الملکفی تقرَّ
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جهة مقبحة علی فرض، و إن قارنتها ا ولازمتها آن بنابر 

همان توضیحاتی است ک هعبارت محقق نائینی)ره( را 

این حیث مقرب لازم آن حیث  خواند میک هدرو اقع 

مبعد است،ی ا این هکلازم آن است و اصلا مقارن با آن 

ه منیست، چون تفاوتی بین حیثص لاة در دار غصبی 

ک هگفتی مب هسوء اختیار است با آن لازم و ملزوم ها 

ا و قارنتها  را خواندمی(  عبارت هایش  قائل شدمی)قبلًا 

لازمتها عیبی ندارد،و لی دو واقعیت هستند ک همقارن 

ه مهستندی ا دو واقعیت هستند ک هملازم ه مهستند، 

لانهما لای ضران بالعبادیة چرا؟ چون دجو وود هستند 

 وکلما کان العنوانان موجودین بوجودو احد و خصوصیة 

فاردة لای مکن التقرب ب و هإنج از الاجتماع ببینید این 

دارد،  جو ود  آن در  نکت ه آن س ه امام)ره( هم ه عبارت 

امتثالی ک  مرح هل در  اما  دار می مرحج هلعل  در  جواز 

واقعیت دار و میبای کو اقعیت نمی شود عبادت کرد، 

اینی کو اقعیت منهی،ی ا در مرح هلامتثال دو واقعیت 

دار میبا دو واقعیت اشکال ندارد بای کو اقعیت عبادت 

این  حالا  بشومی،  نهی  مرتکب  بای کو اقعیت  کنی م

مقارن  ه م با  ملزوم هستندی ا   و  لازم تاو اقعیت  د و

هستند قبلًا عرض کردم نکاتش بیان شده و بعدا ه م

انشاءالله در اصل بحث گفت هخواهد شدو لی ملاک را 

ملاحظ همی کنید ما حرف مه ممان این است حضرت 

آقای فاضل استاد  آقای سبحانی استاد شما، حضرت 
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شما ببینید در این عبارت بسیار روشنو و اضحی ک ه

امام)ره( ارائ همی کنند معلوم است مای ک معیار کلی 

دار و میاین معیار کلی حیث اصولی بحث ما است و 

این معیار کلی ربطی ب هحیثج عل ندارد، مسئج هلاز 

اینجا  اما  با حیثج عل درست می کنی م را  الاجتماع 

را  عبادت  امتثال مسئ هلدرست شدن  با حیث  دار می

رسیدگی می کنی مدرج ایی ک همثلا دو واقعیت دارمی، 

یا بطلان عبادت را در میدرست می کنی مدرج ایی ک ه

یکو اقعیت دارمی، 

بررسی حیث صغروی مسئله توسط امام)ره( 
بعد ایشان البت همی گویند این حیث کلی را داشت ه

باشید لکن سیأتی تحقیق المقام ک هبعداً عرض می کن م

جواب را ه مسعی کردند این حیثص غروی از حیث 

کبروی، حیث اصولی از حیث فقهی را قشنگج دا کنند 

 وقدی قال بعد مسئص هللاة و غصب را ب هعنوان همین 

نزاعص غروی ک همحقق نائینی)ره( بیان کرده اندج دای 

از معیار کلی رسیدگی کرده اند و قدی قال فی الصلاة 

فی الدار المغضوبة إنّها من قبیل فرض الاول ببینید اول 

حیث اصولی کار ک هدرست بشود قدی قال کص هلاة در 

دار غصبی ترکیبش اتحادی استی ا ترکیبش انضمامی 

است چون تکریبش انضمامی است از باب فرض اول 

است، خوب عبادتص حیح است علی القول بالجواز، 
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ببینید این مطلب چطور منظ ممعلوم می کند ک هآن 

نزاع محقق نائینی)ره( سرج واز اجتماع نیست و سر 

تعلق احکام ب هعنایون نیست، ب هکلسرص حتص لاة 

در دار غصبی است علی فرض اجتماع از باب ترکیب 

می  نائینی)ره(  محقق  ب ه ک ه هایی  نقد  انضمامی،ی ا 

شود چون فرمایش شما درست نیست، اما نقد های 

آن  ب ه ربطی  است،   و غصب  در موضوعص لاة فقهی 

حیث کلی بحث ما ندارد، 

لذا حرف مه مما این بود می گفتی ماستاد شما انصافاً 

آن هکخیلی منظ ماینجاو ارد بحث شده است و در ثمره 

آن س هنکت هرا رعایت کرده است امام)ره( است، الامر 

السابع در مناهج الاصول)ک هحالا امروز شروع درس ما 

است ک هما اعتذاری ه مداشتی مکسالتی عارض شده 

بود ما باید از هفت هگذشت هشروع می کرد میاما دیگر 

شرایطسج می آماده نبود( 

 وقدی قال فی الصلاة فی الدار المغصوبة إنّها من قبیل 

الفرض الاول و أن الحرکة الصلاتیة غیر الحرکة الغصبیة 

خارجاً لانّ الغصب من مقولة الأین ک هدیگر فرمایشات 

محقق نائینی)ره( از قواعد را ه مایشان بیشتر استفاده 

کرده اند در فرمایشات اجود مقرریت محقق خوئی)ره( 

ه مخواند میعبارت ها را، امام)ره( حالا بیشتر از قواعد 

استفاده می کنند، بعد شروع می کنند فرمایشات محقق 
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نائینی)ره( را کاملًا ذکر کردن ک هخلا هصذیل مصداق 

صلاة و غصب حقق نائینی)ره( بحث کرده است برای 

اثبات ترکیب انضمامی تا تطبیق کند آن معیار کلی سر 

این بحث ما.

بعد ه مامام)ره( شروع می کنند فرمایشات محقق 

ک ه را  اشکالاتی  اکثر  ک ه کردن  اشکال  را  نائینی)ره( 

امام)ره( کرده اند تلامذه ایشان مثل آقای سبحانی و 

آقای فاضل)ره( بیان فرموده اند و ما قبلًا اینها را بررسی 

مانده  باقی  آنها  از  ه م ایی  تتم ه حالای ک  ک ه کرد می

است ک هبعداً عرض می کنم،ی ک تفاوتی ه معبارت 

امام)ره( در حیثص غروی ه مدارند بعضی ازج ای ها 

دام  آقای سبحانی  عبارت   و  فاضل)ره( آقای  عبارت  با 

ظ هلک هسرج ای خودش بیان می کنیم، اما الان می 

خواهی مآن شاک هلب هدست دوستان بیاید ک هامام)ره( 

با این عبارت هایی ک هعرض کردم ببینید شکل کار را 

چ هکار می کنند، 

السابع دوباره می آورند فی  را در امر  همین شکل 

المقام ک هحالا اول آمدند  الفساد فی  مناط الصحة و 

در فضایج وازی ک گزارشی از مناط دادند، اینجا اول 

با مرحوم آخوند بحث می  را  امتناع مناط  در فضای 

کنند بعد تحقیقی می کنند ک همی خواندج واب آقای 

برجوردی)ره( را حتی در فضایج واز بدهند ک هعبارت 



�174
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م صد و هشتهلسج

این عبارت های  را عرض خواه مکرد،  ایشان  هایش 

امام)ره( را با آنج مع بندی ایی ک هخدمت تان ارائ ه

کرد میملاحظ هبفرمائید تا انشاءاللهج مع بندی کنیم، 

اکثر عبارت های اعلام خوانده شده است و توضیحات 

لازم را ه مداده ا میبایدی کج مع بندی کنی مک هانشاءالله 

وارد ادام هبحث بشومی. 

له الطاهرین   و صلِّی الله علی محمد و آ
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1400/01/15

جلسه صد و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تحلیل امام)ره( ذیل مسئله ثمره از جهت کبروی در دو مرحله 
 و  امام)ره( حضرت  فرمایشات  ب ه رسید  ما  بحث 

همانطوری ک هسلج هگذشت هعرض کردم ایشان در د و

مرح هلمسئ هلرا پیگیری می فرمایند، چون در تعابیری 

ک هحضرت امام)ره( دارند، دقتی کردند ک هاولًا در بحث 

خودمانی عنی مسئ هلترتب ثمره، ما بحث کبروی کنی م

 ومسئ هلترتب ثمره را در بحث کبروی از حیث بحث 

اجتماع امر و نهی ک هبحثج عل استج دا کنی مک ه

توضیح دادمی،و لی ترتب بحث ثمره از حیث کبروی 

اش ک همی خواهد ما را از مسئ هلاجتماعج دا کند و 
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کبروی ه ممطرح بشود و ما را محدود نکند ب همسئ هل

صلاة و غصب مثلا، باید ه معلی القول بج هواز کبریواً 

درست در بیاید و ه معلی القول ب هامتناع کبریواً درست 

در بیاید، 

یعنی این نکت هایی ک هالان عرض کردم باید مسئ هل

کبروی باشد و اشکالات مسئ هلترتب ثمره را در حیث 

کبروی ما از مسئ هلخود بحث امتناعج و واز اجتماع 

داده  قبلًا  است،)توضیح  ثمره  بحث  چون  کنی م جدا 

لذا   و  است امتثال  مالو ادی  ثمره  بحث  چون  امی( 

حتی اگر کسیج وازی باشد و احکام را ب هعنایون بزند 

ممکن است ک هثمره را از بابو ادی امتثال منکر بشود، 

مثل محقق برجوردی)ره(،ی ا مثلا محقق خوئی)ره( در 

بعضی موارد، 

بنابراین امام)ره( این نکت هرا ازج هت کبروی و با رعایت 

این تفکیک می خواهد درست کندو لی در د ومرحهل، 

مرح هلاول علی الجواز ک هطرف آن محقق برجوردی)ره( 

است و مثلا فرمایشاتی از محقق خوئی)ره(، طرف دوم 

مان علی الامتناع است ک هطرف نزاع مان مرحوم آخوند 

خراسانی است ک هحالا عرض خواهی مکرد، در هر د و

بخش ه مک هه معلی الجواز و ه معلی الامتناع، البت ه

مای ک بحث فنی موردی ه مبا محقق نائینی)ره( دار می

 وحُسن فرمایش حضرت امام)ره( دراینج هت بود، 
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بخش اول را در الامر السابع بیان کرد میک هامام)ره( 

بیان کردند کی هک کسی ممکن استی ک  را  اشکال 

اشکال کبروی برای ترتب ثمره علی القول بالجواز مطرح 

کند ک ههمان فرمایش محقق برجوردی)ره( و محقق 

نائینی)ره( بود ک هحتماً ثمرهص و حتص لاة حتی علی 

القول بج هوازج ایی ظاهر می شود ک هباید در مجمع 

من دو واقعیت داشت هباشم، ک همعیار کلی این است، 

اگر در مجمع منی کو اقعیت داشت هباش منمی شود، 

کبروی  عنوانی ک بحث  ب ه امام)ره(  را  بحث  این  ک ه

مطرح کرده اند، ک هعرض کردم ذیل آن البتی هک نزاع 

صغروی موردی درص لاة و غصب با محقق نائینی)ره( 

دارند ک هآن را اشاره خواه مکرد البت هاز زبان تلامذه 

امام)ره( و بعضی از اعلام نکاتش را گفتی ماما حالا در 

خود فرمایشات امام)ره( با همین نظمی ک هعرض کردم 

اشاره می کنی و مبیان خواهد شد. ک هحالا ما فعلًا از 

بگذر می نائینی)ره(  با محقق  بحث هایص غروی  این 

بر میودنبال آن بحث کبروی و کلان مان ک هعلی الجواز 

بحث کبروی امام)ره( در امر السابع
امام)ره( درامر سابع آن بحث کبروی را ک همطرح می 

کند بعد از این هکمدعای آقایان را بیان می کنند و می 

خواهند مسئ هلرا حل کنند تعبیری دارند ک ههذا لکن 

سیأتی تحقیق المقام فانتظر تحقیق مقامشان بر می 
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گردد ب هادام همطلب در امر ثامن، در امر ثامن ک هعرض 

کردم می خواهند همین ملاک و مناط را علی الامتناع 

بحث کنند،و لی باز کبروی، بعد در امتناع ه مب هنکت ه

ایی بحث را هدایت می کنند ک هبی هکج م هلبر می 

گردد،ی عنی چ هعلی الجواز و علی الامتناع ما ترتیب 

ثمره مان همانطور توضیح خواه مداد حالا امتناع را 

باز بر می گردد ب هحیث این هکمن علی الجوازی ا علی 

الامتناع حامل ملاک امری ا ملاک نهی رای کو اقعیت 

بدانی ما دو واقعیت بدانم،ی عنی باز این امتیاز فرمایش 

در  اصلا  دیگر  این بخش  متاسفان ه ک ه امام)ره( است 

فرمایشات تلامذه حضرت امام)ره( نیست ک همن بحث 

کبروی ام را طوری هدایت کن مک هه مترتب ثمره علی 

الجواز ک هطرف مآقای برجوردی)ره( است مثلای ا ترتب 

محقق   و  آخوند مرحوم  طرف م ک ه الامتناع  علی  ثمره 

نائینی)ره( است بی هکج ا برگردد، لذا امام)ره( پاسخ 

محقق برجوردی)ره( را در لمحات در پاورقی فرمایش 

محقق برجوردی)ره(ج دا می دهند، 

در  کنند،  نمی  را  کار  این  خودشان  مناهج  در  امام 

مناهج خودشانو قتی مطلب را ب هطور کبروی طرح 

می کنند پاسخش را موکول می کنند ب هاین هکمسئ هل

می  الان  ک ه بشود  بررسی  الامتناع  علی  ثمره  ترتب 

خواهی مبرسی کنی مبعدی ک پاسخ کبروی کلان ب ههر 

د وداده بشود و این باز ه ماز محاسن بسیار ارزشمند 
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کلام حضرت امام)ره( است و تمام این بحث ها اگر ب ه

شکل کبروی و کلان در حیثو ادی امتثال برای ترتب 

ثمره انجام بشود هیچ ربطی فعلًا ب هاین ندارد ک همن 

جوازی بشوم و احکام را ب هعنایون بزن و متعدد عنوان 

را کافی بدان مبرایج واز اجتماعی ا مثلا امتناعی بشوم 

 واحکام را ب همعنونات و ب هما هوص ادر عن الملکف 

بزن مک هما توضیحاتش را اجمالًا داده ا و میمفصل ه م

در عبارت امام)ره( خواهی مگفت، 

ه م  و م کن بحث  کبروی  خواه م می  ه م من  پس 

بروم درو ادی امتثال و ه ممی خواه مبای ک ملاک 

بای ک قانون ترتب ثمره را ه معلی الجواز حل کن و م

ه معلی الامتناع، البت هعرض کردم تازه این غیر از آن 

درگیری هایص غروی است با محقق نائینی)ره( ک هآن 

را ه مانشاءالله عرض خواهی مکرد، ک همای ک درگیری 

ک ه باشی م داشت ه ک ه است  ممکن  سرص لاة  صغروی 

یک خصوصیاتی باز در کلام حضرت امام ر)ه( است ک ه

بعضی از آنها را ک هاز آقای برجوردی)ره( است شاگردان 

ک ه نکات  از  دیگر  بعضی  اما  اند  کرده  بیان  امام)ره( 

مال خود امام)ره( است شاگردان امام)ره( دیگر ب هآن 

نپرداخت هاند ک هآن را عرض خواه مکرد.

بررسی کلام مرحوم آخوند توسط امام)ره( در امر ثامن 
 و  دربارهص حت ثامن می خواهند  امر  در  امام)ره( 
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فساد علی الامتناع بحث کنند، خوب این میشود بررسی 

کلام مرحوم آخوند ک هما بررسی کلام مرحوم آخوند را 

علی الجواز انجام داد میک هایشان می گفتند علی الجواز 

صلاةص حیح است، محقق برجوردی)ره( مخالفت کردند 

ک هنه، مرحوم آخوند در ادام همی خواهند بگویند علی 

الامتناع اگر کسی امتناعی شد باید ببینی مکو هضعیت 

امتناعی  اگر  اند  چ همی شود؟ مرحوم آخوند فرموده 

شد و میترجیحج انب امر را داد میقطعاًص لاةص حیح 

گرفتاری  آخوند  مرحوم  با  امام همینج ا  است، حالا 

بی هک  بر می گردد  دارند ک هعرض می کن متمامش 

جمهل، 

ولی مرحوم آخوند فرمودند ک هاگر من امتناعی شدم 

 وبر اساس قول ب هامتناع اجتماع امر و نهی گفت مدر 

مجمع نمی تواند ه مامر باقی بماند و ه منهی باقی 

بماند، من ترجیح می دهج مانب امر را دیگر این فعلی 

دار  در  افتدی عنیص لاة  می  اتفاق  دارد  در مجمع  ک ه

غصبی مثلا، فقط امر دارد خوبو قتی ک هفقط امر دارد 

 ومن ه مامتثال می کنص ملاة درست در می آید دیگر 

 وباید قول بص هحت را نظر بدهم.

 وحتی استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)ره( 

این  آخوند  مرحوم  فرمایش  توضیح  همین  ذیل  در 

جم هلرا ه مبیان می کنند ک هاینجا دیگر اشکال محقق 
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برجوردی)ره(و ارد نمی آید، چراو ارد نمی آید؟ چون 

اشکال محقق برجوردی)ره( این بود ک همن درو اقع علی 

الجواز مشکل دارم با اینص لاة، چون مجمع اگری ک 

واقعیت باشد مقربیت ندارد، خوب اینجا علی الامتناع 

آید چون  نمی  پیش  اشکال  آن  امر  ترجیحج انب   و

دیگر من نهی ندارم، 

استاد ما حضرت آیت الله فاضل)ره( عرض  منتهی 

کردم ک هانشاءالله بعداً ه ممی خوانی معبارت ایشان 

را همینطور از اصل حرف امام)ره( گذشت هاند، امام)ره( 

می گویند نه، من همینج ا هی مک ملاحظ هدارم ک ه

حالا ملاحظ هرا همی می گوئیم، همینج ا اطلاق کلام 

باید  مسئ هل  و  است من  اشکال  محل  آخوند  مرحوم 

برگردد بی هکج م هلک هانشاءالله می رسی م

پسی ک بخش بحث ما علی الامتناع بررسی این 

 و  الامتناع علی  آیا  ک ه است  آخوند  مرحوم  فرمایش 

ترجیحج انب امر من می توان مبگو میک همطلقاًص لاة 

نکت ه ب ه توانم، حالا می رسی م صحیح است؟ی ا نمی 

امام)ره(، بعد مرحوم آخوند فرمایش فرموده اند ک هعلی 

الامتناع و ترجیحج انب نهی چطور؟ قبلًا مفصل عبارت 

مرحوم آخوند را خواند و میآقایان می دانند، مرحوم 

آخوند فرموده اند علی الامتناع و ترجیحج انب نهی، 

خوب اینص لاة مورد نهی است، چون دیگر فقط نهی 
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ندارد، بعد مرحوم آخوند تفصیل  امریجو ود  دارد و 

اگر  دار می نهی  ما فقط  اینجا ک ه اند  گفت ه  و  اند داده 

کسی ک هدارد در دار غصبی نماز می خواندج اهل قاصر 

است؟  باطل  اینص لاة  ک ه گفت  شود  می  آیا  است 

مرحوم آخوند این را شرح داده اند و سعی کرده اند 

ک هاثبات کنند ک هاینص لاةص حیح است، و بعد ه م

فرمایش فرموده اند اگر مقصر باشد نه، دیگر چاره ایی 

ندار و میباید فتوا بدهی مب هبطلانص لاة، چون فقط 

یک نهی دارد و نهی ه منهی فعلی است و گریبان این 

آقا را گرفت هاستجو اهل مقصر است دیگر، فرمایش 

مرحوم آخوند را قبلًا توضیح داده امی، اما اگرج اهل 

قاصر باشد دلیی بر بطلان ندارمی، چرا دلیلی بر بطلان 

ندارمی؟ 

زیرا اگر من قائل شدم ب هاین هکدر عبادیت عبادت 

ص هلاة  ک بگو می توان م می  ب هل خوب  است  شرط  امر 

باطل است چون امر ندارد، اما اگر گفت مک هدر عبادیت 

عبادت امر شرط نیست اینص لاة ملاک دارد، ملاک ک ه

دارد پس می شود با آن عبادت کرد، نهی ه مگریبان 

لذا  است،  قاصر  چونج اهل  گیرد  نمی  را  فاعل  این 

دلیلی برای بطلانص لاةجو ود ندارد، این غایت توضیح 

فرمایش مرحوم آخوند است. 
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اشکال امام)ره( به مرحوم آخوند در فرض امتناع و ترجیح جانب 
امر 

امام)ره( اینجا آن درگیری را می خواهند با مرحوم 

آخوند شروع کنند ک هآقای آخوند شما ک همی خواهید 

مسئص هلحت را علی الجواز آنطوری حل کنید و علی 

الامتناع و ترجیحج انب امر آنطوری حل کنید و علی 

الامتناع و ترجیحج انب نهی در فرضج هل قصوری 

اینطوری حل کنید آیا این راه شما تمام استی ا نا تمام 

است؟ امام)ره( اینجا می خواهند بفرمایند ک هما علی 

آن   و می دار امری ک مشکل  ترجیحج انب   و  الامتناع

مشکل این است ک هما می توانی مموردص لاة در دار 

غصبی را در فضای اجتماع با تزاح مقیاس کنیی ما نه؟ 

اگر بتوانی ماین را مثل متزاحمین بدانیم، ب هلقطعاً حرف 

مرحوم آحوند درست است، من در فضای اجتماع امر و 

نهیی کص لاتی را دارم در دار غصبی اقام همی کنم، این 

صلاة در دار غصبی ملاک دارد، مثل باب تزاحم، در باب 

تزاح مشما برای تان ملاک محرز است در هر د ومورد 

منتهی قدرت بر تحصیل هر د وملاک را نداریدکی ی از 

ملاک ها را رها کنید، فرض ه مدر اینجا این است ک ه

می خواهید ملاک نهی را رها کنید، مفسده نهی را رها 

کنید و ترجیح بدهید ملاک امر را، خوب دیگر ملاک 

امر را ترجیح بدهید و نمازتان ه مدرست در می آید، 

باب تزاح ممشکل ندارمی، اما در بحث اجتماع چطور؟ 
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می توانید اینجا ه مهمان حرف را عیناً بزنید و بگوئید 

ک هملاکجو ود دارد و من با ترجیحج انب امرجو و ود 

ملاک نمازم درست در می آید؟ 

امام)ره( می خواهند بفرمایند در بحث ترجیحج انب 

نهی ه مدقیقاً همین بحث پیش می آید،ی عنی بحث 

مان با مرحوم آخوند این است، با این فرق ک هاگر ترجیح 

دادج میانب امر را ه مامر دارید و ه مملاک دارید، اگر 

ملاک داشت هباشید حالا ببنیم، در اینجا ک هترجیح می 

دهیدج انب نهی را امر نداریدو لی ملاک دارید، مشکل 

چ هچیزی است؟ مشکل این است ک هاینجا باید ثابت 

کنید ک هدر اینجا ک هبحث بحث اجتماع است و شما 

ه مترجیح دادیدج انب نهی را ملاک امرجو ود دارد، 

اگر بتوانید ثابت کنید ک هملاکجو ود دارد ب هلحرفی 

ندارمی، اگر بتوانید ثابت کنید ک هملاکجو ود دارد، ب هل

حرفی ندار میملاکجو ود دارد اما ملاک مرجوح است، 

ملاک راجح ملاک نهی است چون شما ترجیح دادید 

جانب نهی را،و لی ملاک مرجوحیجو ود دارد ب هنام 

نداریدو لی ملاک  امر  است  مرجوح  امر، چون  ملاک 

دارید، 

لذا ایشان خیلی زیبا می خواهند بگویند در این بخش 

ک همن می خواه مملاکص حت را علی الامتناع چ هبا 

ترجیحج انب امر چ هبا ترجیحج انب نهی بررسی کنم، 
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باید تلکیف خودم را روشن کن مک هدر مسئ هلاجتماع 

ملاکجو ود داردی اجو ود ندارد؟ هر د وملاکجو ود 

داردی ا فقطی ک ملاکجو ود دارد؟ ایشان می گویند 

ما اینجای ک بحث کبروی باید انجام بدهیم، ریش هاین 

توانی ممسئ هل ما می  ک ه است  این  کبروی ه م بحث 

اجتماع را با مسئ هلتزاحکی می بدانی مدر اینجا؟ 

انصافاًی ک انضباط فنی اصولی بر فرمایشات حضرت 

امام)ره( حاک ماست ک هملاحظ همی کنید بحث کبروی 

است بحث مالو ادی امتثال است و بحث مال این 

مسئ هل سرنوشت  الامتناع  علی  ببینی م من  ک ه است 

اجتماع چ همی شود ازج هت ترتب ثمره؟ حالا چ هبا 

ترجیحج انب امر و چ هبا ترجیحج انب نهی، امام)ره( 

خواستند بفرمایند ک هآنهایی ک هاینجا بحث ملاک را 

خواست هاند مطرح کنند حداکثر مطلبی ک هدارند می 

گویند این است ک همسئ هلدر اینجا مسئ هلتزاح ماست، 

چطور در متزاحمین، ملاکجو ود داردو لیی ک ملاک 

ملاک  د و هر  مرجوحو لی  ملاک  ی و ک  است راجح 

هست، اگر متزاح مهستند و هر د وملاک را دارند با 

راجح می شود ملاک  امر ملاک  ترجیحج انب  فرض 

امر من ه مامر دارم و ه مملاک دارم، با فرض ترجیح 

جانب نهی ملاک امر ملاک مرجوح است من امر ندارم 

ولی ملاکش را دارم، لذا در فرضج هل قصوری من می 

توان مفتوا بص هحتص لاة ه مبدهم، بص هحت عبادت، 
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دیگر ببینید ]بحث کبروی [ دارمی، حالاص لاة می شود 

مثال مسئ هلما، 

را  شان  بحث  کنند  می  شروع  اینجا  امام)ره(  بعد 

با مرحوم آخوند در هر د ومرح هلپیاده کردن، بحث 

کردم  عرض  البت ه ه م آن  ذیل  است؟)حالا  چ هچیزی 

ما  ک ه دارند  نائینی)ره؟(  محقق  با  ه م نزاعی  ی هک  ک

بعداً سه ممحقق نائینی)ره( رای کج ا بیان می کنیم( 

ولی فعلًا بنده دارم آن سازمان را تثبیت می کن مک ه

امام)ره( اولًا فرمایش امام)ره( اولًا کبروی است و کاری 

ب همصداقص لاة و غصب و اینها ندارند، ثانیاً درو ادی 

امتثال است کاری ب هآن تعلق احکام ب هعنایون ندارند، 

ب هکلالان می خوانی متصریحات حضرت امام)ره( را ک ه

این بحث ما اصلًا مربوط ب هاین مقام است، ثالثاً می 

خواهند بای ک چهارچوب کبروی ترتب ثمره را درست 

کنند، حالادر امر سابع علی الجواز ک هطرف ایشان مثلا 

امر  در  است،  برجوردی)ره(ی ا محقق خوئی)ره(  آقای 

ثامن علی الامتناع ک هطرف مرحوم آخوند است مثلا 

در این مرح هلاول بحث، خوب این انصافاًی ک انضباط 

بسیار بسیار منظمی است، فعلًا خودش ارزش دارد ک ه

این سازمان تعقل بشود، در بخش های قبلی ک هبحث 

علی الجواز بود دیدید ک هتلامذه ایشان این همراهی را 

نداشتند، الان ه مک هدر بحث امتناع است بعداً عبارت 

ها را می خوانیم، متاسفان هتلامذه این انضباط با این 
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چهارچوبی ک هعرض کردم در فرمایشات شان، و دائ م

این بحث متمایل شده و رفت هاست سراغ بحث های با 

آقای نائینی)ره( درگیری با محقق برجوردی)ره( درگیری 

با محقق خوئی)ره( سر مصادیق، خوب بعد از این هکاین 

چهارچوب را ک هسلج هقبل شروع کرد و میامروز تمام 

کرد میدر مناهج درست کرد میحالا ببینی معلی الامتناع 

تحقیقی می خواهند بکنند ک هاین تحقیق،ج وابج واز 

را ه ممی دهد در ثمره، 

تحقیق امام)ره( در فرض امتناع 
تحقیق ایشان این است، ایشان می خواهند بفرمایند 

ما اولًا باید سوال کنی مکسی ک هبحث امتناع را انجام 

می دهد، امتناع را می خواهد با ملاک تلکیف محال 

بحث کند و لذا دیگر مسئ هلرا متوقف نمی کند ب هاین 

بحث مندوح هچون دعوا سر تلکیف محال است، اگر 

بشود  امتناعی  کندی عنی  بحث  اینطوری  خواهد  می 

کنیم،  بحث  ی وک  ا با  باید  ما  محال،  تلکیف  باب  از 

کما این هکاگر شد امتناعی از باب تلکیف محال و دیگر 

مقید نکرد محل بحث ما را بجو هود مندوحه، چون 

بحث بحث تلکیف محال است و ما قبلًا این را روشن 

کردمی، اگر بحث رفت سراغ تلکیف محال و مقید نشد 

ب همسئجو هلود مندوح هباید ببینی مما می توانی معلی 

امر احراز ملاک کنی ممطلقاً؟  المتناع و ترجیحج انب 
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یعنی بگوئی محتی اگر مندوح هایی ه منبود باز ملاک 

امرجو ود دارد؟ی ا ن هآن آقایانی که...، 

یک معنایش این می شود ک هشما نمی توانید مسئ هل

اجتماع را قیاس کنید ب همسئ هلتزاحم، در تزاح مشما 

بخاطر نبود مندوح همشکل تان مشکلو ادی امتثال 

بود، می گفتید د وتا ملاک احراز شده است اما من نمی 

توان مد وتا ملاک را تحصیل کنم،ی عنی مسئ هلمسئ هل

صلاة و ازال هبود،و قتی تزاحمی بجو هود می آمد اه م

 ومهمی درو ادی امتثال شکل می گرفت د وتا ملاک 

را داشت ماما نمی توانست متحصیل کن مد وتا ملاک را، 

می آمدم ملاک مه مرا مقید می کردمو لی ملاک اه م

تقیید پیدا نمی کرد،ی ادتان است دیگر سازمان آقایان 

این بود دیگر بر همین فضا مشی می کردند و ترتب را 

درست می کردند و بقی همسائل، خوب این مالج ایی 

است ک همندوح هدر کار نیستی عنی تزاحجو مود دارد، 

را برای اجتماع امر  حالا شما می توانید این سازمان 

 ونهی ک هبحث تلکیف محال است و ربطی ندارد ب ه

مندوح و هعدم مندوحه، پیاده کنید؟ 

اشکال امام)ره( به اطلاق فرمایش مرحوم آخوند 
معنایش این است ک هبگوئید حتی اگر مندوح های 

ه مدر کار باشد، ملاک امر، ملاک نهی را عقب می زند، 

واقعاً می زند؟ی عنی ملاکص لاة بخاطر اه مبودنش 
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ترجیحج انب امر است، می آید ملاک غصب را می 

زند عقب؟ می گویدو لو تو مندوح هداری و می توانی 

صلاتت را در غیر دار غصبی بخوانیو لی ملاکص لاة 

ملاک غصب را می زند عقب و دیگر شما احراز می کنی 

جوود ملاک را، ایشان می گویند از کجا چنین چیزی در 

می آید؟ لذا اطلاق فرمایش مرحوم آخوند غلط است، 

شما نمی توانید اینجا را قیاس کنید ب هباب تزاحم، 

چون اینجا دعوای تان سر تلکیف محال است و در 

تلکیف محال حیث مندوح همطرح نیست، حیث تلکیف 

ب همحال مطرح نیست،ی ک، درج ایی ک هحیث تلکیف 

محال مطرح است و من می خواه ممطلقاًج انب امر 

را ترجیح بده مدر اجتماع امر و نهی درو ادی امتثال، 

نمی توان ماحراز کن مکو هقتی شما مندوح هایی دارید و 

می توانید بریودص لاة را دری کج ایی امتثال کنید ک ه

غصبیجو ود نداشت هباشد، آنجا نمی توان ماحراز کن مک ه

شما با فرضجو ود مندوح هاگر رفتید در دار غصبی نماز 

خواندید، ملاک امر نهی را عقب می زند، ن هخیر، لذا 

بینید این بحث فنی و کبروی ایشان می خواهد پیاده 

بشود ک هپس اطلاق فرمایش مرحوم آخوند محل منع 

است، شما نمی توانید احراز ملاک کنید درص لاة در دار 

غصبی مطلقاً چ همندوح هباشد و چ همندوح هنباشد، 

وقتی مندوح هنیست بهل،و لیو قتی مندوح ههست 

نمی توانید.



�190
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و دص هلسج

اشکال بیان مرحوم آخوند در فرض امتناع و ترجیح جانب نهی
در بخش بعدی ه مهمین اتفاق می افتد، در بخش 

بعدی ه مایشان بحث بسیار بسیار خوبی ک هبا مرحوم 

آخوند دارند همین است ک هآقای آخوند اینجا باز شما 

واقعاً می توانید در بخش بعدیی عنی در بخش ترجیح 

جانب نهی با فرض قصور اینجا را قیاس کنید ب همسئ هل

اینجا  داردی ا  جو ود  ملاک اینجا  ک ه بگوئید   و م تزاح

مسئ هلمسئ هلتزاح منیست ب هکلمسئ هلمسئ هلاجتماع 

است و نمی شود در بحث اجتماع)ک هحالا توضیح می 

داهیم( احراز ملاک کرد بنابر قول ب هامتناع؟ 

ک هحالای ک تحلیل بسیار خوبی را ه ممیگویند احراز 

ملاک نمی توانید بکنید، نمی توانید بگوئید ک همن اینجا 

ملاک مرجوح دارم، ک هاگر)حالا بعداً توضیح امام را می 

بگوئی م ما   و  کرد احراز ملاک  اگر نشود  بعداً(  خوانی م

اینجا ملاک مرجویجو ود دارد، ملاک راجح ملاک نهی 

است، ترجیحج انب نهی دادمی، ملاک مرجوحی دارم 

نام  امر و چون ملاک مرجوحی دارم ب ه ب هنام ملاک 

ملاک امر، حالا ک همن قاصر هست منسبت ب هحرمت و 

نسبت ب هنهی و نهی فعلی گریبان مرا نمی گیرد، نمازم 

عبادیت  در  ک ه مبناء کسی  با  بابو اجدیت ملاک  از 

عبادت، امر را لازم نمی داند درست است، امام)ره( می 

گوید اول احراز ملاک مرجوح بکن، همانطوری ک هدر 

فرض امتناع با ترجیحج انب امر نمی توانستید مطلقاً 



�191
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و دص هلسج

احراز ملاک راجح کنید حتی باجو ود مندوح هبگوئید 

من ملاک راجح دارم، سخت است و زیر بار نمی رمیو، 

نهی  ترجیحج انب   و  هستید امتناعی  ک ه ه م اینجا 

دارید می دهید نمی توانید مطلقاً احراز ملاک مرجوح 

کنید، اگر می توانید حالا با شما بحث می کنیم، 

حالا چرا نمی توانید؟ امام)ره( می گویند ک هریش هاش 

ب هاین است ک هشما حامل ملاک امر و حامل ملاک نهی 

رای کو اقعیت می دانیدی ا دو واقعیت، ببینید برگشتی م

ب هآن بحث هسلج گذشت همان، ترکیب انضمامی، اگر 

ب ه امر و ملاک نهیی کو اقعیت است،  حامل ملاک 

شما می گوئی مک هچ همی شود، اگر حامل ملاک امر و 

ملاک نهی دو واقعیت است ب هشما می گوئی مک هچ ه

می شود، ببنید برگشتی مب هآن بحث قبلی، لذا انصافاً 

را  انضباط  این  ک ه دارند  اینجا  انضباطی  ایشانی ک 

متاسفان ه]در فرمایشات تلامذه ایشان[ ما نمی بینیم، 

حالا فرمایشات ایشان را هسلج بعد ادام همی دهی م

تکمیل  را  ایشان  فرمایشات  ک ه ه م همینج ایی  در 

کرد میبعد فرمایشات تلامذه ایشان)اساتید بزرگوارمان( 

را علی  این هکمن بحث کبروی ثمره  را ملاحظ هکنید، 

الجواز با بحث کبروی ثمره را علی الامتناع چ هبا ترجیح 

جانب امر، چ هبا ترجیحج انب نهی برگردان مب هبحث 

احراز ملاک، با همین سازمانی ک هعرض کردم و بروم 

درو ادی امتثال و احراز ملاکی ک طور حرف بزنم، ن ه
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انصافاً نیست این، حالا چ هطرف ممحقق برجوردی)ره( 

طرف م باشد، چ ه خراسانی)ره(  طرف ممحقق  باشد چ ه

نائینی)ره( باشد و چ هطرف ممحقق خوئی)ره(  محقق 

باشد، 

این فرمایش انصافاً فرمایش ارزشمندی است شما 

این عبارت حضرت امام)ره( را ه مملاحظ هکنید تا ما 

در این رابط هه معبارات ایشان را و نطرات ایشان را 

تکمیل کنی محالا عرض کردم فرمایش ایشان و درگیر 

شان را در ذیل بیان محقق نائینی)ره( را بعداً انشاءالله 

وارد می شو میبعدی کج مع بندی می کنی مدر این 

بگویند  آنجا  دارند  ایشان حق  رابط هک همعلوم بشود 

فأنتظر تحقیق مقام را. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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1400/01/16

جلسه صد و دهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فتوا مرحوم آخوند به صحت صلاة علی الامتناع و ترجیح 
جانب نهی توسط امام)ره( 

بحث ما رسید ب هبررسی فرمایشات مرحوم آخوند 

در بخشص حتص لاة علی القول بالامتناع و ترجیح 

جانب نهی، در شرایطی ک هملکف قاصر استج و هل 

قصوری دارد، مرحوم آخوند فتوا دادند بص هحتص لاة 

 وامام)ره( می خواستند این فرمایش را بررسی کنند، 

حالا این بررسی را انجام بدهی و معرض کردم ک هاین 

بررسیی ک ارتباط روشنی پیدا می کند با حیثص حت 

صلاة علی القول بالامتناع و ترجیحج انب امر و این د و
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تا مرتبط می شوند با مسئص هلحتص لاة علی القول 

بالجواز، بر اساس اشکالی ک همحقق برجوردی)ره( انجام 

دادندی عنیی ک مبناء روشنی را امام)ره( اینجا کبریواً 

بررسی می کنند و پاسخ نهائی محقق نائینی)ره( را و 

محقق خوئی)ره( را و آن تحلیل مربوط ب هاین مسئ هل

را در ترکیب انضمامی، موکول می کنند ب هاین بخش 

از بحث ک هاین را ما دار میالانج مع می کنی مک هآن 

ما   و  ب هاصطلاح امتثال  درو ادی  کبری محقق بشود 

بتوانی مبای ک بحث مبنائی و کبروی در حیثو ادی 

امتثال مسئ هلرا روشن کنیم، 

بخش اول امتناع را ک هترجیحج انب امر بود را هسلج 

قبل اشاره کرد میدر کلام امام)ره( در بررسی کلام مرحوم 

آخوند و اطلاق کلام مرحوم آخوند را در فضای تلکیف 

محال امام)ره( اشکال گرفتند و احراز ملاک راجح را ب ه

اصطلاح محل اشکال قرار دادند و حالا می خواهند در 

مسئ هلامتناع با ترجیحج انب نهی ک هآنموقع ملاک 

امر بشود ملاک مرجوحو لی ببینند ک هآیاو اقعاً اینجا 

ملاکجو ود دارد بنابر قول ب هامتناع و ترجیحج انب 

نهیی اجو ود ندارد؟ این فرمایش مرحوم آخوند را می 

خواهند در اینجا بررسی کنند 

توضیح فرمایش مرحوم آخوند 
یک توضیحی فرمایش مرحوم آخوند دارد ک هاین 
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فرمایش  کنی م بررسی  بعد  ک ه کن م عرض  را  توضیح 

امام)ره( را ک هدر مقام تحلیل و بررسی فرمایش مرحوم 

آخوند هستند بعد ه متمامش راج مع بندی مجددی 

کنی م

مرحوم آخوند همانطور ک همی دانید در این بحث ما 

چون قائل شد ک هعلی الامتناع ما باید احکام متزاحمین 

این  معنایش  متزاحمین  احکام  کنیم،  پیاده  اینجا  را 

است ک هد وتا ملاک در اینجاجو ود دارد،ص ریحاً علام 

کرد ک هما علی الامتناع باید احکام متزاحمین را پیاده 

کنیم،و قتی گفتند احکام متزاحمین علی الامتناع پیاده 

می شود و در احکام متزاحمین د وتا ملاک قرار شد 

کجو هود داشت هباشد، خوب پس نظرشان این است 

 و میملاک  دار را  امر  دارمی، ملاک  اینجا ملاک  ما  ک ه

نهی را دارمی، اگر ترجیح داد میملاک امر را، ملاک امر 

راجح است ک هحالا ما درس هسلج گذشت هب هاطلاق آن 

اشکال گرفتی و مگفتی مک هب هلملاک امر ملاک راجحی 

است اما در فرضی ک همندوح هاییجو ود داشت هباشد، 

می شود چنین احراز کرد ک هملاک امرجو ود دارد؟ اگر 

مندوحجو هود ندارد ک هخوب بهل، آن می شود تلکیف 

ب همحال و می شود ملاک امر را راجح دید بنابر ترجیح 

جو ود  ملاک دادو لی  بص هحت  فتوای   و  امر جانب 

داشت ملاک نهی ه مبود ملاک امر می شد راجح، 
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بعد ما اشکال می کرد میک هعرض کردم هسلج قبل 

ک هچون ما در بحث اجتماع هستی و ممسئ هلما در 

بحث اجتماع، تلکیف محال است، ن هتلکیف ب همحال، 

ک ه درج ایی  محال  تلکیف  فضای  در  گفت  شود  می 

مندوح هاییجو ود دارد آن بحث تلکیف ال است، من 

ب هعنوان ملاک راجح،  را  امر  احراز بکن ماطلاق ملاک 

باز  چون  آخوند  مرحوم  ک ه بگوئی م خواهی م می  الان 

در امتناع می خواهد احکام متزامین را پیاده کند در 

باشند، هص ملاة  باید ملاک داشت ه متزاحمین هر د و

ملاک دارد و ه مغصب ملاک دارد، منتهی این دفع ه

خواهی م می  چون  است،  مرجوح  ملاک  ملاکص لاة 

ترجیحج انب نهی بدهیم،و لی د وتا ملاکجو ود دارد، 

سازمان مرحوم آخوند این است چون علی الامتناع را 

ب همتزاحمین برگرداند، 

از آن طرف محقق خراسانی در مسئص هللاة و ازال ه

یعنی در ثمره بحث ضد باز همین بحث را پیاده کرده 

اند، در آنجا بحث این بود ک هاگر ما امر ب هشئ را قائل 

شد میب هاین هکنهی از ضد ندارد آنموقعو قتی ک هآن 

شئ ما مثلا امر ب هازال هایی است ک هنهی از ضد آن 

کص هلاة است منتفی است، من د وتا مامورب هدارم ک ه

کیی امر ب هازال هاستکی و ی امر بص هلاة است امر ب ه

ازال هبخاطر فوریت آن اه ماست و امر بص هلاة بخاطر 

ازال هشئ  ب ه امر  این  وسعتو قتش مه ماست، حالا 
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من ک هامر ب هازال هاست)آنجا بحث ثمره این بود( اگر 

گفت مک هامر ب هشئی عنی امر ب هازاله، نهی از ضدش 

یعنیص لاة عبادی نمی کند، آنموقع بحث این می شد 

ک هاینجا چون تزاح ماست من د وتا ملاک را دارم، ه م

ملاک ازال هرا دارم و ه مملاکص لاة را دارم منتهی ملاک 

ازال هراجح است بخاطر فوریتش، ملاکص لاة مرجوح 

ع بودنش، د وتا ملاک دارم، امر  است بخاطر مثلًا موسَّ

ب هشئ دارم، امر بص هلاة ندارم، اما د وتا ملاک را دارم، 

آنموقع آقای آخوند فتوا می دادند می گفتند چون 

من درص حت عبادت امر را لازم ندارم و با ملاک می 

مبارک  خاطر  اگر  بحث  آن  در  لذا  کنم،  عبادت  توان م

دوستان باشد مرحوم آخوند از اصولیینی بود ک هترتب 

را رد کرد و گفت ک همن امر ب همه مندارمو لی نیاز ه م

ندارم برایص حتص لاة ب هامر مهم، همین ک هنهی از 

ضد منتفی بشود، من می توان مبا ملاکص لاة،ص لاة را 

درست کنم، لذا اگر ملکفی ازال هرا اطاعت نکرد،امتثال 

درست  کرد،ص لاتش  امتثال  را  را  رفتص لاة   و  نکرد

استو لو اینص هکلاة امر نداردو لی ملاک را دارد، چرا؟ 

چون متزاحمین است، 

حالا آقای آخوند با این سازمان در مسئ هلنهی از ضد 

با درستی ملاکو لو نبودن امر، عبادت را درست کرد، در 

ما نحن فی هه مک همسئ هلاجتماع است علی الامتناع 
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قائل شد ب همسئ هلتزاحم، شدند متزاحمین، متزاحمین 

ه مک هملاک دارند، متزاحمین ملاک دارندکی ی از آنها 

ملاک راجح است مثلا نهی،کی و ی ملاک مرجوح است 

مثلا امر، چون الان در فضای ترجیحج انب نهی هستیم، 

الان می آید اینجا فتوا می دهد ک همن فتواص میحت 

صلاة است دیگرص لاةص حح است، چرا حالاص حیح 

است؟ چون در عبادیت عبادت با ملاک کار می کنم، 

چرا ملاکجو ود دارد؟ چون متزاحمین هستند،ی عنی 

سازمان فرمایش مرحوم آخوند در این فضا این است، 

پیاده شدن احکام تزاح و مدرست شدنص حت عادت 

از باب کفایت ملاک بدون این هکنیاز ب هامر داشت هباشم، 

آنموقع فرق این فضا با فضای بحث هسلج قبل مان 

این است در فضای بحث هسلج قبل مان چونج انب 

امر را ترجیح می دادم و ه مملاک داشت و مه مامر 

داشتم، با امر ه ممی توانست معبادت را درست کنم، در 

فضای امروز ک همی خواهی مترجیحج انب نهی بدهیم، 

امر ندارم، چون نهی را دارم ترجیح می دهم، نهی فعلیت 

پیدا می کند، امر ملاک راجح فعلی است، اماص حت 

عبادت نیازی ب هامر ندارد، متزاحمین هستند و هر د و

ملاک دارند،ص حت عبادت ه منیازی ب هامر ندارد لذا 

مسئ هلحل است، این سازمان فرمایش مرحوم آخوند 

است.
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اشکال به اطلاق فرمایش مرحوم آخوند 
ما هسلج قبل این را نقد کرد میب هاین هکتو امر داری 

 وملاک راجح ه مداری اما چ هزمانی ملاک راجح؟ می 

توانی بگوئی در فضایجو ود مندوح هاگر مندوح هایی 

بود من آمدم معصیةً و عیاناً رفت مدر دار غصبی نماز 

خواندم آنجا باز ملاکجو ود دارد؟ می توانید احراز کنید 

جوود ملاک را؟ کجا؟ در فضای تلکیف محالی عنی در 

فضای اجتماع امر و نهی، چون ما اجتماع امر و نهی 

را گفتی مقید مندوح هلازم ندارد چون نزاع سر تلکیف 

فرمایش  اطلاق  ب ه کرد می اشکال  آنجا  است،  محال 

مرحوم آخوند گفتی مک هحجرف شما درست است اگر 

امر را ترجیح دادی امر دارید، ملاک راجح ه مدارید اما 

ملاک راجح را چو هقت دارید ک هبتواند پشتیبانی کند 

از امر شما؟و اقعاً درج ایی ک همندوح هه مهستو لی 

من می روم نمازم را در دار غصبی می خوانم، شما می 

توانید بگوئید ک همن ملاک دارم؟ 

شما  ک ه فضایی  این  در  ببینی م خواهی م می  امروز 

امتناعی هستی و داریج انب نهی را ترجیح می دهی 

را؟  بگذاریجو ود ملاک  ما  گردن  بر  توانی  واقعاً می 

مرحوم آخوند می گوید ب هلمن می گذارم چون اینها را 

متزاح ممی دان و مدر متزاحمین ه مملاک مرجوح دارم 

اینجا  دو،  ندارم  لازم  عبادت  برایص ت  ه م امر  یک، 

عبادتص حیح است، نهی ه مک هفرضاً گریبان گیر من 
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ک همنج اهل  است  این  بر  فرض  دیگر چون  نیست 

هست مبج ههل قصوری، 

اگر ما ثابت کرد میک همرحوم آخوند نمی تواند احراز 

آخوند  مرحوم  فرمایش  آنموقع  اینجا،  در  کند  ملاک 

خراب می شود از باب فقدان ملاک، علی الفرض امتناع 

توانستی م اگر  را  ملاک  فقدان  نهی  ترجیحج انب   و

خراب بکنی مآنموقع نتیج هاش این می شود ک هاینجا 

بخاطرج هل قصوری نهی گریبان این آقا را نمی گیرد 

 ومعذور است از این هکدارد تصرف می کند در غصب، 

ولی عبادتش ه مدرست نیست بخاطر فقدان ملاک 

ببینید نزاع اینجاست، پس این توضیح فرمایش مرحوم 

آخوند است.

نقد فرمایش مرحوم آخوند توسط حضرت امام)ره( 
مقدم ه آخوند  مرحوم  فرمایش  توضیح  این  حالا 

بفرمایند ک ه امام)ره( می خواهند  امام)ره( است،  نقد 

است  این  آخوند  مرحوم  فرمایش  ساخت  زیر  اینجا 

تلکیف  سر  ما  دعوای  این هک ب ه است  نکرده  تو هج ک ه

ب ه کند  متمایل می  را  دارد مسئ هل دائ م است،  محال 

ما  دعوای  اگر  محال،  ب ه تلکیف  تزاحم،ی عنی  سمت 

بحث  بود، خوب  محال  ب ه تلکیف  ک ه بود  تزاح م سر 

مرحوم آخوند بحث قابل توجهی است، اما دعوای ما 

سر تلکیف محال استی عنی بحث امتناع اجتماع امر 
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 ونهی است،ی عنی امتناع اجتماع امر و نهی محذورش 

تلکیف محال است، اگر بحث ما رفت سر تلکیف محال 

یعنی مسئ هلامتناع اجتماع امر و نهی آنموقع امام)ره( 

سوال می کند از مرحوم آخوند می گوید محذور شما 

در امتناع اجتماع امر و نهی چ هچیزی بود؟ محذوری 

استدلال  تفصیل  کرد)ک هحالا  درست  آخوند  آقای  ک ه

مرحوم آخوند چون بحث بعدی ما استی و ک مقدم ه

باید  آنجا  دیگری دارو و میارد اصل بحث می شو می

تفصیلش را بگوئیو ملی چند بار گفتی ماینجا ه مباید 

از مختصری از آن استفاده کنیم( 

مرحوم آخوند استدلال می کردند خلا هصفرمایش 

دارند  تضاد  ه م با  احکام  ک ه بود  این  آخوند  مرحوم 

وچون این د وتا عنوان ماهیت فسلفی نیستند نص هلاة 

 ون هغصبو و اقعیت خارجیی کجو ود دارد بای ک 

ماهیت، تعدد عنوان،و اقعیت خارجی را متعدد نمی 

کند، چونو اقعیت خارجی متعدد نمی شود، اجتماع 

امر و نهیجو وب و حرمت در مجمع می شود اجتماع 

ضدین در شئو احد، لذا می گفت تلکیف محال است، 

تمام حرف مرحوم آخوند این است و امام)ره( ه مسر 

همین حرف می خواهند ب همرحوم آخوند اشکال کنند، 

]امام[ بگوید استدلال شما]ی مرحوم آخوند[ این بود 

ک همن باید قائ هلتضاد را برطرف کنم، قائ هلتضاد این 
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است همانطوری ک هگفتیم، تضاد بین د وتا ح مکاست، 

حرمتجو و وب و این حرمتجو و وب ک هبا ه متضاد 

دارند این قائ هلبرطرف نمی شود الاو قتی معنون متعدد 

استی عنی د وتاو اقعیت باشد ک هاجتماع ضدین پیش 

نیاید، مرحوم آخوند چهار تا مقدم هداشتند، خرجوی 

این چهار تا مقدم هاین می شد ک هما د وتا عنوان دارم 

ن هماهیت  نجو هود هستند و  تا عنوان  این د و ولی 

هستند، من چ هباجو ود کار کن مچ هبا ماهیت کار کن م

ما   و  فعل ملکف ب ه تکالیف  دارم، چون  یکو اقعیت 

یصدر عن اللکف می خورندی عنی آنو اقعیت خارجی 

تلکیف  تا  د و شود  نمی  دیگر  است  ی هکو اقعیت  ک

متضاد برای آن مولا در نظر بگیرد، تلکیف محالی پیش 

می آید، استحال هدر اراده مولا است و ربطی ه مندارد 

داردی عنی  محال  ب ه تلکیف  ک ه اشکالی   و  امتثال ب ه

مسئ هلملکف، حرف الصی مرحوم آخوند این است 

اگر  آخوند  بفرمایندج ناب  خواهند  می  امام)ره( 

استدلال شما این است حالا ما سوال مان از شما می 

کنیم)البت هما بعداً با مرحوم آخوند بحث خواهی مکرد 

هستند  اعتبار هی امور  ک ه شرعی ه احکام  آیاو اقعاً  ک ه

آن  نه؟  کردی ا  پیاده  آنها  در  را  می شود بحث تضاد 

یک بحث است سرج ایش( اما الان سوال مان این 

است می گوئی مما حالا از آن بحث ه مک هبگذر میدر 

قطعاً  ک ه امورو اقعی ههستند  ک ه مفسده   و  مصلحت
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تضادجو ود دارد، دیگر ما در اعتباریات ممکن است ک ه

اشکال ب هتضاد بگیر میاما در مصلحت و مفسده ک هاز 

مورو اقعی ههستند ک هتضاد دارمی، اگر در مصلحت و 

مفسده ک هتضاد دار و میامورو اقعی هستند با مبناء 

شما ک همعنونو اقعیتو احد است و تاو قتی معنون 

کی هکو اقعیتو احد استی عنیی کجو ود است با 

یک ماهیت، قائ هلتضاد در احکام برطرف نمی شود، 

خوب قائ هلتضاد در مصلحت و مفسده ب هطریق اولی 

بر طرف نمی شود، 

لذا شما آقای آخوند ک هامتناعی شدید بخاطر قائ هل

تضاد، باید اینجا حرف تان را پس بگیرید و بگوئید ما 

د وتا ملاک ندارمی، د وتا ملاکی عنی ه ممصلحت و 

ه ممفسده در شئو احد، نمی توانید، نمی توانید فتوا 

بدهید بجو هود د وملاک، پس نتیج همی گیر میاگر 

تعدد عنوان ها توانست دو واقعیت تحویل ما بدهد و 

آن دو واقعیت مشکل تضاد را در مصلحت و مفسده 

حل کردند خوب مشکل تضاد را در اصل اجتماع امر 

 ونهی حل می کند، این دقتی ک همی گوئی محضرت 

امام)ره( کرده اند نکت هاش این است، ک هشما مرحوم 

عبادت  امتثالص حت  در حیث  دارید  ک ه آخوند حالا 

درو ادی امتثال با ملاک کار می کنید و مبناء تان این 

است ک هاینها متزاح مهستند در اجتماع امر و نهی و 

در متزاحمین د وتا ملاک الا و لابد بایدجو ود داشت ه



�204
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مده و دص هلسج

باشند، خوب از شما سوال می کنی مک هاین د وتا ملاک 

ک هبا ه متضاد دارند کجاجو ود دارند؟ اگر دو واقعیت 

است ککی هی حامل ملاک امر استکی و ی حامل ملاک 

نهی است، خیلی خوب تضاد برطرف می شود بین د و

تا ملاک، اما تضاد بین د وتا ح مکه مبرطرف می شود، 

باید شما مشکل را حل کنید، دیگر این با قول ب هامتناع 

جور در نمی آید، 

اگر ن هسر آن حرف تان در آن مقدمات هستید ک ه

منی کو اقعیت دارم و اینی کو اقعیت اجازه نمی 

دهد ک هد وتا ح مکبری کو اقعیت سوار شوند، چون 

می شود اجتماع ضدین در شئو احد، اگر سر آن حرف 

هستید خوب همین استدلال اقتضاء می کند ک همن 

بگو میدر اینی کو اقعیت د وتا ملاک ندارم، اگر گفت م

در بحث اجتماع امر و نهی د وملاک ندارم بخاطر تضاد 

د وملاک، چرا د وملاک ندارم؟ چونی کو اقعیت دارم، 

ه م دری کو اقعیت  تضاد  هستند،  متضاد  ها  ملاک 

امکان ندارد، دیگر آنجا اعتباری ه منیستند، 

چون  من  بگو می بزنم،  حرف  منسج م باید  آنموقع 

 و  مجمع در  دارم  ی هککو اقعیت  این ب ه هست م قائل 

ن ه ندارد،  امکان  اینی کو اقعیت  در  اجتماع ضدین 

میتوان مقائل بج هواز اجتماع امر و نهی بشوم ک هبشود 

جواز تلکیف محال، ن همی توان مقائل بشوم بجو هود 
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ملاکین، ببینید آنموقع سیست مبره ممی خورد، آنموقع 

کار  ملاک  بای ک  اگر  کنم،  کار  باید  ملاک  بای ک  من 

کردم آنموقع استدلال مرحوم آخوند خراب در می آید، 

ارجاع  را  نهی   و  امر اجتماع  مسئ هل تواند  نمی  دیگر 

بدهد ب همتزاحمین، و نمی تواند فتوایص حتص لاة 

را در فضای ترک ازال هکی هک امر اهمی بود بای ک امر 

مهمی بود و این امر اه و ممه مبا ه متزاح مکردند، 

بعد من اه مرا رها کردم و مه مرا امتثال کردم بگو می

آنجا ملاک دارم اینجا هم، آنجا دارم چون بحث بحث 

تزاح ماست، تلکیف ب همحال است، اینجا ندارم چون 

بحث اجتماع است و بحث اجتماع بحث تلکیف محال 

است، بحث تلکیف ب همحال ریش هاش تضادی است 

ک هبرای مولا پیش می آید، چ هدر حیث ملاکین و چ ه

در حیث حکمین، حالا مرحوم آخوند حکمینش را ه م

قائل هستند، حالا آنجا بحث می کنند با مرحوم آخوند 

زنی مب هملاکین ک همشکل  را ما می  می گویند تضاد 

شما حل شود و نر میودر بحث های اعتباری، ببینید 

مسئ هل این  اساس  بر  است.  این  امام)ره(  مه م حرف 

امام)ره( اشکال دارند ب همرحوم آخوند و لذا امام)ره( 

می فرمایند ک همن نمی فهم ماینجا مرحوم آخوند علی 

المتناع می خواهند احراز ملاکین کند، 

احراز  نتواند  آخوند  الامتناع مرحوم  علی  اگر  خوب 

ملاکین کند ک هگفت ماین تحیل زیر ساخت بحث امتناع 
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است، تضاد ملاکینو و حدت معنون سبب می شود 

ک همن علی الامتناع نتوان ماحراز ملاکین کنم، اگر نتوان م

آنموقع همانطوری ک هدرو ادیج عل امتناعی هستم، 

درو ادی امتثال ه مباید امتناعی بشوم معنای حرف 

بسیار بسیار زیبایی امام)ره( این است، ببینید آن کبری 

را اینجا امام)ره( درست کرده است ک هشما ه مدرج عل 

باید امتناعی بشوید، چون شما آمدید گفتید ک همن 

احکام را ب همعنونات می زن من هب هعنایون، و معنون 

واحد است، ه مدر امتثال باید امتناعی بشوید چرا؟ 

چون مصلحت و مفسده تضاد دارند و تضاد شان ه م

برگشت هاست ب همعنونو احد، نمی شود د وتا ملاک را 

داشت هباشید، آنموقع نتیج هاش این است ک هشما علی 

الامتناع با ترجیحج انب امر می توانید عبادت کنیدو لی 

نمی توانید بگوئید این ملاک همیشگی است، اطلاق آن 

حرف تان خراب است بخاطر این هکدر اجتماع هستید 

 ودر اجتماع محذورتان تلکیف محال است، ن هتلکیف 

ب همحال، و نمی توانید در فضایجو ود مندوح هاحراز 

ملاک کنید، 

اینجا ک همی رسید در ترجیحج انب نهی اصلا نمی 

ک ه بگوئید  توانید  نمی  کنید،  امر  ملاک  احراز  توانید 

مرجوح من ملاک دارد، نمی توانید احراز ملاک کنید، 

ک ه امام)ره(  حضرت  فرمایش  سازمان  این  اگر  خوب 

ملاحظ همی کنید ک هآن ادعایی ک هما کرد میاین است 
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ک هامام)ره( دارندی ک بحثی کبروی می کنند درو ادی 

امتثال، اگر این حرف امام)ره( درست در بیاید آنموقع 

تحقیق ما در ارتباط با آقای برجوردی)ره( در آنجا شکل 

دیگری باید پیدا کند، ک ههیچ کس از تلامذه امام)ره( 

نرفت هاست ب هاین سمت،ی عنی من باید رسماً بگو می

من در مسئ هلثمره چ هعلی الجواز و چ هعلی الامتناع 

باید بروم در احراز ملاک در مجمع، و ببینج موازی ملاک 

را در مجمع چطور احراز کرده است؟ و امتناعی ملاک 

را در مجمع چطور احراز کرده است؟ امام)ره( الان بر 

گردن مرحوم آخوند گذاشت ک هاحراز ملاک در مجمع 

راهش درو اقع تعددو اقعیت است، راهش این است 

ک هحامل ملاکین دو واقعیت بیاشد علی الامتناع، حامل 

ملاکین اگر دو واقعیت شد مشکل حل استو لی اگر 

مشکل حل شد آنموقع امتناع ه ممشلکش حل می 

شود با مبنائ شما مرحوم آخوند، 

جوازی چ هکار کرده است؟ حالا باید این را درست 

کنیم، امام)ره( حالا اینجا با این سازمان بسیار خوب آن 

تحقیق شان شکل می گیرد ک همن اگرج وازی بخواه م

بشوم ممکن است نشان بده مک هبا حل مشکلج واز 

من می توان ممسئ هلتضاد احکام را و تضاد ملاک ها 

را درج ایی ک همعنونو احد است حل کنم، ببین مآن 

در  چ ه را  تضاد  مسئ هل تواند  می  عنوان،  تعدد  نکت ه

ملاک ها و چ هدر احکام حل کند؟ حالا احکام آسان 
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است راحت آنجا می گویند ک هما در اعتباریات تضاد 

ندار میآنجا ملاک ها است، این می شود سازمان حرف 

امام)ره( لذا ملاحظ هکردید امام)ره( در ذیل نقد فرمایش 

برجوردی)ره( فرمود ک هب هلفانتظر تحقیق المقام را در 

مرح هلبعدی، 

عدم رعایت سازمان کلام امام)ره( در بیانات تلامذه ایشان 
من هدف ماین بود ک هبگو میاین سازمان متاسفان ه

گفت هنشده است ک همن بین حیثج عل و حیث امتثال 

امتثال  سرو ادی  الان  ثمره  تعدد  بحث  کنم،  تفکیک 

است و سرو ادی ملاک است و این حیث ترتب ثمره 

در  امتناع، چ ه در   و ه م درج واز درو ادی ملاک ه م

حیث ترجیحج انب امر و چ هدر حیث ترجیحج انب 

نهی، در فضای احراز ملاکی ک ساز و کار می خواهد 

آن اصل نقدی بود ک هب هفرمایش استاد مان آیت الله 

بزرگوارمان  استاد  فرمایش  ب ه حتی  داشتی م سبحانی 

آیت الله فاضل)ره( داشتی مک هاین سازمان استاد تان 

حضرت امام)ره( را شما نمی گوئید ک هثمره مال بحث 

ملاک است و آقایان می خواهند بحث ملاک را از بحث 

جواز اجتماعی ا امتناع اجتماعج دا کنند، ه ممرحوم 

آخوند خواست هاندج دا کنند و ه ممحقق برجوردی)ره( 

خواست هاندج دا کنند، 
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مرحوم آخوند خواست هاندج دا کنند و بگویند من 

ولو این هکامتناعی باش ممی توانص ملاة را درست کن مبا 

ملاک با ترجیحج انب امر با ترجیحج انب نهی، محقق 

برجوردی)ره( خواست هاند بگویندو لو این هکمنج وازی 

باش ممی خواه مبگوص میلاة در دار غصبی باطل است 

بخاطر نبود ملاک چونی کو اقعیت دارم و تقرب با آن 

واقعیتی ک همبعد است امکان ندارد، محقق خوئی)ره( 

خواست هاند بفرمایند کص هلاة خراب می شود اماج ایی 

اگر ترکیب  اتحادی است،  خراب می شود ک هترکیب 

انضمامی بود می شودی عنی برده است آن را سر ملاک، 

لذا ما خواستی مب هاساتیدمان بگوئی مک هشما این دقت 

را کنید ک هبحث را در اینجا ک هبحث ثمره امام)ره( با 

دقت برده اند سر بحث ملاک، سر بحث ملاک امام)ره( 

خواست هاند مشکل را درو ادی ملاک حل کنند،ی عنی 

درو ادی امتثال، و این هیچ ربطی ب هآن بحث تعلق 

ح مکب هعنوان ندارد، بحث امتناع درج عل است، خوب 

این فضای بیان امام)ره( است و انصافاً مطلب بسیار 

درستی است.

خلاصه اشکال امام)ره( به فرمایش مرحوم آخوند 
آخوند  گردن مرحوم  بر  را  امام)ره( مشکل  اینجا  تا 

گذاشت ک هدر فضای امتناع، شما نمی توانید فتوا بدهید 

بص هحتص لاة در دار غصبی در فضایج هل قصوری، 
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کما این هکنمی توانید فتوا بدهید بص هحتص لاة در 

ار غصبی با ترجیحج انب امر مطلقاً چون احراز ملاک 

امر خیلیو اضح  ترجیحج انب  با  بکنید،  توانید  نمی 

است ک همطلقا نمی شود من نمی توان مفتوا بده مک ه

حتی در فضایجو ود مندوح همن ملاک امر را دارم، 

ملاک امر را درج ایی دارم ک هدرو اقع با مندوح هفلانی 

نهی  ترجیحج انب  در  مرتکب غصب می شود،  دارد 

ه منمی توام احراز ملاک کن مبر مبناء مرحوم آخوند 

ک همصلحت و مفسده در شئو احد امکان ندارد، اگر 

د وشئ بشوند اصل امتناع خراب می شود اگر د وشئ 

باشند همانطوری ک هاصل امتناع درست در می آید و 

سرج ایش است با سیست ممرحوم آخوند امتثال ه م

امتناعی می شود و ثمره از بین می رود، 

اند  رفت ه را  سیر  همین  ه م برجوردی)ره(  محقق 

را  ثمره  توان م می  منو قتی  ک ه است  این  سیرشان 

درست کن مک هبتوان متعدد را در حامل د وملاک درست 

تاو قتی  شود،  می  حرف  سازمانشی ک  ببینید  کنم، 

بر  تعدد حاملین ملاکین درست نشود و چون فرض 

می  خراب  امتثال  است،  معنونو احد  ک ه است  این 

شود و امکان امتثالجو ود ندارد و لذاص حت عبادت 

زیر سوال می رود، اینی ک بحث کبروی فنی با رعایت 

ضابطه.
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برای  سهمی  اینجای ک  ه م بخش  د و هر  در  حالا 

محقق نائینی)ره( دار میه مدر بخش بحث با محقق 

برجوردی)ره( ک هسه ممحقق نائینی)ره( را آنجا گفتیم، 

وگفتی مک هامام)ره(ی ک ملاحظاتی در آنجا دارند حالا 

خیلی برای ما پیگیری آن بحث مه منیست در اینجا 

چون بحث آنجاص غروی بود،ص لاة و غصب بود، غصب 

است، استیلاءاست، تصرف است آن بحث هایی ک ه

بیشتر  آنجا  در  شان  دقت  امام)ره(  کردمی)حالا  آنجا 

است بعد اشاره می کن مبی هک مناسبتی چون بحث 

امام)ره( است در مناهج عرض باید بکنیم( اینجا ه م

ک هدر بحث ثمره است علی الامتناعی ک بحثی آقای 

را ه هسلج م نائینی)ره(  دارند سه ممحقق  نائینی)ره( 

آن   و می گرد برمی  آن  با  اجمالًا  کنی م می  بعدج مع 

بخش فرمایش محقق نائینی)ره( را ه معرض می کنم، 

بعد این سازمان می تواندج واب هم هرا با ه مبدهد، 

حالا انشاءالله سه ممحقق نائینی)ره( را در این بخش 

مثل آن بخش ک هب هآن اشاره کرد میتوضیح بدهیم، 

نظر امام)ره( را ه مدر این بخش در ادام هبگوئیم، الان 

درگیری مان با مرحوم آخوند بود، با محقق برجوردی)ره( 

بود، با محقق خوئی)ره( بودو لی ما ادعای مان را ثابت 

کردو میب هنظر ما این اصولی بسیار بسیار متبهری عنی 

حضرت امام)ره( سازمانی را در هر د وارائ هکرده است 

کبروی درو ادی امتثال،ی عنی فعلًا اصلا بحثص لاة و 
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غصب نیست، بحث کلًا همین است علی الجواز و علی 

الامتناع هر د وبخش بای ک چهارچوب.

له الطاهرین  و صلَّی الله علی محمد و آ
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